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 مھربان ۀبه نام خداوند بخشایند

ستایم و بر پیامبر بزرگوارش و ھمه اھل بیت و  خداوند بزرگ را می
 ستم.رف یارانش درود می

این که نظر و دیدگاه فقه اسلامی را در برابر ھنر و ھنرمندی، به تنوع 
ھای آن واضح سازیم، کاریست صعب و دشوار که در داشتن استعداد  بخش

تحقیق به طور فطری، تحصیل اصولی و سیستماتیک و تبحر  ۀتصنیف و قو
در علوم اسلامی را لازم دارد، و این کار از دانشجویان تازه به مطالعه رسیده، 

علوم  ۀشان در زمین ولی معلومات اند؛ حصیل پرداختهتکه به  ھایی آن به ویژه
 تواند میسر باشد. گیر نبوده محدود است؛ نمیاعربی و اسلامی فر

شدم، تصمیم نداشتم درین زمینه  ادبیات می ۀن که فارغ فاکولتم
 ۀیی را بنگارم، زیرا ھرچند در علوم اسلامی قبل از ورود به فاکولت رساله

عالی رسانده بودم، اما خود را از تحقیق و  ۀادبیات تحصیلاتم را به درج
نه شمردم، و اینگو بندی نظریات و ابراز نظر درین مورد ناتوان می دسته

 آن تحقیقی بنگارم. دربارۀدانستم، تا  موضوعات را بلندتر از فھم خود می
مند نمود، ابراز نظرھای متفاوت و  آنچه مرا برین کار واداشت و علاقه
ھا و استادانم، به ویژه استاد محترم  مختلفی بود که در بین من و ھمصنفی

شد، و بسا  مینمودند، مطرح  آقای رھیاب که تیوری ادبیات را تدریس می
گرفت، و به نتیجه و  ساعات درسی را دربر می ،ی مااوقات که بحث و گفتگو

دیگاه فقه اسلامی در رابطه  دربارۀرسید، لذا برآن شدم که  یی ھم نمی فیصله
سازی و تصویر، رقص و...  به ھنرھای شعر، موسیقی و آوازخوانی، مجسمه

ھا و مرزھا در زمینه مشخص  یی تحقیقی را تھیه بدارم، تا محدوده رساله
 گردد.
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م خداوند بزرگ، در قسمت تحقیق و ابراز نظرھا، اقتصاد و انصاف امیدوار
برادران  ۀام مورد استفاد را به من مرحمت فرموده باشد، و این رساله

حسناتم محسوب گردد، درین قسمت لازم  ۀخواننده قرار گرفته و در زمر
قای رھیاب که این رساله را تحت نظر و دانم از محترم استاد بزرگوار آ می

اظھار  اند، ھای مھربانانه داشته ام و به من رھنمایی شان نگاشته ھای رھنمایی
 نمایم. والسلام سپاس و قدردانی می

 ھـ ش ۱۳۷۹ھـ ق مطابق جوزای  ۱۴۲۱ول ربیع الأ
 ھرات شھر

 »فقیھی«فضل الرحمن 



 
 

 مقدمه

شدنش در روی زمین به  که با آفریده ،انسان موجودی است که مکلف
تکالیفی از اوامر و نواھی، از جانب خداوند بزرگ، مورد امتحان و آزمایش 

ی در دنیا، از جانب خداوند قبلاً مقدر شده روداقرار گرفته است، ھرچند که 
اختیارش  ۀاست، اما در کسب اعمال مخیر است که بر مبنای ھمین جنب

 گیرد. مورد ثواب و عقاب قرار می
روی ھمین اساس در وجود انسان غرایز گوناگونی به ودیعت نھاده شده 
است، تا ھریک از این غرایز دل و ضمیرش را به راھی دعوت کند و به 
مسیری فرا خواند، و به اینگونه آزمایش و امتحان تحقق و ثبات پذیرد، برخی 

طلبی و خودنگری، دنیاپرستی  وی فساد و فحشا، جاهانسان را به س ،از غرایز
کشاند، اما برخی غرایز دیگر در مقابل او را به مسیر عبادت و  و... می

خواند، چنانچه  و انصاف، خدمت به ھمنوعان و... فرا می عدالتخداپرستی، 
نجا که شود، آ دانسته می ج این مفھوم از حدیث مبارکه پیامبر اسلام

يطَْانِ  إِنَّ «فرمودند:  ةً  للِشَّ مَلكَِ  آدَمَ  باِبنِْ  لمََّ
ْ
ةً  وَللِ ا لمََّ مَّ

َ
ةُ  فَأ يطَْانِ  لمََّ إِيعَادٌ  الشَّ

 فَ
 ِّ قَِّ  وَتَْ�ذِيبٌ  باِلشرَّ

ْ
ا باِلح مَّ

َ
ةُ  وَأ مَلكَِ  لمََّ

ْ
إِيعَادٌ  ال

َْ�ِ  فَ
ْ
قَِّ  وَتصَْدِيقٌ  باِلخ

ْ
 .)١(»...باِلح

به کمال حقیقی دست یابد و  تواند بشریت تنھا با نیروی عقل صرف نمی
ل مھا برساند، زیرا عقل وی به حقایق اشیاء و امور، طورکا خود را به نیکبختی

                                           
بدون شک در وجود فرزند آدم شیطان و فرشته را تصرفی دارد، تصرف شیطان « -)١(

ھمانا بازگردانیدن به سوی بدی و تذبب به حق است، و تصرف فرشته بازگردانیدن به 
محمد بن عبدالله خطیب  مشکوة المصابیح »سوی خیر و تصدیق به حق است

 ).١٩ق ص  ١٣٨٩تبریزی (دھلی: نشر عبدالغفار، أصح المطابع، 



 هنر از دیدگاه فقه اسلامی   ٤

کمال نرسیده  ۀپی نبرده است، چه عقل خودش، از مخلوقات بوده به درج
یی از احوال و حقایق  جھان و کائنات آن که ذره ۀاست. بنابراین، آفرینند

ت رھنمایی بندگان، پیام آورانی را از بین خود بر او پوشیده نیست، جھ ءاشیا
ھا رھبری نمایند، و  ا در ھمه امور، بشریت را به سوی خوبید، تھا برگزی انسان

به سعادت حقیقی برسانند، و درین مسیر خود ذات مقدس آفریدگار، رھنما و 
ھایی را به عنوان دستورالعمل نازل  یاورشان باشد، و برای این پیامبران کتاب

شان بوده میان حق و باطل فاصل باشند، چنانچه آخرین  فرمود، تا چراغ راه
ھای آسمانی قرآن عظیم الشان  و آخرین کتاب ج حضرت محمدپیامبران 

 باشد. می
ھای آسمانی بر  و نزول کتاب †علاوه بر این، ارسال و بعثت پیامبران

 ازد، تا درس معذرت بندگان منحرف و نافرمان را مسدود می ۀایشان درواز
ت و برھانی مبنی بر عدم تقصیر در ایمان نیاوردن، حضور خداوند بزرگ، حج

آورانی  آوردن نداشته باشند، و استدلال نکنند که ما را پیام به خاطر نبود پیام
 فرماید: آوردیم. چنانچه درین رابطه قرآنکریم می نیامده بود، ورنه ایمان می

ِ�نَ وَمُنذِرِ�نَ ِ�َ�َّ يَُ�ونَ للِنَّاسِ َ�َ  رُّسُٗ� ﴿ بَّ�ِ ِ ٱمُّ � َ�عۡدَ  �َّ  حُجَّ
  .]۱۶۵نساء: ال[ )١(﴾لرُّسُلِ� ٱ

مطالعه  ]سمانی است[که آخرین ھمه ادیان آآنچه در دین مقدس اسلام 
ھمه ابعاد زندگی آنان را در  ،شود، این است که قواعد و اصول جامع آن می

رش است، در بعد معنوی او را تشویق به عبادت و پرستش آفریدگانظر داشته 
و در راه دوستی و محبت او عشق بورزد، و  نموده تا به خدمت وی کمر بندد

این طریق خود را سزاوار نعماتش گرداند و رضای او را به دست آورد، و در 

                                           
یی را (فرستادیم) تا مردم را پس از ارسال  دھنده و ترساننده پیامبران مژده«ترجمه:  -)١(

 »پیامبران بر خداوند دلیلی نباشد



 ٥   مقدمه

اده ھای آفریده شده، استف بعد مادی برای وی اجازه داده شده، تا از نعمت
استقامت  ۀنماید، و با این استفاده به پرورش وجودش پرداخته خود را آماد

بیشتری در قسمت بازایستادن به خدمت مولا گرداند، بناء اسلام انسان را نه 
سازد،  داند و نه مادی صرف، بلکه او را مأمور می موجودی روحی صرف می

خداوند بزرگ  طور عادلانه قدم بردارد، چنانچه ،بین این ھردو جنبه

ٓ ءَاتٮَكَٰ  ۡ�تَغِ ٱوَ ﴿ فرماید: می ُ ٱ�يِمَا ارَ ٱ �َّ ۖ ٱ �َّ وََ� تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ  �خِرَةَ
ۖ ٱ ۡ�يَا است، قرآنکریم فرموده  ج قرآنکریم و سنت نبوی .]۷۷[القصص:  ﴾�ُّ

قۡوَمُ  لۡقُرۡءَانَ ٱَ�ذَٰا  إنَِّ ﴿ است:
َ
نیز فرموده و  .]۹الإسراء: [ )١(﴾َ�هۡدِي للَِِّ� ِ�َ أ

ٓ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿ است: ْۚ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَافَخُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱوَمَا  )٢(﴾نتَهُوا
  .]۷الحشر:[

این اصول و مقررات که از قرآن و سنت سرچشمه گرفته به یقین 
تواند  ھا بشریت است، جھان انسانیت وقتی می پاسخگوی نیازمندی

دین خدا بازگشته او تعالی را مولی و مالک خود  ھا را دریابد که به نیکبختی
 بداند، دیگر ھیچ طاغوتی را به عنوان آقا و صاحب اختیار خود نشناسد.

﴿ ِ غُٰوتِ ٱَ�مَن يَۡ�فُرۡ ب ِ  ل�َّ ِ ٱوَُ�ؤۡمِنۢ ب ِ  سۡتَمۡسَكَ ٱَ�قَدِ  �َّ َ�  لوُۡۡ�َ�ٰ ٱ لۡعُرۡوَةِ ٱب
ۗ  نفِصَامَ ٱ  )٣(.]۲۵۶البقرة: [ ﴾لهََا

                                           
 .»کند مییقیناً که این قرآن به آنچه که استوارتر است رھبری «ترجمه:  -)١(
تان آورده است بگیریدش و از آنچه شما را منع  و آنچه را پیامبران برای«ترجمه:  -)٢(

 .»کند باز ایستید می
کنندگان را منکر شود و به خدا ایمان آورد، پس یقیناً به  کسی که گمراه«ترجمه:  -)٣(

 .»باشد دستاویز محکمی چنگ زده که آن را انقطاعی نمی
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آنچه که گفتیم کسی که به خداوند ایمان دارد و خود را بر مبنای 
داند، باید در تمام امور اعتقادی و عملی، گوش به فرمان احکام  مسلمان می

 یپیرواش  برایش جواز ندارد در برابر آن از رأی شخصی باشد، دین خدا
اش عیار سازد، و برای خود از  ھای نفسانی نماید و کردارش را طبق خواسته

خود قانونگذاری نماید و قانونگذار دیگران باشد، بدون این که ھیچ نفس 
پذیرد که در توجھی به مصادر تشریعی داشته باشد، و یا این که اوامری را ب

یید قرار بگیرد و اموری را که از نگاه عقل ظاھر نظر عقل خودش مورد تأ
پندارد، اینگونه را مردود ھا  آن یید قرار نگیرد،أبین و کوتاه اندیش وی مورد ت

طرز فکر از دیدگاه قرآن مورد نکوھش قرار گرفته است، چنانچه فرموده 

فَرَءَيتَۡ ﴿ است:
َ
َذَ ٱمَنِ  أ ضَلَّهُ  ۥإَِ�هَٰهُ  �َّ

َ
ُ ٱهَوَٮهُٰ وَأ َّ�  ٰ ٰ عِلٖۡ� وخََتَمَ َ�َ َ�َ

ِ  ۦوَقَلۡبهِِ  ۦسَمۡعِهِ  ٰ بََ�هِ و نیز فرموده . )١(]۲۳الجاثیة: [ ﴾غَِ�ٰوَةٗ  ۦوجََعَلَ َ�َ

َ�تُؤۡمِنُونَ ببَِعۡ ﴿ است:
َ
وَتَۡ�فُرُونَ ببَِعۡضٖ� َ�مَا جَزَاءُٓ مَن َ�فۡعَلُ  لۡكَِ�بِٰ ٱ ضِ أ

ۖ ٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱَ�لٰكَِ مِنُ�مۡ إِ�َّ خِزۡيٞ ِ�  ۡ�يَا شَدِّ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱوََ�وۡمَ  �ُّ
َ
ونَ إَِ�ٰٓ أ  لۡعَذَابِ� ٱيرَُدُّ

ُ ٱوَمَا  ا َ�عۡمَلُونَ  �َّ  .)٢(]۸۵البقرة: [ ﴾٨٥بَِ�فٰلٍِ َ�مَّ
ساختن اشیاء را حق  نمودن و حرام انسان مؤمن را لازم است، حلال

خداوند و پیامبرش بداند و عقیده داشته باشد که ھیچکس دیگر حق ندارد و 

                                           
دیدی کسی را که خواھش خود را معبود خود گرفته است، و او را آیا «ترجمه:  -)١(

خداوند با وجود علم  (به استعداد بدش) گمراه کرده است، و بر گوش و دلش مھر 
 ».یی افکنده است نھاده و بر چشم وی پرده

شوید، پس  یی دیگر کافر می آورید و حصه یی از کتاب ایمان می آیا به حصه«ترجمه:  -)٢(
ی که از شما چنین کند، چیزی جز رسوایی در زندگی دنیا نیست، و روز جزای کس

شوند، و خداوند از آنچه انجام  ترین عذاب باز گردانیده می قیامت به سوی سخت
 ».خبر نیست دھید بی می
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تواند حلالی را حرام بگوید، و حرامی را حلال اعلان بدارد، زیرا فقط  نمی
گاه است، لذا مؤمن ھیچگاه برای  ءت که به ظواھر و بواطن اشیاخداوند اس آ

مَنۡ  قُلۡ ﴿ دھد، قرآنکریم فرموده است: خود حق تحریم و تحلیل اشیاء را نمی
مَ زِ�نَةَ  ِ ٱحَرَّ ِ  لَِّ�ٓ ٱ �َّ خۡرَجَ لعِِبَادِه

َ
يَِّ�تِٰ ٱوَ  ۦأ ِينَ ءَامَنُواْ  لرِّزۡقِ� ٱمِنَ  لطَّ قلُۡ ِ�َ لِ�َّ

ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱِ�  لُ  لۡقَِ�مَٰةِ� ٱخَالصَِةٗ يوَۡمَ  �ُّ  ٣٢لقَِوٖۡ� َ�عۡلَمُونَ  �َ�تِٰ ٱكََ�لٰكَِ ُ�فَصِّ
َ  قلُۡ  مَ رَّ�ِ ۡ�مَ ٱمَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا َ�طَنَ وَ  لۡفََ�حِٰشَ ٱإِ�َّمَا حَرَّ -۳۲الأعراف: [ ﴾ۡ�ِ

لسِۡنتَُُ�مُ َ�قُولوُاْ لمَِ  وََ� ﴿ و نیز فرموده است:. )١(]۳۳
َ
َ�ذَٰا  لۡكَذِبَ ٱا تصَِفُ �

 َ�َ ْ وا َفَۡ�ُ ِ ٱحََ�لٰٞ وََ�ذَٰا حَرَامٞ ّ�ِ ِينَ ٱإنَِّ  لۡكَذِبَۚ ٱ �َّ ونَ َ�َ  �َّ ِ ٱَ�فَۡ�ُ َّ� 
 .)٢(]۱۱۶النحل: [ ﴾١١٦َ� ُ�فۡلحُِونَ  لۡكَذِبَ ٱ

ھمچنان برای شخص مؤمن مناسب نیست خود را در برابر احکام الھی و 
اوامر او تعالی صاحب اختیار بداند و از آن سرکشی کند، درین باره خداوند 

                                           
ھای  بگو:  زینتی را که خداوند برای بندگانش پیدا کرده است، و روزی«ترجمه:  -)١(

ھا در زندگی دنیا برای  پاکیزه را کی حرام کرده است؟ بگوی: در حقیقت این نعمت
ھا  کسانی است که ایمان آوردند، در روز قیامت برایشان خاص شده، ھمچنین نشانه

ھا  حیائی ه: بدون شک پروردگارم بیکنیم، بگو ک دانند بیان می را برای گروھی که می
و (حرام  اند، که پوشیده ھایی آنھای که آشکارند و  حیائی را حرام کرده است، آن بی

 ».نموده) گناه را
کند، مگویید که این  برای چیزی که زبان شما حکم او را به دروغ یان می«ترجمه:  -)٢(

دروغ را افترا نمایید، ھرآینه  حلال است و این حرام است، تا (بدین طریق) بر خداوند
 .»شوند کنند رستگار نمی آنان که بر خداوند به دروغ افترا می
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ُ ٱَ�نَ لمُِؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قََ�  وَمَا﴿ فرموده است: ن   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ
َ
مۡرًا أ

َ
أ

مۡرهِمِۡۗ  ۡ�َِ�َةُ ٱيَُ�ونَ لهَُمُ 
َ
 . )١(]۳۶الأحزاب: [ ﴾مِنۡ أ

در اسلام حرام آن چیزھایی است که قرآن و سنت آن را حرام دانسته 
ز تحریم آن ا باشد، و حلال آن است که این دو منبع آن را حرام شمرده و یا

ای مجتھدین مبنی بر تحریم ھقفسکوت نموده باشد، و آنچه از اجماع امت و 
و در دست است، براساس ھمین دو منبع و مأخذ و تحلیل اشیاء نقل شده 

 (کتاب و سنت) استوار است.
یکی از امور زندگی، باید  دربارۀحکم اسلام  ۀشخص نظردھنده در زمین

روی را به دقت حفظ نموده از دو جانب افراط و تفریط خود را  تعادل و میانه
ستایش  روی در فرھنگ اسلامی ھمیشه مورد نگھدارد، زیرا توسط و میانه

لقمان: [ ﴾ِ� مَشۡيكَِ  قۡصِدۡ ٱوَ ﴿ قرار داشته است، قرآنکریم فرموده است:

۱۹[)٢(. 
شود که انسان از راه راست و  انگاری در امور دینی باعث می افراط و سھل

ھا  مسیر اصلی دین منحرف گردد، امور غیر دینی وارد دین گردیده، بدعت
 ۀرا حلال پندارند، و بالآخره چھررواج یابد و نتیجتاً افراد جامعه محرمات 

اصلی دین عوض گردد، چنانچه این وضع و کیفیت در آئین نصرانیت قبل از 
 فرمایند: شان میدربارۀاسلام و حال به مشاھده رسیده است، قرآنکریم 

به ھمینگونه . )٣(]۲۷الحدید: [ ﴾مَا كَتَبَۡ�هَٰا عَليَۡهِمۡ  ۡ�تَدَعُوهَاٱوَرهَۡبَا�يَِّةً ﴿

                                           
برای مرد مؤمن و زن مؤمن روا نیست که چون خدا و رسول او امری را «ترجمه:  -)١(

 .»مقرر کند، ایشان را اختیار باشد در کارشان
 .»رو باش و در رفتار خود میانه«ترجمه:  -)٢(
نو پیدا کرده بودند، ما برایشان آن را فرض ھا  آن و ترک دنیا را که آن را«جمه: تر -)٣(

 .»نگردانیده بودیم
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مورد که خلاف مدلول  ھای بی در امور دینی و زندگی و سختگیریتفریط 
نصوص شریعت باشد، مانع پیشرفت آئین مقدس اسلامی در جوامع بشری 

درست  ۀگردد که از آن مطالع گردیده، باعث بر بدنامی آن در نظر کسانی می
ند، و این کار در نتیجه راھی به سوی زبونی و ناکامی شخص سختگیر رندا

عُونَ  هَلكََ « اند: خواھد بود، پیامبر بزرگوار اسلام فرموده مُتَنطَِّ
ْ
و  )١(قالها ثلاثاً  »ال

ينَ  �شَُادَّ  وَلنَْ « اند: نیز فرموده حَدٌ  الدِّ
َ
  أ

َّ
 .)٢(»غَلبََهُ  إِلا

ھنر و  ۀھا در آن فعالیت دارند، حوز ھای زندگی که انسان یکی از بخش
ھای  ھنرمندی است، طبیعت بشری طوری آفریده شده که از برخی پدیده

برد، و ھھمین چیز باعث شده  لذت می، جھان، به ویژه از چیزھای تازه و نو
یش شعر، اھای بشر در قسمت سر که افراد بشر به ھنر دست بزنند، فعالیت

 ۀز سابقسازی، تصویرسازی، رقص، موسیقی و نوازندگی و تیاتر ا مجسمه
ھای قبل و بعد از  تاریخی برخوردار است، و بشریت کم و بیش در تمام زمانه

 ۀظھور اسلام بدان اشتغال داشته است، و نیز رادیو و تلویزیون که از جمل
ھای مختلف ھنری از آن  ابزار و اسباب سمعی و بصری است که در زمینه

 نه است.ھنرمنداھا  آن ھای برنامه ۀشود و تھی کار گرفته می
دین مقدس اسلام که کاملترین و آخرین ادیان آسمانی است، مثل 

موارد مذکور نیز  دربارۀھا،  ھای زندگی انسان سایر قسمتاش در  قانونگذاری
ھنر اعتدال مد نظر گرفته شده،  ۀبه قانونگذاری پرداخته است، تا در حوز

                                           
این سخن را سه بار گفتند. ریاض الصالحین امام  »گیرندگان ھلاک شدند سخت« -)١(

، (تھران: »ترجمۀ عبدالله خاموش ھروی«ابی زکریا یحیی بن شرف نووی و دمشقی 
 به روایت مسلم. ١١٨ش) ص  ١٣٧٧ارت، چاپ سوم نشر احسان، چاپ مھ

ھمچنان به روایت از  »گردد کسی که با دین سختگیری کند مغلوب و زبون می« -)٢(
 صحیح البخاری.
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ر و ھنرمندی، ھن ۀلجام گسیختگی به وجود نیاید، و چنین نشود که به بھان
جامعه به پرتگاه نابودی معنوی سقوط نماید و از راه به بیراھه سوق داده 

ھای عاطفی بدیع و بکر، و نیز ایجاد  بردن و استفاده از فراورده شود، زیرا لذت
تعداد، تا ھنگامی ھمچو آثار ھنری توسط اذھان و طبایع مبتکر و با اس

این لذت و فرحت بخشی، برای  ۀادیید است که در پھلوی افمطلوب و قابل تأ
داشته باشد، نیی منفی دیگری را با خود  ھنر، جنبه ۀکنند ھنرمند و مشاھده

ھا و محاسنش افزودنی داشته  و اما آنگاه که جانب زشتی آن نسبت به خوبی
باشد، اسلام حق دارد قاطعانه به تحریم آن عمل بپردازد و در برابرش قیام 

یی آن را ھنر و صاحب آن را  اید، اگرچه عدهکند و ممنوعش اعلان نم
 ھنرمند بنامند.

ھنر و ھنرمندی در زندگی ما باید با معیار  ۀآنچه گفتیم حوز بنابر
شریعت متوازن و متعادل ساخته شود و تا حدودی که شریعت الھی به ما 
اجازه داده در کارھای ھنری پیش برویم و از آنچه نھی فرموده خود و 

ز داریم، اگرچه این امور را دیگران ھنرھای متعالی بپندارند و دیگران را با
ھنر و ھنرمندی به وجود آوریم،  ۀآنگاه که چنین توازن و تعادلی را در زمین

ند کارھای ھنری ما در پلھوی سایر کردار ما در زندگی، اتو بدون شک می
داخل  ھا حسنات و نیکویی ۀھرگاه با نیت خیر و اخلاص ھمراه باشد، در زمر

إنَِّ  قلُۡ ﴿ مبارکه قرار گیرند که ۀگردیده ھنرمند و ھنر ما مصداق این آی
ِ رَبِّ  وَ�َِ�لٰكَِ  ۖۥ َ�ِ�كَ َ�ُ  َ�  ١٦٢ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱصََ�ِ� وَ�سُُِ� وََ�ۡيَايَ وَمَمَاِ� ِ�َّ

لُ  وَّ
َ
ناَ۠ أ

َ
مِرۡتُ وَ�

ُ
 .)١(]۱۶۳-۱۶۲الأنعام: [ ﴾١٦٣ لمُۡسۡلمِِ�َ ٱأ

                                           
بگو که: ھرآینه نماز من، عبادت من، زندگی من و مردن من، خاص برای «ترجمه:  -)١(

به ھمین چیز من مأمور خداست که پروردگار عالمیان است، او را شریکی نیست، و 
 .»ھا ھستم ساخته شدم و من اولین مسلمان



 
 

 :بخش نخست
 شعر از دیدگاه فقه اسلامی

 عرب قبل از اسلام و بعد از اسلام ۀجایگاه شعر در جامع
گیرد، و برای  آن صورت می ۀھایی که افھام و تفھیم به وسیل یکی از روش

شود، شعر است، در  و زیباتر از آن کار گرفته می تر عالی انتقال اندیشه به نحو
ن در پھلوی نثر، شعر و بل از ظھور دین اسلام، و بعد از آعرب ق ۀجامع

سرایش آن رواج چشمگیری داشته است، ھمانطوری که این روش بیان و 
انتقال مفاھیم فکری در جوامع بشری غیر غربی نیز وجود داشته و دارد. 

اسلام در قبال شعر، باید جایگاه و کیفیت شعر  ۀنظری ۀبنابراین، برای مطالع
 عرب قبل و بعد از اسلام را مورد بحث و بررسی قرار دھیم. ۀدر جامع

عرب آن روزگار،  ۀقبل از ظھور دین مقدس اسلام با وجود این که جامع
بویژه ساکنان مھد ظھور اسلام و سرزمین محبط وحی الھی، در نھایت جھل 

یی  ھای حقیقی بھره بردند و از معنویت ریت بسر میو نادانی و برب
، ولی بازھم مردم آن سرزمین در ادبیات و سرایش شعر مھارت به )١(نداشتند

 آوری را دارا بودند. سزا و شگفت
ین و تواناترین شاعران و ادیبان را در تر بزرگ سرزمین عرب آن دوره،

د داشت که موجودیت دامان خود پرورده بود و شعر و ادب رونق بیش از ح
ند بھترین گواه اتو معلقات سبع که امروز در دسترس ھمگان قرار دارد، می

 بر این مدعا باشد.

                                           
شان، و  پرستی در بین مفھوم ملیت ھای بی چنانچه شھادت تاریخ از وقوع جنگ -)١(

 رساند. ھا و زنده به گورنمودن اطفال و... این واقعیت را به اثبات می پرستش سنگ
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ین تر بزرگ یی است که ھفت تن از عبارت از ھفت قصیده ،معلقات سبع
قبل از اسلام، آن را سروده بودند، و بعد از آن این  ۀشاعران نامدار عرب دور

 ۀکعبه آویزان شده بود، تا ھنگام ورود و خروج از خان ۀخان ۀقصاید به درواز
کننده، آن قصاید را مشاھده کنند و مقام شاعران  کعبه، مردمان زیارت

 .)١(را بشناسندھا  آن ۀسرایند
ین شاعران عرب در آن دوره بوده است، تر بزرگ قصاید یادآوری شده از

 بن ةبن حارث، طرفالقیس بن حجر از: امرؤاند  اعران ھفتگانه عبارتآن ش
بی سلمی، لبید بن ربیعه، عمرو بن کلثوم، عنتره بن شداد و العبد، زھیر بن ا

 .)٢(حلزه حارث بن
ترین  آورترین شاعران عرب بوده، قصایدشان از فصیح این شاعران از نام

شعرھای زبان عرب به ویژه از نگاه لفظ و معنی و کاربرد صناعات ادبی به 
ادب و علم در زبان عرب در علوم بلاغت، صرف، نحو، رود که اھل  شمار می

ھایی از تمثیل و  نمایند، چنانچه نمونه لغت و... بدان تمثیل و استشھاد می
اھل  ۀھای متدول استشھاد به ادبیات این قصاید دیگران آن دوره، در کتاب

تألیف علامه سعدالدین تفتازانی  »مختصر المعاني«علم به وفور وجود دارد. در 
در جھان شھرت دارد، به این بیت از  ،بیان  ،ھروی که امروز در علم معانی

 شعر امروالقیس تمثیل صورت گرفته است:

                                           
(لاھور: مطبعۀ رایصاحب تاریخ ندارد) ص غیاث اللغات، غیاث الدین ابن جلال الدین  -)١(

٢١٦. 
 قاھره، نشر مکتبة القاھرةشرح معلقات السبع، حسین بن احمد بن زوزنی (مصر:  -)٢(

 .٧٤و  ٤٣، ٤ق) ص  ١٣٨٧



 ١٣   بخش نخست: شعر از دیدگاه فقه اسلامی

 غــــدايرها مستشــــزرات إلى العــــلا
 

 )١(تضــل العقــاص في مثنــى ومرســل 
 

ھای معروف و  که از کتاب »کافیه«ھمچنان شیخ ابن الحاجب در کتاب 
عی از این بیت یی مصر ی است، ضمن جواب اعتراضیهمعتبر در علم نحو عرب

 نماید: امروالقیس را در بحث تنازع فعلین ذکر می

 ولـــو أنـــما أســـعى لأدنـــى معيشـــة
 

ــال  ــن الم ــلٌ م ــب قلي ــاني ولم أطل  )٢(كف
 

 قصاید شاعران مذکور ھرچند محتوای معنویات و اخلاق را نداشته،
مغایر با اخلاق و معنویت را دارا بوده است، اما از نگاه  ۀموضوعات عاشقان

برد صنایع لفظی و معنوی و ترکیب شعری به حد اعلای فصاحت و بلاغت رکا
 قرار داشته است.

ھمین بالابردن سطح ادب و شعر و سخنوری و موجودیت شاعران و 
علل و اسباب یکی از جاھلی آن روزگار، در پھلوی دیگر  ۀسخنوران در جامع

کلام الھی زبان طعن  ۀھای بود که معاندین اسلام و قرآن، برآورند علت
 ج خود پیامبر ۀگشودند و قرآن را گاھی شعر و گاه ساخته و پرداخت می

ورزیدند، به  کردند، و از این که کلام خداوند بزرگ است، انکار می قلمداد می
نکریم از این گفتند. قرآ را شاعر می یاورده، ویکتاب خدا و پیامبرش ایمان ن

                                           
شدۀ جمع شده  موھای گره »طوری که«(گیسوھایش به طرف بالا، بالارونده است،  -)١(

گردد).  ا است] پوشیده میھ در بین مثنی و مرسل [که دو قسمت دیگر موی
مختصرالمعانی مسعود بن عمر (مشھور به سعدالدین) تفتازانی. (پاکستان، کویته، 

 .١٤ھـ ق) ص  ١٣٤٤کتابخانۀ فیض، چاپ مجتبایی، 
طلبیدم، مرا  کردم و بزرگی را نمی اگر من برای کمترین اسباب معیشتی تلاش می« -)٢(

ه جمال الدین بن احاجب (پاکستان کوئته: کافی »نمود کمی از مال و ثروت کفایت می
 .١٦ق) ص  ١٤١٤حنیفیه  ةنشر مکتب
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مۡ ﴿ دھد که شان خبر می اندیشه عنادی
َ
�َّصُ بهِِ  أ رَۡ�بَ  ۦَ�قُولوُنَ شَاعِرٞ �ََّ�َ

ّ�صِِ�َ ٱقلُۡ ترََ�َّصُواْ فَإِّ�ِ مَعَُ�م مِّنَ  ٣٠ لمَۡنُونِ ٱ   .)١(]۳۱-۳۰الطور: [ ﴾٣١ لمَُۡ�َ
ھایی که  ز حکمتبه یقین، یکی ا :توان گفت که به این اساس می

برایشان نازل شده، ھمین مسأله  ج پیامبر اسلام ۀقرآنکریم به حیث معجز
عرب در آن روزگار، شاعران و  ۀبوده است، زیرا از یک طرف در جامع

کعبه که از  ۀشان حتی در خان زیاد تربیه شده بودند که شعرھای سخنوران
نظر ھمگان مقدس بود آویزان شده بود، و از طرف دیگر چون اسلام به 

شد، باید بر پیامبرش  عنوان آخرین شریعت الھی بر بندگانش عرضه می
ھنری افراد، در آن زمان،  ۀآمد که مورد توجه و ذوق و سلیق کتابی فرود می

ام کند و کسانی واقع شود، و به حیث معجزه عرض اند ءو بلغا ءیعنی فصحا
را که از نزول آن از جانب خداوند؛ منکراند، عاجز و ناتوان نماید، اعلان کند 

گاه که ھرکه از آن منکر است، یک سوره شان سازد که  یی مثل آن بیاورد، و آ
یی باشد  یی ھم آورده نخواھند توانست، و نیز معجزه ھرگز مثل آن، یک سوره

 ھا زمانهیا باقی باشد و اعجازش در ھمه که برای ھمیشه تا ھنگام دوام دن

مۡ ﴿ شود: یات مشاھده میه باشد، چنانچه این مطلب از این آجاودان
َ
َ�قُولوُنَ  أ

ٮهُٰۖ ٱ ْ �سُِورَ�ٖ مِّثۡلهِِ  ۡ�َ�َ توُا
ۡ
ْ ٱوَ  ۦقلُۡ فَ� ِ ٱمِّن دُونِ  سۡتَطَعۡتُمٱمَنِ  دۡعُوا إنِ كُنتُمۡ  �َّ

 .)٢(]۳۸یونس: [ ﴾٣٨َ�دِٰ�َِ� 

                                           
گویند که (پیامبر) شاعر است، گردش زمانه (مرگ) را بر او انتظار  آیا می«ترجمه:  -)١(

 .»کشم؟ بگو: انتظار کشید، من نیز با شما از انتظار کشندگانم می
آنان را، بگو: (اگر چنین است) پس گویند: از خود بربسته است  آیا می«ترجمه:  -)٢(

توانید (به  یی مانند آن بیاورید، و اگر راستگوی ھستید به غیر از خدا ھرکه را می سوره
 .»کمک) بخوانید
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توُاْ �سُِورَ�ٖ مِّن مِّثۡلهِِ  �ن﴿
ۡ
ٰ َ�بۡدِناَ فَ� ۡ�اَ َ�َ ا نزََّ ْ ٱوَ  ۦكُنتُمۡ ِ� رَۡ�بٖ مِّمَّ  دۡعُوا

ِ ٱشُهَدَاءَُٓ�م مِّن دُونِ  ْ وَلَن َ�فۡعَلُواْ  فَإنِ ٢٣إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ�  �َّ لَّمۡ َ�فۡعَلُوا
ْ ٱفَ  ۖ ٱوَ  �َّاسُ ٱوَقُودُهَا  لَِّ� ٱ �َّارَ ٱ �َّقُوا تۡ للَِۡ�فٰرِِ�نَ  ۡ�جَِارَةُ عِدَّ

ُ
-۲۳ البقرة:[ ﴾٢٤أ

۲۴[)١(. 
قرآن را از خود  گویند: ، آیا کفار میفرماید که با این آیات به پیامبرش می

ام، شما سخنواران و  بربسته است؛ به ایشان بگوی: اگر من آن را ساخته
دانشمندان و دارای فصاحت استید، از سرتاسر گیتی یکجا شوید و کلام 
مختصری که شبیه به آیات قرآن باشد عرضه دارید، محال است که از 

ه و امحای آن شدگان این کار بوجود آید، دشمنانش به غرض مقابل آفریده
ھا خواھند نمود، مکرھا خواھند کرد، و از شوق مقابله خود را به  سازش

مانند آن آورده  ۀھلاکت خواھند افکند، اما به ھیچ وجه کوچکترین سور
 .)٢(نخواھند توانست

این سنت الھی است که برای ھر پیامبری مطابق به شئوون وقت و 
 ۀدر دور ÷نچه برای موسییی را عطا فرموده است، چنا زمانش، معجزه

ھای ساحران  دهررونق بازار ساحری، عصایی عنایت نمود که ھمه فراو
ترقی طبابت  ۀکه در دور ÷فرعون را محو و نابود کرد، و برای عیسی

                                           
کلامی که ما بر بندۀ خود فرو فرستادیم در شک استید، پس  دربارۀاگر «ترجمه:  -)١(

ه غیر از خداوند مددگاران خود یی را مانند آن بیاورید، و اگر راستگوی استید ب سوره
توانید، پس از آتشی که ھیزم آن مردم و  را بخوانید، اگر چنین نکردید و ھرگز نمی

 .»ھا است بترسید، (آتشی که) برای کافران مھیا شده است سنگ
تفسیر کابلی، مولانا محمود حسن دیوبندی و شیخ الھند مولانا بشیر احمد دیوبندی،  -)٢(

به فارسی جماعتی از علمای افغانستان (افغانستان، کابل: چاپ نو ترجمه از اردو 
 .٦٧، ص ٣) ج ١٣٤٥مؤسسۀ سال 
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مبعوث شده بود، توانی فوق العاده بخشیده بود که مردگان را به اذن خدا 
 نابینایان مادرزاد را بینا سازد. زنده کند،

ظھور دین مقدس اسلام نیز شاعران موجودیت خود را حفظ نمودند،  با
در بین قبایل عرب شاعران مخالف اسلام و نیز شاعران مسلمان وجود 

 ج داشتند، شاعران مخالف با اسلام به مخالفت با اسلام و پیامبر
ھا چنان رواج داشت و  نمودند، این مقابله پرداختند، و پیامبر را ھجو می می

ھای نبرد  تیز بود که حتی به طور مدافعه و مقابله در میدان تند و
گرفت که در جایش قابل تفصیل است،  ھای بدیھی صورت می مشاعره

با  سحضرت عامر و علی ۀتوان درین مورد از مقابله و مشاعر چنانچه می
 .)١(خیبر یادآوری کرد ۀمرحب پادشاه خبیبر در غزو

شاعران جاھلی با  ۀن و نیز مقابلشا وجود شاعران و موجودیت شعرھای
یی  به اندازه ج شاعران مسلمان از اسلام و پیامبر ۀاسلام و مسلمین و مدافع

بود که خداوند بزرگ در قرآنکریم آیاتی را در شأن شاعران نازل فرموده 
یی که  سوره »تسمیه کل به اسم جزء«ینگونه بر مبنای اصطلاح است، و بد

 ۀشود. در ین سور یاد می »شعراء ةسور«ت به نام اساین آیات در آن موجود 
مبارکه خداوند بزرگ شاعران جاھلی را مذمت نموده، بعد از آن شاعران 

ھای  شان مستثنی نموده است که در بحث مسلمان و خداپرست را از بین
 آینده این موضوع مورد مطالعه قرار خواھد گرفت.

تقلید، سیر  ۀصحابه، تابعین و مجتھدین و دور ۀرواج شعر در دور
 /خود را حفظ کرده است، امام شعبی موجودیتھمیشگی داشته و 

                                           
 مكتبة رشيديه أصح المطابعصحیح مسلم، مسلم بن الحجاج بن مسلم قشیری (دھلی:  -)١(

 .١١٥، ص ٢ھـ ق)، ج  ١٣٧٦
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از این دو نفر  سسرودند، ولی علی شعر می بابوبکر و عمر«فرماید:  می
 .)١(»شاعرتر بود

یی بوده که از اکثر  ھای بعدی به اندازه رواج شعر و شاعری در دوره
آوری دشان، آثاری بجا مانده که ذکر و یا ھدین و شاگرداندانشمندان و مجت

و دانشمندان اسلامی،  ءکلام خواھد شد، علما ۀباعث اطالھا  آن ھای نمونه
توان  سرودند که می علوم صرف و نحو و مسایل فقه و عقاید را به نظم می

وقصيدة  يسلسلة الذهب جامابن مالک در نحو عربی،  ةدرین مورد از الفی

 در عقاید یادآوری کرد. امالي
روزیدند، این ابیات را  امام ابوحنیفه در قبال کسانی که به وی حسد می

 خواندند: منسوب است، می سکه به حضرت علی

ــــمْ  ســــدوني فــــإني غــــير لائِمهِ  إن يحَ
 

سـدوا   قبلي من الناس أهل الفضل قَد حُ
 

ـــمْ مــــالي ومــــا بهــــم ُـ  فــــدامَ ليِ ولهَ
 

 بــما يجــدواومــات أكثــر النــاس غيظــاً  
 

 کنم! نمی اگر به من حسادت کنند، من ایشان را ملامت
 به آنان حسادت ورزیده شده! اند، مردم قبل از من با اینکه اھل فضل بوده

رسیده به ھا  آن این وضعیت برای من و ایشان ادامه داشته، و ھر چه به
 من ھم رسید!

ر حسادت جز به خود و غالب مردم به آنچه نیافتند از غیظ مردند. (یعنی ضر
 رسد.) نمی شخص

به ھمینگونه شعر و شاعری در طول تاریخ بعد از ظھور اسلام تا امروز 
رواج خود را حفظ کرده است، طوری که تذکر رفت، صحابه و ائمه مذاھب 

                                           
بدون  الكبریمكتبة التجارية تفسیر بغوی، حسین بن مسعود بن الفراء بغوی، (مصر:  -)١(

 .١٠٩، ص ٥تاریخ) ج 
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کردند و تاکنون در جوامع  گفتند، و به اشعار تمثیل می در کلام خود شعر می
سرایش شعر رواج کامل دارد و از مزیت ھنری اسلامی و دیگر جوامع بشری، 

 خاص برخوردار است.

 نبودند» شاعر« ج قرآن عظیم الشان شعر نیست و پیامبر
واقعیت امر این است که آیات قرآنکریم شعر نیست، بلکه کلام خداست و 

آیات قرآنکریم نیز برین حقیقت گواه و  اند، شاعر و شاعرپیشه نبوده ج پیامبر
 شود: انچه این مطلب به طور واضح در این آیات مشاھده میشاھد است، چن

عۡرَ ٱعَلَّمَۡ�هُٰ  وَمَا﴿ بِٞ�  ٓۥۚ وَمَا يَ�بَِ� َ�ُ  لشِّ  ﴾٦٩إنِۡ هُوَ إِ�َّ ذكِۡرٞ وَقرُۡءَانٞ مُّ
 .)١(]۶۹یس: [

مۡ ﴿
َ
�َّصُ بهِِ  أ َ�َ قلُۡ ترََ�َّصُواْ فَإِّ�ِ مَعَُ�م   ٣٠ لمَۡنُونِ ٱرَۡ�بَ  ۦَ�قُولوُنَ شَاعِرٞ �َّ

ّ�صِِ�َ ٱمِّنَ   .)٢(]۳۱-۳۰الطور:[ ﴾٣١ لمَُۡ�َ

حَۡ�ٰ� بلَِ  بلَۡ ﴿
َ
ضَۡ�ثُٰ أ

َ
ٮهُٰ ٱقَالوُٓاْ أ  .)٣(]۵الأنبیاء: [ ﴾بلَۡ هُوَ شَاعِرٞ  ۡ�َ�َ

ا تؤُۡمِنُونَ  وَمَا﴿  .)٤(]۴۱الحاقة: [ ﴾٤١هُوَ بقَِوۡلِ شَاعِرٖ� قَليِٗ� مَّ

ۡنُونِۢ  وََ�قُولوُنَ ﴿ �نَِّا َ�َارُِ�وٓاْ ءَالهَِتنَِا لشَِاعِرٖ �َّ
َ
 .)١(]۳۶الصافات: [ ﴾٣٦أ

                                           
وما برای پیامبر شعر نیاموخته ایم و او را شاعری مناسب نیست، این قرآن «ترجمه:  -)١(

 .»جز پند و قرآن واضح چیز دیگری نیست
گویند که: (پیامبر) شاعری است، بر او گردش زمانه (مرگ او) را  آیا می«ترجمه:  -)٢(

 .»ر کشید، من نیز با شما از انتظارکشندگانمکشیم؟ بگو که: انتظا انتظار می
ھای پریشانی است، بلکه دروغ بسته است، بلکه او شاعر  بلکه گفتند: خواب«ترجمه:  -)٣(

 .»است
 .»آورید و این قرآن سخن شاعری نیست، اندکی شما ایمان می«ترجمه:  -)٤(
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و  ج شود که از شاعربودن پیامبر در آیات مذکور به وضاحت معلوم می
مت کسانی پرداخته شده است آنکریم انکار به عمل آمده و به مذشعربودن قر

را شاعر دانستند، چنانچه در شأن نزول  ج که آیات قرآن را شعر و آنحضرت
شان  چون کفار قریش به ویژه شاعران ،اول از آیات مذکور گفته شده که ۀآی

گوید شعر است، و ما نیز مثل  شاعر است، آنچه را می ج محمد :گفتند که
شان این آیه را نازل فرمود که  وی خواھیم گفت، خداوند بزرگ برای ردّ قول

را شعرگفتن سزاوار نیست، و نیز  و اوایم  اموختهد شعر نیما برای پیامبر خو
باشد، اگر  برایش سرایش شعر میسر نیست، و مصلحت وی در شاعری نمی

 گردد، این عدم شاعربودن سرایش شعری را اراده نماید، برایش حاصل نمی
تواند، به خاطر این که  باشد که نوشته نمی بودن وی می وی بمانند ناخوان

 یی درین مورد وجود نداشته باشد. همتر بوده و شبالتش محکدلایل رس
شان را  سرایش شعری را ھیچگاه قصد نکردند و کلام ج پیامبر اسلام

آمد، حتی شعر دیگران را با قواعد و اصول  بین موزون طور قصدی نمی
چنانچه روایت شده که  ر سازند و درست بخوانند،برابتوانستند  شعری نمی

ن خواستند مصراع بیتی از دیگر کس را تمثیل و استشھاد نمایند، اما آن شاای

للمرء  كفى بالإسلام والشيب«را به شکل غیر موزونی چنین خواندند: 

 .)٢(»ناهياً 

                                                                                           
یی رھا  دیوانه گویند که: آیا ما خدایان خود را به خاطر شاعر و می«ترجمه:  -)١(

 .»کنیم؟ می
ھردو عبارت در معنی تفاوت ندارند بلکه تفاوت لفظی است، معنی اینست که (برای  -)٢(

کند) تفسیر خازن علاء  بودن کفایت می کردن از کارھای بد، پیری و مسلمان نھی
، ٦تاریخ ندارد) ج  مكتبة التجارية الكبریالدین علی بن محمد بن ابراھیم خازن (مصر؛ 

 .١٣ص 
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! ج برای آنحضرت فرمود: ای رسول خدا سدر این وقت ابوبکر صدیق

 .»شيب والإسلام للمرء ناهياً كفى ال«شاعر اینگونه گفته است که 
خواستند تمثیل  ھمچنین وقتی به شعری که از شاعری دیگر بود، می

 نمایند، و آن شعر چنین بود:

 ستبدي لك الأيام مـا كنـت جـاهلاً «
 

 )١(»ويأتيـــك بالأخبـــار مـــن لم تـــزود 
 

و�أتيك من لم تزود «ایشان به عبارتی مغایر با آن اینچنین تمثیل کردند: 
فرمود: یا رسول خدا! چنین نیست!! ایشان به  سابوبکر صدیق »بالأخبار

 .)٢(»غي ليإ� لستُ �شاعرٍ وما ينب«جواب وی فرمودند: 
شود که پیامبر شاعر نبودند و حتی  از روایاتی که یادآور شدیم دانسته می

در اصول و قواعد شعر آشنایی نداشتند، و اما احادیث و روایاتی ھم وجود 
کند، درینجا بین  از جانب پیامبر دلالت می دارد که ظاھراً بر سرایش شعر

آید: از  آیات و احادیث اگر در زمینه تحقیقی صورت نگیرد، تناقض بوجود می
رفتند، چون افتادند  در راھی می ج روایت شده است که آنحضرت سجندب

 آلود شد، چنین فرمودند: شان خون و انگشت مبارک

يـــــتِ « مِ ـــــبَعٌ دَ ـــــتِ إِلاَّ إِصْ نْ ـــــلْ أَ  هَ
 

ـــــــتِ   ي قِ ـــــــا لَ ـــــــبِيلِ االلهَِّ مَ فىِ سَ  )١(»وَ
 

                                           
گذشت روزھا به زودی چیزھای را که نمیدانستی برایت آشکار خواھد ساخت، و « -)١(

 ھمانجا. »آورد شان نداشتی برایت می خیر کسانی را که قصد رفتن به سوی
و مدارک  ١٣، ص ٦(من شاعر نیستم و مرا شاعری مناسب نیست) تفسیر خازن، ج  -)٢(

مكتبة ت، عبدالله بن احمد بن محمود نسفی (پاکستان لاھور: التنزیل ابوالبرکا

 .٧٦٤، ص ٢) ج اسلاميه
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احزاب چنین  ۀھمچنان روایت شده که در ھنگام کندن خندق در غزو
 فرمودند: می

ةِ « ــرَ ــيْشُ الآخِ ــيْشَ إِلا عَ ــمَّ لا عَ  اللَّهُ
 

ةِ   رَ ـــــاجِ المُْهَ ، وَ ـــــارِ رْ لِلأَنْصَ فِ ـــــاغْ  )٢(»فَ
 

 فرمودند: و نیز آمده است که می

ـــــــــــا النَّبِـــــــــــيُّ لا « نَ بْ أَ ـــــــــــذِ  كَ
 

ـــــــبْ   لِ ـــــــدِ المُْطَّ بْ ـــــــنُ عَ ـــــــا ابْ نَ  )٣(»أَ
 

مدلول ظاھری این احادیث با مفاھیم آیات و  ،طوری که قبلاً گفتیم
نماید، دانشمندان در وجه توفیق بین این دو  احادیث پیشتر مخالفت می

بخش از احادیث و آیات، برای اثبات ھدف واحد نظریات متفاوت ارائه 
 اند: داشته

ھا  عاز اینگونه مصر ج آنچه بر زبان مبارک آنحضرت :کهاند  برخی گفته
(رجز) بوده است و  ۀاز جملھا  این باشد، زیرا شعر نمی ۀجریان یافته از جمل

 (رجز) شعر نیست، چنانچه این نظریه را (اخفش) ایراد نموده است.
 اند، خوانده ج که آنچه را پیامبراند  ھا چنین ابراز نظر داشته بعضی

ھا و احادیث  ت شعر دیگران به طریق تمثیل و استشھاد است و در آیهحکای
نفی صنعت شعر و شاعری از آنحضرت آمده است، نه نفس خواندن شعر و 

                                                                                           
آلوده شدی دیگری چیزی نیستی، و آنچه را دیدی در راه  (تو جز انگشتی که خون -)١(

صحیح البخاری، محمد بن اسماعیل البخاری، (پاکستان، دیوبند: کتابخانه  )خداست
 .٩٠٨، ص ٢رحیمیه أصح المطابع) ج 

(خداوندش! زندگی جز زندگی آخرت نیست، پس برای مھاجرین و انصار بیامرز)  -)٢(
 .٣٩٩و  ٥٨٨ھمان اثر، ص 

 .١٣، ص ٦ام) تفسیر خازن، ج  (من بدون گزافه پیامر ھستم، من فرزند عبدالمطب -)٣(
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تمثیل شعر دیگران. بنابراین، مخالفتی بین احادیث و آیاتی باقی 
 .)١(ماند نمی

  ج آنچه از پیامبر :گویند که و اما برخی دیگر از دانشمندان چنین می
ازین قبیل سخنان روایت شده که به یکی از اوزان شعری برابری دارد، به 

بلکه طور اتفاقی بر [اند  خاطر این که قصد تصنع و سرایش آن را نداشته
زیرا اینگونه آید،  شعر نبوده و شعر به حساب نمی ]شان آمده است زبان

آید، چنانچه در  می سخنان منظوم و دارای وزن در ھر کلامی گاھی
ھای قرآنکریم خداوند فرموده  یی از سوره در سوره .)٢(قرآنکریم نیز آمده است

ٰ مَطۡلَعِ ﴿ است که این آیه در حالی که  .]۵القدر: [ ﴾٥ لۡفَجۡرِ ٱسََ�مٌٰ ِ�َ حَ�َّ

 )٣(»مفاعيلن مفاعيلن فعولن« وزنعر نیست، ولی دارای وزن است و بر ش

شاعر نبودند،  ج در این که آیات قرآنکریم شعر نیست و پیامبر برابری دارد.
چند با قرآنکریم و ھرشکی وجود ندارد. چنانچه مشرکین در صدر اسلام 

و مخالفت داشتند، آنحضرت را ھرچه  ورزیدند، عناد می ج پیامبر
داشتند و گاھی  نامیدند و قرآنکریم را گاھی شعر معرفی می خواستند می می

رھای کاذب و دروغ به خاطر ھا و ابراز نظ نامیدند، این نامیدن سحر می
وگرنه حقانیت قرآن را  اند، مخالفت و عنادی بوده است که در دل داشته

دانستند که حقیقت  دانسته بودند و نیز پیامبری آنحضرت را به یقین می
 کردند. دارد و حق است، چنانچه بعضی اوقات بدین حقیقت اعتراف نیز می

 ترین افراد قریش و از د بن مغیره که از ثروتمندترین و صاحب رسوخولی
یی داشت؛ وقتی در مسجد  کسانی بود که در شعر و سخنوری قابلیت ویژه

                                           
 .٩٠٨، ص ٢اش به نقل از عینی) ج صحیح البخاری، (حاشیه -)١(
 .٣٩٨، ص ١خطابی) ج ھمان اثر، (به نقل از  -)٢(
 این وزن (ھزج مسدس محذوف) است. -)٣(
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وحی الھی نازل شد، بعد از نزول  ج مکه نشسته بود، درین ھنگام بر پیامبر

تبه که نازل شده بود به آواز بلند دو مر را (حم سجدة) ۀایشان سوروحی، 
زوم بنی مخ داد، بعد از استماع به قومش خواندند و ولید به آن گوش می

شنیدم، ھرگز کلام  اینست که من امروز آنچه از محمد چنین گفت: انصاف
آدمی نیست، و کلام جن ھم نیست، زیرا در این کلام، حلاوتی است که در 

ز میوه است ھای آن پر ا تابد، شاخه ھیچ سخنی نیست، بر این کلام انوار می
تواند  و اصلی بزرگ دارد، این کلام ھمیشه غالب است و ھرگز مغلوب نمی

 باشد.
آنگاه که بزرگان قریش ھمچون ابوجھل، ابولھب، نضر بن الحارث، امیه بن 
خلف و دیگران، با پیروان خود در مسجد به دور ولید بن مغیره جمع شدند و 

کلامی را  ت، زیرا محمدی عظیم فرا رسیده اسبرایش گفتند: ما را غم
گوید: از جانب خدا است، ایام حج فرا رسیده و مردم گروه  خواند و می می

 :گویند که نمایند، برخی از ما  آیند و از ما در این رابطه پرسش می گروه می
این کلام ھذیان است  :این کلام شعر است و وی شاعر، برخی دیگر گویند که

و وی دیوانه است، و بین دو سخن از زمین تا آسمان فرق است، و مردم 
یی  عقلی و نافھمی ما را در زمینه خواھند فھمید، باید فیصله کننده، بی زیارت

صادر شود تا ھمه مردم به جواب زائرین آن را ارائه بدارند، و زائرین فریفته 
به خداوند به ھمه وجوه از عقل و تو را  د!نشوند و به او نگروند. ای ولی

دانش، تجربه و کثرت سفرھا بر ما فخر و امتیاز داده است، لذا درین امر به 
کنیم، تا ھرچه قرار دھی مطابق آن در شھر ندا در دھیم که  تو رجوع می

 ب دھند و خلاف آن بر زبان نیاورند.ھمان سخن را ھمه جوا
اگر  برد و متفکر شد، بعد از آن گفت: ولید ساعتی سر به گریبان فرود

را شاعر گویید، ملزم خواھید شد، زیرا من شعر  شما این کلام را شعر و محمد
، ھرگز برص، امیه ابن ابی الصلت و دیگر شعرای متقدم را شنیدمالأعبید بن 
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شعر ندارد، اگر این  ۀباشد و سلیق شاعر نمی این کلام شعر نیست و محمد
ویید و وی را کاھن خوانید، نیز ملزم خواھید شد، زیرا کاھن کلام را کھانت گ
ھرگز دروغ واقع  گاھی دروغ گوید، و در کلام محمد گاھی راست و

را مجنون، بازھم طور شود، اگر این کلام را ھذیان گویید، و محمد  نمی
لامت خواھید شد، زیرا ھذیان دیوانه مشتمل بر مواعظ نیست و آشکار م

این کلام  ایم، م علامت جنون درنیافتهزند، و در وی کدا ف میانه بیجا حردیو
او سراسر پند و حکمت است، اگر این کلام را سحر انگاریم و وی را ساحر 

معناست، و  کلمات مھمل و بی شود، زیرا در سحر گوییم، ھم درست نمی
 پروای مال و دنیا را ندارد. محمد

گفتند: پس تدبیر چیست و چه خره به وی بعد از تفکر و تدبر بسیار بالآ
 باید گفت؟ ولید با نھایت ناز و عناد گفت: حقیقت این است که این سحر

بابل است که محمد را از طرفی با سند صحیح رسیده است، و سحر بابل 
یده ر سخنم این است که ھرکه با وی گروورای انواع سحر است، دلیل قوی ب

در و مادر و فرزندان خود جدا شود، برای دفاع و جانبداری از وی، از پ
 شود. می

ھای وی برایشان  از این گفتگوی صنادید قریش با ولید بن مغیره و پاسخ
شود که وی حقیقت و  درین مورد، دانسته میاش  و نیز از ابراز نظر نھایی

حقانیت قرآن را دریافته بود که از جانب خداوند است، ولی با وصف فھمیدن 
 .)١(نمود آن سعی میخود در ابطال حقیقت 

لازم است بدانیم که شعرنبودن قرآنکریم از رفعت مقام و منزلت اعجاز 
کاھد، زیرا اگرچه شعر نیست، اما فصاحت و بلاغت  آور لفظ و معنایش نمی

                                           
تفسیر عزیزی، مولانا شاه عبدالعزیز دھلوی، (بمبئی: مطبعۀ حیدری بدون تاریخ)  -)١(

 .٢٦٢ص 
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ترین شاعر عرب یعنی  یحاز شعر شاعران است، فص تر عالی آن بلندتر و
معروف بود و برای  آن که قصایدش در بین مردم به فصاحت امرؤالقیس،

کعبه آویزان شده بود، با نزول این آیه از  ۀجواب طلبی و مقابله به درواز

 وَ�يِلَ ﴿ :)١(قرآنکریم شھرت فصاحت وی سپری شد و به اختتام رسید
�ضُ 

َ
أ قۡلِِ� وَِ�يضَ  بلَِۡ� ٱَ�ٰٓ

َ
مۡرُ ٱوَقُِ�َ  لمَۡاءُٓ ٱمَاءَٓكِ وََ�سَٰمَاءُٓ أ

َ
َ�َ  سۡتَوتَۡ ٱوَ  ۡ�

ۖ ٱ  .)٢(]۴۴هود: [ ﴾ۡ�ُوديِِّ
کلامی داده شده بود که از تعلیمات  ج خلاصه سخن این که بر پیامبر

روشن و نصایح مفید مشحون است، برای وی دیوان شعری داده نشده بود 
ھای شاعرانه باشد، بلکه طبع وی فطرتاً از  که محل تخیلات و طبع آزمایی

ه در تمام عمر خود با وجودیکه فن شاعری آنقدر دور گردانیده شده بود ک
شان شاعرپیشه بودند، شعر نگفتند، بلی اگر در موقع رجز و غیر ۀتمام قبیل

آن یکی دو بار کلام عبارت موزون و مقفی از زبان مبارک برآمده و خودبخود 
در قالب شعر درآمده باشد چیز دیگری است که آن را شعر و شاعری 

علاقه بود که شعر یا  گفتن آنقدر بیتوان گفت. طبع آنحضرت به شعر نمی
مصراع شاعران دیگر را ھم در تمام عمر خود بیش از سه چار مرتبه 
نخواندند، و حین خواندن ھمین مصراع اندک نیز چنان تغییرھای در شعر 

شکست و محض مطلب شاعر ادا  فرو میاش  شد که روند شاعرانه واقع می
 گردید. می

با شاعری ھیچ علاقه و ذوق و مناسبت  ج بنابراین، طبع شریف آنحضرت
ترجمان حقایق  نداشت، زیرا این چیز شایان منصب رسالت نبود، آنحضرت

                                           
 .٤٣غیاث اللغات، ص  -)١(
و گفته شد که ای زمین آب خود را فرود بر، و ای آسمان بازدار، و آب کم «ترجمه:  -)٢(

 .»به پایان و انجام رسیده، و (کشتی نوح) بر کوه جودی قرار گرفتکرده شد، حکم 
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شان این بود که اھل دنیا را به حقایق اعلی بدون  بودند و مقصد بعثت
ین کذب و غلو آشنا گردانند، واضح است که این وظیفه، کار شاعر رت جزئی

ھای خیال  ی در کذب و مبالغه، بلند پروازینیست، زیرا حسن و کمال شاعر
توان یک  ھای موھوم است، ھرچند جذب و تأثیر شعر را می و نکته آفرینی

یی بلند است  جزء ستوده گفت، مگر سبک عبارت و روش نثر قرآن به درجه
که اگر تمام شاعران دنیا جمع شوند، چنان تأثیری را در مجموع 

توان گفت  اسلوب بدیع قرآنکریم می ۀز مشاھدتوانند، ا شان یافته نمی سخنان
گویا روح اصلی نظم و شعر در نثر آورده شده است، شاید از ھمین سبب  :که

فصحا و عقلای بزرگ دنیا به حیرت افتاده قرآن را شعر و یا سحر 
حالان که قرآن با شعر و سحر ھیچ نسبتی ندارد، آیا کسی  اند، خوانده می

زوال روحانیت در پرتو کلام شاعر و یا  محکم و بیدیده است که گاھی اساس 
 شود! جادوگری بنا شده باشد؟ ھرگز چنین نمی

ھا تا امروز  این بنای عظیم الشان که بر مبنای تعلیمات قرآن از قرن
حققت و صداقت اوست و آن را با سخنان بندگانش  ۀپایدار است، نتیج

نیست، قرآن کلام مناسبت در میان نیست، پس این کار، کار شاعران 
آور الھی  شاعر نیست، بلکه رھبر و پیام ج باشد، و پیامبر خداست، شعر نمی

 .)١(است

عۡرَ ٱعَلَّمَۡ�هُٰ  وَمَا﴿  .)٢(]۶۹یس: [ ﴾ٓۥۚ وَمَا يَ�بَِ� َ�ُ  لشِّ

 .)٣(]۴۱الحاقة: [ ﴾هُوَ بقَِوۡلِ شَاعِرٖ�  وَمَا﴿

                                           
 .٢٠٧، ص ٥تفسیر کابلی، ج  -)١(
 .»او را شعر نیاموخته ایم و این کار او را مناسب نیست«ترجمه:  -)٢(
 .»و قرآن سخن شاعری نیست«ترجمه:  -)٣(
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 ج تقدیر شعر و تمجید شاعران از جانب پیامبر
شاعر نبودند و به سرودن شعر اشتغال نداشتند،  ج گفتیم که پیامبر قبلاً 

ده، ایشان را مورد تمجید وولی با آن ھمه اشعار نیکوی شاعران را تقدیر نم
و تقدیر اشعارشان  ج این تمجید شاعران توسط پیامبردادند،  قرار می

روایت  لشود، از عایشه قویترین دلیل بر جواز سرایش شعر دانسته می
منبری را در مسجد  سبرای حسان بن ثابت ج شده است که پیامبر

 لنھادند که در بالای آن شعر بخواند، این حدیث را ترمذی از عایشه می
ِ  رسَُولُ  كَانَ «نماید:  چنین روایت می انَ  يضََعُ  ج ا�َّ مَسْجِدِ  فِى  مِنبَْرًا لِحسََّ

ْ
 ال

ِ  رسَُولِ  َ�نْ  ُ�فَاخِرُ  قَائمًِا عَليَهِْ  قُومَ لي وْ  ج ا�َّ
َ
ِ  رسَُولِ  َ�نْ  ُ�نَافحُِ  تْ قَالَ  أ  ج ا�َّ

ِ  رسَُولُ  وََ�قُولُ  َ  إنَِّ  :ج ا�َّ انَ  يؤَُ�ِّدُ  ا�َّ قُدُسِ  برُِوحِ  حَسَّ
ْ
وْ  ُ�فَاخِرُ  مَا ال

َ
 َ�نْ  ُ�نَافحُِ  أ

ِ  رسَُولِ   .)١(»ج ا�َّ
به ھمینگونه برای حسان بن ثابت در قسمت سرایش شعر و دفاع از 

يِّدْهُ  اللَّهُمَّ «نمودند که  آنحضرت در برابر مشرکین دعا می
َ
قُدُسِ  برُِوحِ  �

ْ
 .)٢(»ال

بودن  هاھمچنان در حدیث دیگری آمده است که وی را به ھمر

�لُ  هَاجِهِمْ «و کمکش بشارت داده فرمودند که  ÷جبرئیل  .)٣(»مَعَكَ  وجَِبْرِ

                                           
نھادند که بر بالای آن ایستاده  برای حسان منبری را در مسجد می ج رسول الله« -)١(

 ج پیامبر را ستایش نماید، یا گفت که تا از ایشان دفاع نماید، و رسول خدا
فرمودند که: خداوند حسان را به وسیلۀ جبرئیل تا آنگاه که از پیامبرش دفاع کند،  می

 یدیه، دھلی، بدون تاریخ) جعیسی بن سورة (رشترمذی، محمد بن  »گرداند قوی می
 .١٠٧، ص ٢

 .٩٠٩٠، خ ٢بخاری، ج  »خداوندا! وی را به وسیلۀ جبرئیل قوی بگردان« -)٢(
 ھمانجا. »مشرکین را ھجو نما و جبرئیل با تو است« -)٣(
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 لنماید که در نزد عایشه از پدرش روایت می سھشام بن عمروه
حسان بن ثابت را دشنام دادم، وی مرا گفت: حسان را دشنام مده، زیرا وی 

 .)١(کرده است در برابر مشرکین از جانب پیامبر دفاع و مخاصمه می
شعرھای را که  ج در حدیث صحیح دیگری وارد است که حضرت پیامبر

 اند: دارای محتوای حکمت و موعظه بوده است، توصیف نموده چنین فرموده

عْرِ  مِنَ  إِنَّ « ِكْمَة الشِّ
َ
 .)٢(»لح

شعر یکی از شاعران که محتوای خوب داشته بوده است  دربارۀھمچنان 

صْدَقُ « اند: چنین فرموده
َ
اعِرُ  قَالهََا كَلِمَةٍ  أ ِيدٍ  كَلِمَةُ  الشَّ

َ
لاَ  لب

َ
ءٍ  كُلُّ  أ  خَلاَ  مَا شَىْ

 َ  .)٣(»باَطِلٌ  ا�َّ
برخی اوقات شعرھای بعضی از شاعران را  ج به ھمینگونه آنحضرت

خواندند که این عمل مبارک  ھای مبارزاتی می بویژه در ھنگام کار و فعالیت
کند،  تواند باشد و نیز تمجید شاعران را افاده می دلیل بر تشویق شاعران می

 يوَْمَ «نماید که گفت:  روایت می سیح خود از حضرت براءامام مسلم در صح
حْزَابِ 

َ
َابَ  مَعَنَا َ�نقُْلُ  الأ َابُ  وَارىَ وَلقََدْ  الترُّ  )٤(:َ�قُولُ  وهَُوَ  َ�طْنِهِ  َ�يَاضَ  الترُّ

نَا يْ ــــدَ تَ ــــا اهْ ــــتَ مَ نْ لاَ أَ ــــوْ ــــمَّ لَ  اللَّهُ
 

يْنَا  ـــــــــــــلَّ لاَ صَ نَا وَ قْ ـــــــــــــدَّ لاَ تَصَ  وَ
 

                                           
 ھمانجا. -)١(
 .٩٠٨، ص ٢صحیح البخاری، ج  »ھرآینه برخی از شعرھا دارای حکمت است« -)٢(
سخن لبید است (و آن اینست که) بدان  اند، سخنی را که شاعران گفتهترین  درست« -)٣(

 ھمانجا. »که، ھرچیزی جز خداوند ناچیز و فناشدنی است
دادند و  ھا را انتقال می در روز غزوۀ احزاب در حالی که ھمراه ما خاک ج پیامبر« -)٤(

ھُمَّ ه فرمودند ک ھا سفید به بغل مبارک را پوشانیده بود، درین حال می خاک نْتَ  لَوْلاَ  اللَّ
َ
 أ

 .١١٣، ص ٢صحیح مسلم، ج  »تا آخر



 ٢٩   بخش نخست: شعر از دیدگاه فقه اسلامی

نْ  لَ ــــــــــأَنْزِ ــــــــــافَ يْنَ لَ ــــــــــكِينَةً عَ  سَ
 

ــــــــا  يْنَ لَ ا عَ ــــــــوْ بَ ــــــــدْ أَ  )١(»إِنَّ الأُلىَ قَ
 

کوع بود که از یکی از اصحاب رسول خدا بوده این شعر از عامر بن الأ
است، آن کسی که آنحضرت ھمین شعرش را از خود وی شنیدند، و بعد از 

 در ساستماع شعرش برای عامر از بارگاه خداوند طلب رحمت نمودند، عامر
ھمان غزوه به شھادت نائل آمد، سنت الھی چنین بود که برای ھرکس که 

طور خاص دعا نمودی و استغفار فرمودی آن شخص شھید  ج پیامبر
 .)٢(گردید می

شان  روایاتی از خواندن شعر در نزد پیامبر بزرگوار اسلام از طرف اصحاب
ند و منع کرد نیز در دست است که آن حضرت از این عمل اصحاب انکار نمی

روایت نموده است که  سچنانچه ترمذی از جابر بن سمره اند، نفرموده

ثَرَ  ج النَّبِيَّ  جَالسَْتُ «گفت:  می
ْ
�

َ
ةٍ  مِائةَِ  مِنْ  أ صْحَابهُُ  فكََانَ  مَرَّ

َ
عْرَ  يتَنََاشَدُونَ  أ  الشِّ

شْيَاءَ  وََ�تَذَاكَرُونَ 
َ
مْرِ  مِنْ  أ

َ
اَهِلِيَّةِ  أ

ْ
مَ  فرَُ�َّمَا سَاكِتٌ  وهَُوَ  الج  .)٣(»مَعَهُمْ  تبَسََّ

اشعار شاعران غیر مسلمان را ھم اگر  ج به ھمین طریق آن حضرت
شمردند و حتی خواھش انشاء  بود، بد نمی دارای محتویات خوب اخلاقی می

دانند، امام مسلم در صحیح خود  کردند و بدان گوش می و خوانش آن را می
من عقب «نماید که گفته است:  ین روایت میاز عمر بن شرید از پدرش چن

                                           
دادیم و نه نماز  شدیم، نه صدقه می بودی ما نه ھدایت می خداوندا! اگر تو نمی« -)١(

خواندیم، پس آرامشی را بر ما فرود آور، زیرا که آن گروه بر ما بغاوت و سرکشی  می
 ھمانجا. »اند نموده

 .٩٠٨، ص ٢صحیح البخاری، ج  -)٢(
ھمنشینی داشتم، اصحاب آن حضرت شعر  ج بیش از صد مرتبه با پیامبر« -)٣(

کردند، در حالی که مبارک  خواندند و برخی از امور جاھلیت را یادآوری می می
 .١٠٨، ص ٢جامع الترمذی، ج  »کردند خاموش بودند، و بسیاری با ایشان تبسم می
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آیا از شعر امیه  :رسول خدا روزی (مرکبی) را سوار شدم، ایشان فرمودند که
پسر ابی الصلت ھمراه تو چیزی ھست؟ گفتم: بلی ھست، فرمودند: آن را 

بخوان، باز برایشان بیتی  :بخوان، برایشان یک بیت خواندم، فرمودند که
و در  »تا این که برایشان صد بیت خواندمبخوان،  :که باز فرمودندخواندم، 

نزدیک بوده که امیه بن ابی الصلت «وایتی آمده که آن حضرت فرمودند: ر
 .)١(»مان شوددر شعر مسل

جواز  بهاز این روایات جواز حفظ اشعار و اعتنا به آن دانسته شده و 
شود،  ھا و مواعظ باشد استدلال می سرایش شعرھای که دارای حکمت

این نوع از شعرھا را جواز بخشیده و مستحب  ءچنانچه ھمه علما
 .)٢(اند دانسته

 سرودند و شعر میاند  و بزرگان دین شاعر بوده ج یاران پیامبر
اما شعرھای  اند، م ھرچند شاعر نبودهیشتر گفتیم که پیامبر بزرگوار اسلاپ

تقدیر نگریسته، شاعران  ۀحکمت و توحید و اخلاق را به دید ۀاحتواکنند
 نمودند و به دفاع از اسلام و دین خدا مسلمان و با اخلاق را تمجید می

که  ج فرمودند، به ھمینگونه اصحاب گرامی آنحضرت تشویق و مأمور می
گوید: ابوبکر  اما شعبی می اند، صاحبان فضل و کمال و علم بودند شاعر بوده

از آن دو نفر شاعرتر  سعلی گفتند، و شاعر بودند و شعر می بو عمر
 .)٣(بود

                                           
 .١٠٩، ص ٥تفسیر خازن، ج  -)١(
تفسر قرطبی، ابی عبدالله محمد بن احمد انصاری قرطبی، (طھران، نشر ناصر  -)٢(

 .١٤٥، ص ١٣خسرو) ج 
 .١١٠و  ١٠٩، ص ٥تفسیر خازن و تفسیر بغوی، ج  -)٣(
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این سروده منقول  ج خلیفه اول اسلام، در رثای آنحضرت ساز ابوبکر
 است:

ـــــا ـــــت عن ـــــوحي إذ ولي  فقـــــدنا ال
 

ـــــــــلام  ـــــــــن االله الك ـــــــــا م  وودعن
 

ـــاً  ـــا رهين ـــد تركـــت لن ـــا ق  ســـو م
 

ــــــــراطيس الكــــــــرام  ــــــــه الق  توارث
 

ـــــدق ـــــيراث ص ـــــا م ـــــد أورثتن  فق
 

 )١(عليـــــك بـــــه التحيـــــة والســـــلام 
 

منوره ھجرت نموده بود و وجودش را  ۀھمچنان وقتی وی به مدین
 فرمود: مریضی گرفته و تب کرده بود، چنین می

ــــــه ــــــبح في أهل ــــــرء مص ــــــل ام  ك
 

ـــه  ـــن شراك نعل ـــى م ـــوت ادن  )٢(والم
 

که از دانشمندترین صحابه بوده و ملقب به رئیس  باز ابن عباس
سروده و گاھی  باشد، روایت شده است که وی شعر می مفسرین قرآنکریم می

خواسته برای وی شعر بخوانند، در روایتی آمده که وی از عمر  دیگران را می
یی را که سروده است بخواند، عمر  بن ربیعه خواھش کرد، تا برای وی قصیده

 بیت بود، به این مطلع خواند: را که نزدیک به نوداش  قصیدهبیعه بن ر

بْكِــــرُ  ــــمٍ أنــــتَ غــــادٍ فمُ ــــنْ آلِ نُعْ  أَمِ
 

ــــــرُ   جَّ هَ ــــــدٍ أم رائــــــحٌ فمُ ــــــداةَ غَ  غَ
 

                                           
وقتی از نزد ما به پیشگاه خدا رفتی نزول وحی را ناپدید یافتیم، و نزول کلام خدا « -)١(

گذاشتن آن مرھون  ودی و ما را با باقیرا وداع نمودیم، جز آنچه برای ما ترک نم
ساختی، و آن کلامیست که آن را صفحات با کرامت و بزرگی فرا گرفته است، بدون 

 »شک میراث راستی و حقی را برای ما گذاشتی، در برابر آن درود و سلام بر تو باد
 .١٤٧، ص ١٣تفسیر قرطبی، ج 

د، در حالی که مرگ وی را از کن ھرکسی در ھمراھی با اھلش به خوشی صبح می« -)٢(
 .٢٥٣، ص ١صحیح البخاری، ج  »بند بوتش نزدیکتر است
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قصیده مذکور را با یکبارشنیدن حفظ کرد و دوباره  بابن عباس
به شعر و شاعری و  ج برخواند، این روایت بیانگر اعتنای اصحاب پیامبر

در  سباشد، بلال شان در شعر و شاعری می ۀنمایانگر استعداد، ذوق و علاق
ھنگامی که بعد از ھجرت مکه، در مدینه مریض شده بود، چون تب از 

 خواند: شد به آواز بلند به یاد مکه چنین می وجودش کم می

 ألا ليـــت شـــعري هـــل أبيـــتن ليلـــة
 

 بــــــواد وحــــــولي اذخــــــر وجليــــــل 
 

 أردن يومـــــاً ميـــــاه مجنـــــةوهـــــل 
 

ـــل  ـــامة وطفي ـــدون لي ش ـــل يب  )١(وه
 

بود و از ایشان ھمیشه در برابر  ج شاعر پیامبر سحسان بن ثابت
گرفت، وی در  کرد و مورد تمجید آن حضرت قرار می مشرکین دفاع می

شاعری مھارت خاصی داشت، این مھارتش بدون شک کمک و امداد روحانی 

�لُ  هَاجِهِمْ «برایش فرموده بودند که  ج و ملکوتی بود، زیرا پیامبر  وجَِبْرِ
يِّدْهُ  اللَّهُمَّ «و نیز او را دعای خیر نموده بودند که  )٢(»مَعَكَ 

َ
قُدُسِ  برُِوحِ  �

ْ
 .)٣(»ال

 لتوانائی حسان در شعر به حد اعلا قرار داشت، در حدیثی از عایشه
اجازه  ج در باب ھجو مشرکین از پیامبران بن ثابت حس«روایت شده که 

کنی؟ (چون آنحضرت  خواست، آنحضرت فرمودند: در باب نسب من چه می
مثلیکه موی از  و مشرکین مکه نسب و قومیت مشرک داشتند) حسان گفت:

                                           
گاھی می« -)١( ی که در اطرافم اذخر (علفی مشھور  داشتم که آیا شبی را در شله کاش آ

یی است معروف) باشد، شب خواھھم گذرانید؟ آیا روزی بر  است) و جلیل (سبزه
(موضعی است) وارد خواھم شد و آیا شامه و طفیل (نام دو کوه است)  مجنةھای  آب

 ھمانجا. »شوند برایم آشکار می
 .٩٠٩ھمان اثر ص  »مشرکین را ھجو نما، جبرئیل با توست« -)٢(
 ھمانجا. »خداوندا! او را با جبرئیل موید بساز« -)٣(
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ابیاتی چند از شعرھای  )١(»کشم شان می از بینتو را  شود، ه میخمیر کشید
 کنیم: میسروده بوده است، نقل  ج او را که در توصیف و دفاع از آنحضرت

 هجـــــوت محمـــــداً فأجبـــــت عنـــــه
 

 وعنـــــــــــــد االله في ذاك الجـــــــــــــزاء 
 

ـــــــاً  اً تقيّ  هجـــــــوت محمـــــــداً بـــــــرّ
 

ــــــــاء  ــــــــيمته الوف ــــــــول االله ش  رس
 

ـــــــرضي ـــــــدتي وع ـــــــإن أبي ووال  ف
 

 لعـــــرض محمـــــد مـــــنكم وقـــــاء... 
 

تمرنــــــا  فـــــإنْ أعرضــــــتُمُ عنَّــــــا اعْ
 

 وكــــانَ الفــــتح وانكشــــفَ الغطــــاءُ  
 

 وإلاَّ فاصــــــــبروا لجــــــــلاد يــــــــومٍ 
 

ــــــزُّ االله فيــــــهِ مــــــنْ يشــــــاءُ   عِ  )٢(يُ
 

کرد و به  که از ایشان دفاع می ج پیامبر ۀیکی دیگر از شاعران دور
بود، امام بخاری در  سپرداخت، عبدالله بن رواحه شان می توصیف و مدح

شعری را که عبدالله بن رواحه در مدح  سصحیح خویش از ابی ھریره
 کند: سروده بوده است، اینچنین روایت می جپیامبر

ـــــهُ  ـــــو كِتَابَ تْلُ ـــــولُ االلهَِّ يَ سُ ـــــا رَ فِينَ  وَ
 

ــاطِعُ   ــرِ سَ جْ فَ ــنَ الْ وفٌ مِ ــرُ عْ ــقَّ مَ ا انْشَ  إِذَ
 

                                           
نَ « -)١( تَأْذَ اءِ  فيِ  ج يَّ النَّبِ  اسْ جَ كِينَ  هِ ِ الَ فَ  المُْشرْ ولِ االلهُّ قَ سُ يْفَ  ج رَ بِ  كَ الَ فَ  ي؟بِنَسَ : قَ انْ سَ نَّكَ  حَ لَّ  لأَسُ

مْ  نْهُ ماَ  مِ لُّ  كَ ةُ  تُسَ رَ عْ نَ  الشَّ ينِ  مِ جِ عَ  .٩٠٩، ص ٢بخاری، ج  »الْ
را ھجو نمودی، پس من از طرف وی جواب ارائه نمودم و در این کار در  ج محمد« -)٢(

را در حالی که نیکوکار و پاکدامن است، ھجو  ج نزد خداوند پاداش مقرر است، محمد
نمایی، او پیامبر خداوند است، وفاداری خصلت اوست، بدون شک پدر و مادر و  می

وقایه و سپری است، اگر از (منع) ما دست  ج آبروی من، برای حفظ آبروی محمد
شف آوریم، فتح و گشایش بوده پرده از درون حقایق منک بردارید، ما عمره به جا می

گردد، و اگر نه انتظار جنگ سختی را در روزی داشته باشید که خداوند ھرکه را  می
 .١٠٩، ص ٥تفسیر خازن، ج  »دھد بخواھد عزت می
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نَـــا لُوبُ قُ ـــى فَ مَ عَ ـــدَ الْ عْ  بَ ُـــدَ ـــا الهْ انَ  أَرَ
 

اقِــــعُ   ــــالَ وَ ــــا قَ ـــاتٌ أَنَّ مَ وقِنَـ ـــهِ مُ  بِـ
 

ــــافيِ  َ بِيــــتُ يجُ ــــهِ  يَ اشِ ــــنْ فِرَ ــــهُ عَ نْبَ  جَ
 

عُ   ــاجِ ينَ المَْضَ ــافِرِ كَ لَتْ بِالْ ــتَثْقَ ا اسْ  )١(إِذَ
 

بود،  ج کوع که از مجاھدین شجاع و اصحاب دلاور آن حضرتاسلمه بن 
عرنیین، ساربانان شترھای صدقه را شھید نموده و  ۀھنگامی که افراد قبیل

نمود، با  ھا را ربوده بودند، در حالی که ایشان را با انداختن تیر تعقیب می گله
سرایش این بیت ھمه را مغلوب نموده شترھای صدقه را واپس به مدینه 

 آورد:

عِ  ـــــــوَ َكْ ـــــــنُ الأْ ةُ بْ ـــــــلَمَ ـــــــا سَ  أَنَ
 

ــــــــــعِ   ضَّ مُ الرُّ ــــــــــوْ مُ يَ ــــــــــوْ يَ الْ  )٢(وَ
 

بعد از این واقعه و مشاھده فعالیت وی در شأنش فرمودند:  ج پیامبر

بوُ فرُسَْاننَِا خَْ�ُ «
َ
ِنَا وخََْ�ُ  َ�تَادَةَ، أ

َ
الت  .)٣(»سَلمََةُ  رجََّ

ھا نبرد تنھا صحنه و  ھا و میدان در ھنگام جھاد و مبارزه با کفار صحنه
میدان مبارزه با شمشیر نبود، بلکه مبارزه با شعر و شاعری نیز رواج داشت، 

ضمن جھاد با شمشیر با کفار در شعر و بیان ھم  ج و اصحاب آنحضرت
 گرفت. ھای ادبی طور بدیھی صورت می نمودند، حتی این مقابله مقابله می

                                           
خواند، گمراھی برای ما بیناند، پس  رسول خدا در بین ماست که کتابش را می« -)١(

) در حالی ج مبرھای ما به این یقین دارد که آنچه گوید واقع شونده است، (پیا دل
سازد (یعنی شب به نماز  گذراند که پھلویش را از خوابگاھش جدا می شب می

، ص ٢صحیح البخاری، ج  »ھا سنگین است ایستد) آنگاه که کافران را خوابگاه می
٩٠٩. 

صحیح مسلم،  »من سلمه پسر اکوع استم و امروز روز پس دادن شیر پستان است« -)٢(
 .١١٤، ص ٢ج 

ھمان اثر، ص  »ن سوارکاران، ابوقتاده است و بھترین مردان ما سلمه استبھتری« -)٣(
١١٥. 
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خیبر مرحب پادشاه  ۀیکه قبلاً نیز یادآوری نمودیم، وقتی در غزوطور
 داد: ھا را سر می خیبر به میدان آمد مبارز طلبید، این بیت

ــــبُ  حَ رْ ــــى مَ نِّ ُ أَ ــــبرَ يْ ــــتْ خَ لِمَ ــــدْ عَ  قَ
 

بُ   ــــرَّ َ ــــلٌ مجُ ــــلاَحِ بَطَ ــــاكِى السِّ  شَ
 

ــبُ  لَهَّ ــتْ تَ بَلَ وبُ أَقْ ــرُ ُ ا الحْ  )١(إِذَ
 

در حالی که  سشیر خدا علی رسد، به شھادت می سھنگام عامردرین 
، بعد از این چشمانش را ج چشمانش تکلیف دارد به فرمان رسول خدا

تر نمودند و طور عاجل به طریق معجزه صحت یافت،  ،آنحضرت به آب دھن
شتابد، و با سرودن بدیھی این  در مقابل پادشاه نامسلمان خیبر به میدان می

 گرداند: را به جھنم واصل می اشعار مرحب

ــــذِ  ــــا الَّ نَ تْنِ  يأَ ــــمَّ ــــ يسَ هْ  يأُمِّ رَ ــــدَ يْ  حَ
 

هْ   ــــرَ ــــهِ المَْنْظَ ي رِ ــــاتٍ كَ ابَ ــــثِ غَ يْ لَ  كَ
 

هْ  رَ ـنْدَ يْـلَ السَّ ـاعِ كَ مُ بِالصَّ  )٢(أُوفِيهِ
 

برای رفع خستگی و تشویق به انجام  ج ھمچنان اصحاب رسول خدا
خواندند، چنانچه در ھنگام کندن  جمعی و مبارزاتی رجز می کارھای دسته
 خواندند: احزاب اینطور می ۀخندق در غزو

ا ــــــدَ َمَّ وا محُ عُ ــــــايَ ينَ بَ ــــــذِ ــــــنُ الَّ  نَحْ
 

ا  ــــدً بَ ــــا أَ ينَ قِ ــــا بَ ــــلاَمِ مَ سْ ــــلىَ الإِ  )٣(عَ
 

                                           
داند که من مرحب استم، در استفاده از اسلحه قوی و  خیبر بدون شک می« -)١(

 .١١٥، ص ٢مسلم، ج  »ور شود ھا شعله ام، در آنگاه که جنگ قھرمانی با تجربه
است، مانند شیر غابات (جایی است) من آنم که مرا مادرم حیدر (شیر) نامیده « -)٢(

 ھمانجا. »رسانم کریه المنظر استم، دشمنان را به پیمانۀ وسیعی به قتل می
تا آنگاه که باقی باشیم طور ھمیشگی بیعت نموده  ج ما کسانی استیم که با محمد« -)٣(

 .٥٨٨، ص ٢بخاری، ج  »ایم
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 فرمودند: شان می به جواب ج پیامبر

هْ  ــرَ ــيْشُ الآخِ ــيْشَ إِلاَّ عَ ــمَّ لاَ عَ  اللَّهُ
 

كْ فيِ   ـــــارِ بَ هْ  فَ رَ ـــــاجِ المُْهَ ـــــارِ وَ  )١(الأَنْصَ
 

 سرایش شعر و تایید آن از امامان دین مشاھده و روایت شده است،
چنانچه دانشمندان عالم اسلام اکثراً یا خود شاعر بودند و یا در مواردی به 

در برابر کسانی که بر  /امام ابوحنیفه اند، شعر استشھاد و تمثیل نموده
بردند شعرھای را که منسوب به حضرت علی کرم الله وجھه  وی حسد می

. از امام شافعی )٢(خواندند، چنانچه قبلاً آن ابیات را نقل نمودیم است برمی
مند بویژه علوم قرآن و حدیث و  روایت شده که جھت تشویق به علوم فایده

 امور غیر مطلوب چنین سروده است:نمودن از  فقه و منع

ــغلة ــرآن مش ــو الق ــوم س ــل العل  ك
 

ــــدين  ــــه في ال ــــديث وإلا الفق  إلا الح
 

ـــدثنا ـــال ح ـــه ق ـــان في ـــا ك ـــم م  العل
 

ومــــــا ســــــو ذالــــــك وســــــواس  

 )٣(الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياطين
 

                                           
نیست، پس برای انصار و خداوندا! زندگی حقیقی جز زندگی آخرت دیگر چیزی « -)١(

 .٥٨٨، ص ٢بخاری، ج  »مھاجرین برکت بخشا
بدون تاریخ) ج  ياحياء التراث الإسلامرد المحتار، محمد امین، ابن عابدین، (بیروت،  -)٢(

 .١٧، ص ١
ھمه علوم غیر قرآنی به جز از حدیث و فقه در دین، مشغله (معروفیت نامطلوب) « -)٣(

یعنی سرچشمه از قرآن و «است، علم حقیقی آنست که در آن (قال، حدثنا) باشد، 
شرح عقیدة » ھای شیطان است و آنچه غیر این است وسوسه »سنت داشته باشد

ابن ابی العز الحنفی،  الطحاوی، صدرالدین محمد بن علاء الدین علی بن محمد
 .٧٥(پاکستان کراچی قدیمی کتابخانه بدون تاریخ)، ص 
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عبدالله بن مبارک که از دانشمندان معروف عالم اسلام و از یاران امام 
 فرماید: می /ابوحنیفه بوده است، در مدح ابوحنیفه

ـــــا ـــــن عليه ـــــبلاد وم ـــــد زان ال  لق
 

ــــــة  ــــــو حنيف ــــــلمين أب ــــــام المس  إم
 

 بأحكــــــــــام وآثــــــــــار وفقـــــــــــه
 

 كآثـــــار الرمـــــوز عـــــلى الصـــــحيفة 
 

 فـــــــما في المشرـــــــقين لـــــــه نظـــــــير
 

 ولا في المغــــــــــربين ولا بكوفــــــــــة 
 

ــــالاً  ــــس مق ــــن إدري ــــال ب ــــد ق  وق
 

ــــه  ــــم لطيف ــــل في حك ــــحيح النق  ص
 

 بــــــأن النــــــاس في فقــــــه عيــــــال
 

 )١(أبي حنيفـــــة عـــــلى فقـــــه الإمـــــام 
 

 خرین از دانشمندان و امامانیق که گفته آمدیم متقدمین و متأبه این طر
دینی عالم اسلام به شعر و ادب علاقه داشتند، حتی علوم و معارف زیادی را 

علاوه بر صرف و  اند، ھای مختلف به روش نظم ارائه و بیان نموده به زبان
ھای منظوم و  نحو و لغت حتی در اصول دین و تصوف و عرفان رساله

توان در زبان دری درین  اشعاری از آن بزرگواران باقی مانده است که می

ستری و آثار پیر ھرات بالذھب مولانا جامی، گلشن راز ش سلسلةمورد از 
 یادآوری نمود.

ھای صحابه و تابعین،  رهاین رواج و موجودیت شعر و شاعری در دو
امامان دین و بزرگواران عرفان و تصوف، بھترین دلیل برای جواز سرایش و 

                                           
با تدوین احکام و  /ھا ابوحنیفه ھرھا را امام مسلمانبدون شک شھرھا و اھل ش« -)١(

روایت آثار و نشر فقه زینت بخشیده است، به زینت آثار و احکام و فقھی که مثل 
مانند او در مشرق و مغرب و کوفه کسی  اثرات خط در روی کاغذ است. بنابراین،

یی که در نقلش درست است، چه  نیست، ابن ادریس (امام شافعی) در شأن وی مقوله
، ١اند) رد المحتار، ج  زیبا ایراد نموده است که: مردم ھمه در فقه عیال ابی حنیفه

 .٤٢ص 
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انشاء شعر تا وقتی که اشتغال به امور غیر مطلوب و خلاف شرعی صورت 
 تواند بوده باشد. نگیرد، می

 نظر دانشمندان دینی در رابطه به حل و حرمت شعر
و زمان از شعر صورت گرفته است  دوره هر در كه هايی اگر به تعریف

شود که یکی از مقاصدی که در سرایش شعر مطرح  توجه شود، دیده می
شعر است. بنابراین، به  ۀبوده است، انتقال اندیشه و مافی الضمیر گویند

بیان است و حکم آن را  ۀتوان گفت که شعر از مقول صراحت لھجه می
حتوای شعر در مقبولیت و کند، به عبارت دیگر م محتوای آن توجیه می

گذارد، ھرگاه با شعر دعوت به سوی  مردودیت و خوبی و زشتی آن اثر می
خیر و صلاح گرفته و دفاع از معنویات و اخلاق و مقدسات انجام پذیرد، آن 
شعر خوب و مورد تایید است، و اگر بالعکس محتوایش باعث انگیزش قوای 

به سوی فساد و تباھی و تخریب دادن ضمیرھا  سوق ۀشھوانی وجود، و وسلی
 گیرد. وھش قرار میکبگردد، مورد نھای سالم از طریق ھجو  شخصیت

دو نوع  ج با این ملاحظه در قرآنکریم و احادیث پیامبر گرامی اسلام
 شعر و شاعران وجود دارد. برخورد با

و قرآنکریم و اند  الف: شعر و شاعرانی که مورد نکوھش قرار گرفته
در رابطه به  »شعراء« ۀشان پرداخته است، در سور به مذمت احادیث نبوی

که به ھجو  ھایی آن اینگونه شعر و شاعران کافر را اراده داشته است،
ورزیدند، مانند:  مصروف بوده با اسلام و مسلمانان مخالفت می جپیامبر

عبدالله ابن زبعری، ھبیره بن ابی وھب مخزومی، مسافع بن عبد مناف، 
عبدالله الجمحی و امیه بن ابی الصلت ثقفی که سخنان دروغ و  ابوعمرو بن

گوییم،  گوید می می : ما مثل آنچه محمدگفتند که باطل را ساخته و می
شان جمع شده به  طرافشان به ا سرودند و گمراھان قوم میایشان شعر 
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سرودند، گوش فرا  و اصحابش می ج شان که در ھجو پیامبر سخنان باطل
 .)١(دادند شان را به دیگران انتقال می بعد از آن اقوال دادند، و می

ابوعمرو بن عبدالله الجمحی شعری را سروده بود که در آن عنادش را با 
 ،اعلان داشته بود، چنانچه برخی از دانشمندان تفسیر ج اسلام و با پیامبر

این آیه که در مذمت شعر است، در شأن وی نازل شده است،  :کهاند  گفته
 وی در شعرش چنین گفته بود:

 ألا بلغـــــا عنــــــي النبــــــي محمــــــداً 
 

ـــــــيد   بأنــــــك حـــــــق والمليــــــك حمـ
 

ــــه ــــدراً وأهل  ولكــــن إذا ذكــــرت ب
 

 )٢(تـــــأوه منـــــي أعظـــــم وجلـــــود 
 

که اند  کسانی اند، مذکور مورد مذمت قرار گرفته ۀبناء شاعرانی که در آی
کنند و گاھی ھمان چیز را مذمت  شعرشان گاھی یک شیء را مدح می در

ھا را  گویند و یا سخاوت و کرم و خوبی نمایند، در شعر خود دروغ می می
کنند. بنابراین، قرآنکریم  ھا عمل نمی نمایند، در حالی که بدان مدح می

 .)٣(شان را تقبیح نموده است ایشان را معرفی داشته و عمل
مواردی که شعر در آثار و احادیث و آیات مورد مذمت قرار گرفته دیگر از 

است، شعری است که شاعرش به خاطر این که برایش چیزی از مادیات را 
شاعری را پیشه و ملاک  ۀنداده باشند، کسی را ھجو نماید، و مسلک و پیش

از عبادت و ذکر خدا و  ،معاش زندگی خود ساخته باشد، و نیز شاعری وی را

                                           
 .١٠٨، ص ٥تفسیر خازن، ج  -)١(
رسد که تو حق استی و پادشاه (خداوند)  خبر نمی آیا از جانب من بر محمد پیامبر« -)٢(

ھای مشرکین در غزوۀ بدر)  ستوده شده است، و لکن ھرگاه که بدر و اھل بدر (کشته
تفسیر قرطبی ج  »آید ھای وجودم به ناله می ھا و پوست آورم، استخوان را به یاد می

 .١٥٢، ص ١٣
 .١٠٨، ص ٥تفسیر خازن، ج  -)٣(
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روایت شده که فرمودند:  ج وت قرآن باز دارد، در حدیثی از آنحضرتتلا

نْ «
َ
حَدُِ�مْ  جَوفُْ  َ�مْتَلِئَ  لأ

َ
ُ  خَْ�ٌ  يرَُِ�هُ  حَتىَّ  َ�يحًْا أ

َ
نْ  مِنْ  له

َ
و  )١(»شِعْرًا َ�مْتَلِئَ  أ

 ج نقل شده که ما با رسول خدا سدر روایتی دیگر از ابی سعید خدری
خواند، آنحضرت فرمود:  رفتیم، ناگاه شاعری پدیدار شد که شعر می می

يطَْانَ  خُذُوا« وْ  الشَّ
َ
مْسِكُوا أ

َ
يطَْانَ  أ نْ  الشَّ

َ
ُ  خَْ�ٌ  َ�يحًْا رجَُلٍ  جَوفُْ  َ�مْتَلِئَ  لأ

َ
 مِنْ  له

نْ 
َ
 .)٢(»شِعْرًا َ�مْتَلِئَ  أ

با شاعر  ج دانشمندان درین رابطه ابراز نظر کردند که این برخورد پیامبر
از  ددانستند، شای مذکور به خاطر دین بوده است که ایشان حالت وی را می

کسب معاش قرار  ۀحال وی شناخته بودند که وی شاعری را برایش وسیل
کند،  داده، ھرگاه برایش مال و ثروتی داده شود، در مدح بخشنده مبالغه می

شان  کوشد و مردم را در اموال و آبروی و اگر داده نشود در ھجو و مذمت می
بین  دھد، در چنین حالتی ھیچ اختلافی مورد تجاوز و اذیت قرار می

ریق توسط شعر و شاعری دانشمندان وجود ندارد که آنچه در کسی بدین ط
به دست آورد حرام است، و اگر از آن امتناع نورزد به ھر طریقی که دفع آن 

 .)٣(ممکن باشد باید دفع شود
ویلی که بر احادیث مذکور ارائه شده، اینست که بر بھترین نظر و تأ

شخص مورد نظر، شعر چنان غلبه نموده بود که کاملاً سینه و وجودش را 
ه است، بدون این که چیزی از علم و ذکر خداوند در دل و فرا گرفته بود

                                           
شما پر از زردآب شود تا آن را بخورد، برایش بھتر است از این که  اگر دھن یکی از« -)١(

 .٩٠٩، ص ٢بخاری، ج  »دھن وی پر از شعر شود
شیطان را بگیرید، یا شیطان را نگھدارید، اگر دھن مردی پر از زردآب باشد، از این « -)٢(

 .٢٤، ص ٢صحیح مسلم، ج  »که پر از شعر باشد او را بھتر است
 .١٥٠، ص ١٣بی، ج تفسیر قرط -)٣(
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ضمیرش وجود داشته باشد، وی از آنگونه کسانی بوده است که در باطل 
و کسی که چنین باشد، بدون  اند، ھای غیر محمود روان فرورونده و به روش

شک مصداق ھمچو احادیثی خواھد بود، این تأویل و نظر مفھومی است که 
بابی درین مورد بدان اشاره  ۀدر صحیح خویش با ارائه ترجم /امام بخاری

نْ  يُْ�رَهُ  مَا ابْ بَ «نموده است، زیرا وی در آنجا گفته است: 
َ
غَالِبَ  يَُ�ونَ  أ

ْ
 ال

عْرُ  الإِ�سَْانِ  عَلىَ  هُ  حَتىَّ  الشِّ رِ  َ�نْ  يصَُدَّ
ْ
ِ  ذِك مِ  ا�َّ

ْ
عِل

ْ
قُرْآنِ  وَال

ْ
و بعد از ارائه  )١(»وَال

 این عنوان حدیثی را که قبلاً ذکر نمودیم روایت نموده است.
بنابرآنچه گفتیم شعر وقتی مذموم است که انسان ھمیشه بدان اشتغال 
داشته باشد، و شعر وی را از ذکر خدا، علم، خواندن قرآن و سایر عبادات باز 

ھجو و اذیت دارد، و یا این که محتوای شعر موضوعات بد و نامطلوب، 
 مسلمانان باشد.

گروھی از دانشمندان با استدلال به  :گوید که می /امام طحاوی
از  اند، احادیثی از باب دو حدیث مذکور شعر و سرایش آن را مکروه پنداشته

جمله این دانشمندان، مسروق، ابراھیم نخعی، سالم بن عبدالله، حسن 
یی از  ان این نظریه از صحابهتوان نام برد، ھمچن بصری، عمر بن شعیب را می

قبیل عمر بن الخطاب، عبدالله بن عمر، سعد بن ابی وقاص و عبدالله بن 
مسعود نیز روایت شده است، و اما گروه دیگری از جمله امام شعبی، عامر 
بن سعد، ابن سیرین، سعید بن مسیب، قاسم، ثوری، اوزاعی، امام ابی 

ابویوسف، امام محمد، ابن اسحاق و... با حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام 
کراھیت شعر، مخالفت ورزیدند و ابراز نظر نمودند که شعر و شاعری تا آنگاه 
که مشتمل ھجو کسی نباشد و به آبروی کسی دست نزده باشد و نیز سخن 

                                           
یی که وی را از ذکر خداوند و  کردن شعر بر انسان به اندازه باب کراھیت غلبه« -)١(

 .٩٠٩، ص ٢صحیح البخاری، ج  »آموختن علم و خواندن قرآن بازدارد
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فحش و نامطلوبی را دربر نداشته باشد باکی ندارد، این قول و نظریه از ابی 
ابی طالب، ابن عباس، براء، انس بن مالک، عمرو بن  بکر صدیق، علی بن

 .)١(است روایت شده شالعاص، عبدالله ابن زبیر، معاویه و عایشه
گیرد،  دیگر از مواردی که شعر از دیدگاه اسلام مورد نکوھش قرار می

شعری است که در آن عفت کلام در نظر گرفته نشده باشد، ذکر و اوصاف 
و معنویات را شامل بوده مغایر با اساسات و زنان و امور مخالف با اخلاق 

با  یی اینگونه اشعار خسیف و نادرست و مغایر اصول اسلامی باشد، نمونه
جاھلی قبل از اسلام و بعضی ھم در  ۀاخلاق را در اشعار شاعران دور

 توان مشاھده کرد. ھای بعدی می دوره
 ۀین شاعران عرب بوده است در قصیدتر بزرگ امرؤ القیس که از

، عاشقبازی خود ھاست آن ترین معلقات سبع و معروف ۀمشھورش که از جمل
 کند: را چنین توصیف می

 الغبـــيط بنـــا معـــاتقـــول وقـــد مـــالَ 
 

 نزلأعقرت بعيري يا امـرؤ القـيس فـ 
 

 فقلـــتُ لهـــا ســـيري وأرخـــي زمامـــه
 

ــــل  ــــاك المعل ــــن جن  ولا تبعــــديني م
 

ــبلي ــكِ ح ــع فمثل ــتُ ومرض ــد طرق  ق
 

 فألهيتهـــــا عـــــن ذي تمـــــائم محـــــول 
 

 

 مـن خلفهـا انصرـفت لـه يإذا ما بكـ
 

ــــق وتحتــــي شــــقها لم تحــــول   )٢(بش
 

                                           
 ھمانجا (به نقل از عینی شرح بخاری، در حاشیۀ بخاری). -)١(
نمود  ه از سنگینی) میل میدر حالی که ھودج با ھردوی ما (من و معشوق« -)٢(

گفت: ای امرؤالقیس فرود آی که کمر شترم را خم نمودی، من برایش  (معشوقه) می
گفتم که برو، رو زمام شتر را رھا بگذار و مرا از میوۀ مکرر (درخت وجودت) دور 

ھای باردار و شیردھندۀ طفل را که مانند تو بودند به  مساز، (و گفتم) که بسیار زن
و آن را از صاحبان تعویذ که در سن یکساله بوده مصروف به خود ساختم شب آمدم 

گردانید و نصف  کرد، نصف خود را برای او می وقتی طفلش از پشت سرش گریه می
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 گوید: در ھمین قصیده میاش  و یا در وصف و زیبایی معشوقه

 هصرـــتُ بِفـــودي رأســـها فتمايلـــت
 

ـــلِ   لخَ االمُخَ يّ ـــحِ رِ ش ـــيمَ الكَ ـــليَّ هض  ع
 

ـــــة فاضَ يْضـــــاءُ غـــــيرُ مُ ـــــةٌ بَ فَ هَ فْ هَ  مُ
 

 ترائبهــــــا مصــــــقولةٌ كالســــــجنجل 
 

ة رَ ــــفْ ــــاضِ بصُ ــــاة ِ البَي ــــرِ المُقان  كِبِكْ
 

ـــلِ ِ  ـــير المحل ـــاء غ ـــيرُ الم ـــذاها نم  )١(غ
 

خلافت سلیمان بن عبدالملک شعری را  ۀدر دورق از شاعران عرب فرزد
 سروده بود که از ابیاتش یکی این بیت مغایر با اخلاق و معنویت بود:

ــــــــعات ــــــــانبي مصر ــــــــتن بج  فب
 

 )٢(وبـــــت أفـــــض أغـــــلاق الختـــــام 
 

 چون سلیمان بن عبدالملک این بیت را شنید، فرزدق را خواست به
بر تو حد شرعی واجب شده است، زیرا  :محاکمه بکشاند و برایش گفت که

وی درین بیت خود به زناکاری اقرار و اعتراف نموده بود، فرزدق به جواب 

                                                                                           
گردانید) شرح معلقات السبع، ابی عبدالله  دیگر خود را که در زیر پایم بود از من نمی
 .١٢ھـ ق) ص  ١٣٨٧، القاهره ةمكتبحسینی بن احمد بن حسین زوزنی، (مصر: 

دو جانب سرش را به خود جذب نمودم، کمر باریکش را به سوی من میل داد در « -)١(
ھای تر و تازه بود، کمر باریک و سفید بود و شکم بزرگ نداشت،  حالی که ساق

ھای وی مانند آینه صیقل داده شده و روشن بود، مانند بکرمقانات ( ) بود که  سینه
گی را به  به زردی مخلوط شده باشد (یعنی سفیدی و زردی درخشندهسفیدی آن 

نمایش گذاشته) طوری بود که گویا با غذای آن غیر (که آب خوشگواریست) بوده 
شرح معلقات  »اند تا ناپاک گردد است، آبی که کسی از مردم بدان دسترسی نداشته

 .٢٠السبح، ص 
غلیطیده بودند شب گذراندند و من در ھا بھر دو جانب من در حالی که  آن زن« -)٢(

 .١٤٨، ص ١٣قرطبی، ج  »کردم شب گذراندم شان را دور می حالی که بکارت
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هُمۡ  ﴿ :ۀای امیر مؤمنان! خداوند حد را از من با فرمود :خلیفه گفت که َّ�
َ
وَ�

 دفع نموده است.. )١( ]۲۲۶الشعراء: [ ﴾٢٢٦َ�قُولوُنَ مَا َ� َ�فۡعَلُونَ 
است که مورد ب: نوع دوم برخورد قرآنکریم و احادیث نبوی با اشعاری 

یید قرار دارد و آن عبارت از شعرھاییست که موعظه و پند و اندرز را شامل تأ
ھای انسانی و یا در  باشد، و برای دفاع از معنویات و مقدسات دینی و ارزش

اش را  ، و گویندهبرابر ھجو کفار و مشرکین به طریق مقابله سروده شده باشد
 از ذکر خداوند و اعمال صالحه باز نداشته باشد.

شان اینگونه شاعران  خداوند بزرگ بعد از مذمت شاعران جاھلی و پیروان

ِينَ ٱ إِ�َّ ﴿ نماید، چنانچه فرموده است: را مستثنی می ْ وعََمِلُواْ  �َّ ءَامَنُوا
لَِٰ�تِٰ ٱ ْ  ل�َّ َ ٱوَذَكَرُوا ْ ٱكَثِٗ�� وَ  �َّ وا ْۗ  نتََ�ُ الشعراء: [ ﴾مِنۢ َ�عۡدِ مَا ظُلمُِوا

۲۲۷[)٢(. 
شاعران مسلمان، مثل  اند، شاعرانی که از حکم مذمت مستثنی شده

باشند، اینان از سرودن  حسان بن ثابت، عبدالله بن رواحه کعب بن ماک می
 ج کردند، و در مقابل کفار از پیامبر شعرھای مثل شعرھای کفار پرھیز می

 نمودند. پرداختند، و مقابلتاً کفار را ھجو می ع میبه دفا
شاعران است، نازل شد، این سه شاعر  دربارۀشعراء که  ۀوقتی آیات سور

کردند  آمدند در حالی که گریه می ج مسلمان مذکور به خدمت پیامبر
گفتند: خداوند بزرگ در مذمت شاعران آیاتی را نازل فرموده است، گویا این 

به  ج که چون خود شاعر بودند، احساس دلتنگی نموده بودند، پیامبر

                                           
 .»دھند گویند که انجام نمی و این که شاعران چیزھای را می«ترجمه:  -)١(
ھای نیکو انجام  مگر آن شاعرانی (بد نیستند) که ایمان آوردند و عمل«ترجمه:  -)٢(

 .»از این که ظلم کرده شدند به دفاع پرداختند دادند، و بعد
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من و یه را بخوانید که در آن شاعران مؤآ ۀشما دنبال :شان فرمودند که جواب
شخص با ایمان به «: بعداً فرمودند که اند، رونصالح از مذمت مستثنی و بی

کند، قسم به خداوندی که نفس من در  شمشیر و زبانش جھاد می ۀوسیل
کنید، مثل تیرزدن  اب میشان پرت دست اوست آنچه از سخن شما به سوی

 .)١(»مؤثر است
از مواردی که سرایش شعر جواز دارد، آن شعریست که برای بیان و 

و بزرگان دینی سروده شده باشد، چنانچه وقتی  توصیف عظمت اسلام
شدند، عبدالله بن رواحه  به مکه داخل می قضا ۀدر عمر جپیامبر

 خواند: شان این شعر را می پیشروی

ــــي الكفــــار عــــن ســــبيله ــــو بن  خل
 

 اليــــــوم نضرــــــبكم عــــــلى تنزيلــــــه 
 

ــــه ــــن مقيل ــــام ع ــــل اله ــــاً يزي  ضرب
 

 )٢(ويــــذهل الخليـــــل عــــن خليلـــــه 
 

 ج برای ابن رواحه گفت: آیا در پیش روی رسول خدا سدین ھنگام عمر
کردنش نھی  ، عمر فاروق را از منع ج خوانی؟! پیامبر و در حرم خدا شعر می

عُ  فَلَِ�َ  ُ�مَرُ  ياَ مْ َ�نهُْ  خَلِّ «فرمودند و گفتند:  سْرَ
َ
 .)٣(»النَّبلِْ  نضَْحِ  مِنْ  ِ�يهِمْ  أ

سروده شده و  ج آنحضرتیی از شعرھایی که برای توصیف  این بود نمونه
تواند  ما می ۀمدعای متذکر یکید قرار گرفت و این بھترین دلیل برامورد تأ

 باشد.

                                           
تفسیر  »إن المؤمن ليجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكان ما ترمونهم به نضح النبل« -)١(

 .١٥٣، ص ١٣قرطبی، ج 
 .١١٨، ص ٥تفسیر خازن و مغوی، ج  -)٢(
 »ر مؤثرتر استای عمر! ایشان را رھا بگذار، ھرآینه این سخنان از زدن تیر بر کفا« -)٣(

 ھمانجا.
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مت و تأیید است آنست که شعر دارای حک دیگر از مواردی که شعر مورد
اندرز و پند و مؤعظه باشد، و یا این که برای ایضاح و تشریح مسایل علمی 

بوده اش  تدریس علوم مورد نظر سراینده باشد، و آمادگی و رشد فکری برای
باشد که در نتیجه چنین شعری، رشد فرھنگ و ثقافت دینی را با خود 

شعر لبید  دربارۀ ج خواھد داشت، به ھمین منظور بوده که آنحضرت

صْدَقُ «فرمایند:  می
َ
اعِرُ  قَالهََا كَلِمَةٍ  أ ِيدٍ  كَلِمَةُ  الشَّ

َ
لاَ  :لب

َ
ءٍ  كُلُّ  أ َ ا خَلاَ  مَا شَىْ َّ� 

. واضح است که چون مصراع مذکور متضمن توحید است مورد )١(»باَطِلٌ 
ستایش و تمجید قرار گرفته است، چنانچه به منظور آمادگی و رشد فکری 
برای تدریس علوم و انتشار ثقافت اسلامی است که دانشمندان دینی کاربرد 

اگرچه  اند، هاستعارات و تشبیھات و سایر صنایع ادبی را در شعر مجاز شمرد
 .)٢(معتاد بگذرد ۀندازااین استفاده و کاربرد در حد افراط و از 

علاوه بر این دانشمندان اسلامی، علوم و معارف زیادی را در شعر ارائه و 
بیان داشتند، حتی مسائل و موضوعاتی از اصول دین را که حاوی استدلالات 

اند که برای  باشد، در شعرھای خود گنجانیده منطقی و مشروع می
ھای بشری سودمند است، کاربرد تخیلات که عنصر اصلی و مھم شعر  جامعه

ارزش دارد و مؤثر است که دانشمندان  ۀاست، در کلام و سخن به انداز
عی ھا و استدلالات منطقی نو منطق ضمن بر شمارش و معرفی انواع قیاس

تعریفی را بران و اند  ارائه داشته »قیاس شعری«از انواع قیاس را به نام 
قیاس شعری قیاسی است که از تخیلات صادق یا کاذب، «مترتب نمودند که 

تأثیر  محال یا ممکن ترکیب شده باشد که در نفس از طریق قبض و بسط

                                           
ترین سخن شاعران سخن لبید است که گفته است: بدان که ھرچیزی جز  درست« -)١(

 .١٥٣، ص ١٣تفسیر قرطبی، ج  »خداوند فناشدنی است
 .١٤٧، ص ١٣تفسیر قرطبی، ج  -)٢(
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، این تعریف طوری که واضح است تخیل در سخن را ثابت )١(»نماید
و میدان نماید، و طوری که مشھود است شعر شاعران بھترین جولانگاه  می

 باشد. تخیلات در کلام می ۀکاربرد و استفاد
جایی است که شعر برای  دیگر از موارد جواز سرایش و خواندن شعر،

ھای محترم سروده باشد، اینگونه  سلام و مقدسات دینی و شخصیتدفاع از ا
مورد تأیید و ستایش قرار گرفته است، این که  ج شعر از جانب پیامبر

اند  شخص برای دفاع از شخصیت خود در برابر کسانی که وی را ھجو نموده
شعری را بسراید نیز در تحت ھمین مقوله داخل است و حکمش ھمین 

در برابر  ج باشد، چناچه قبلاً یادآوری گردید که حسان بن ثابت از پیامبر می
 گرفت، چنانچه پرداخت، و مورد تأیید ایشان قرار می یمشرکین به مدافعه م
و جبرئیل ھمیشه تا آندم که از خدا و رسولش دفاع «برایش فرمودند که: 

 .)٢(»کند تأیید میتو را  جانبداری کنی
لازم است دانسته شود که در شعر دفاعی ھم باید عفت کلام حفظ شود 

دفاعی داشته باشد،  ی نبهتعرضی نداشته، بلکه ج ۀلاً جنبو بھتر است کام
شود، آنجا که خداوند بزرگ  چنانچه این مطلب از قسمت اخیر آیه دانسته می

ْ ٱوَ ﴿ فرموده: وا ْۗ  نتََ�ُ باید در کلام و نیز . )٣(]۲۲۷الشعراء: [ ﴾مِنۢ َ�عۡدِ مَا ظُلمُِوا
شاعر مسلمان پدر و مادر طرف مقابل ھجو نگردد و مورد تعرض واقع نشوند، 

                                           
 .٥١مرقات، مولانا محمد عمادالدین بشرکوتی، (پاکستان، پشاور: مکتبۀ حقانیه)، ص  -)١(
وحَ  إِنَّ « -)٢( سِ  رُ دُ قُ الُ  لا الْ زَ كَ  يَ دُ يِّ ؤَ ا يُ تَ  مَ نِ  نَافَحْ ولِهِ  االلهَِّ عَ سُ رَ ، ص ١٣تفسیر قرطبی، ج  »وَ

١٥٣. 
 .»بعد از این که ستم کرده شدند به دفاع پرداختند« -)٣(
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پرداختند فرمودند:  آنحضرت درین باره برای شاعرانی که به دفاع می

 .)١(»باء والأمهاتانتصروا ولا تقولوا إلا حقاً ولا تذكروا الأ«
ما درین مبحث، باید بگوییم که مشروعیت و  ۀبر مبنای سخنان گذشت

عدم مشروعیت شعر و خوبی و زشتی آن را مورد و محتوایش توجیه 
ھرگاه  بد، نیست، ات خود خوب یاذنماید و خود شعر و ھنر شاعری به  می

ھا باشد و  شعر دارای محتویات اخلاقی، پند، اندرز و دعوت به سوی خوبی
ای قابل ستایش سروده شده باشد، و در ھ برای دفاع از اسلام و شخصیت

بشری اثرمند باشد، مورد تأیید است، و اگر بالعکس برای  ۀبھبود جامع
ھا به سوی فساد و تباھی و سوء اخلاق سروده شده باشد و  دادن جامعه سوق

ھا به سوی فساد و منجلاب تباھی کمک نماید، مورد تأیید  در سقوط جامعه
 لازم است. نبوده مبارزه در برابر آن

 :خواند، برایش گفتند که از ابن سیرین روایت است که وی شعری را می
آیا شعر از «وار است که شعر بخواند؟ وی گفت: سزاتو را  آیا کسی ھمچو

 .)٢(»نان دیگر جز در قافیه فرقی دارد؟سخ
شعر نوعی «فرماید:  تأیید نموده در مورد میامام شافعی نیز این نظریه را 

 )٣(بد استکت، شعر نیکو مثل سخن نیکو و شعر بد مثلا کلام از سخن اس
نماید، آنجا که  صراحتاً تأیید می ج این نظریه را حدیثی از آنحضرت

                                           
شان را ذکر  به دفاع بپردازید و جز سخن حق چیزی مگویید، و پدرھا و مادرھای« -)١(

 .١٥٣، ص ١٣تفسیر قرطبی، ج  »ننمائید
 .١٤٨ھمان اثر، ص  -)٢(
 .١٥٠، ص ١٣تفسیر قرطبی، ج  -)٣(
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عْرُ « اند: فرموده لةَِ  الشِّ كَلاَمِ  بمَِْ�ِ
ْ
كَلاَمِ  كَحَسَنِ  حَسَنُهُ  ال

ْ
 كَقَبِيحِ  وَقَبِيحُهُ  ال

كَلاَمِ 
ْ
 .)١(»ال

ھای فقه و فتاوای مذھب امام ابوحنیفه  که از کتاب »رد المحتار«در 
یی را که متذکر شدیم، عیناً ذکر نموده  است، با استفاده به حدیثی نظریه

ھای  کند که شنیدن سروده دھد، علاوتاً حکم ارائه می مورد تأیید قرار می
انگیز) و (نابجا) خوانده شود جواز  ھای (شھوت آوازی عربی که بدون خوش

 .)٢(و شنیدن آن به جھت یادگیری اصول و اسلوب کلام باکی ندارددارد، 
سخن آخر و حکم کلی و قطعی در رابطه به شعر و سرایش آن اینست که 
ھرگاه شعر، ھجو مسلمانی را متضمن باشد، سرودن و شنیدن آن حرام 

ھای  است، و آنچه از شعرھا در باب موعظه و پند و حکمت و ذکر نعمت
ستوده و نیکوست، اما سرایش شعرھای تاریخی و ذکر خداوند باشد 

باشد، و شعرھای که در باب قد و  ھای متقدم مباح می ھای قبلی و امت زمانه
مگر این که برای  اند، رخسار و موی و زلف و خط و خال سروده شوند مکروه

 .)٣(استشھاد بر علوم و کاربرد صناعات ادبی سروده شده باشند
شود اینست که سرایش شعر در اوصاف و  سته میآنچه به صراحت دان

بیان محاسن زن مشخص بیگانه جواز ندارد، و گناه عظیمی است، زیرا 
سرایش اینچنین تجاوز به آبروی او و اقوام و وابستگان او خواھد بود. و اما 

سراید مجال این  خود شعر می ۀھای زن منکوح اگر کسی در اوصاف و خوبی
مباح بدانیم، چنانکه عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن وجود دارد که آن را 

                                           
شعر به منزلۀ سخن است، شعر خوب مثل سخن خوب است و شعر بد مثل سخن « -)١(

 ھمانجا. »بد است
 .٤٤٣و  ٣٢، ص ١رد المحتار، ج  -)٢(
 ھمانجا. -)٣(
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شاعری بزرگ بوده بود، اش  مسعود که یکی از فقیھان مدینه و بزرگان دوره
ھا  این بیت نام داشت اشعار زیادی را سروده بود، »عثمه«زنش که  دربارۀ

 برخی از شعرھای اوست:

ــــؤادي ــــه في ف ــــب عثم ــــل ح  تغلغ
 

ـــــــير  ـــــــافي يس ـــــــع الخ ـــــــة م  فبادي
 

ــــــغ شراب ــــــث لم يبل  تغلغــــــل حي
 

 ولا حــــــــــــزن ولم يبلــــــــــــغ سرور 
 

 أكـــــاد إذا ذكـــــرت العهـــــد منهـــــا
 

 )١(أطــــــير لــــــو أن إنســــــاناً يطــــــير 
 

 

                                           
خلفای آن آسان و سھل است، چنان  محبت عثمه در دلم لبریز شده است، ظھور و« -)١(

رسد ھرگاه  لبریز و (مؤثر شده) است که ھیچ غمی و ھیچ شادیی بدان قدر تأثیر نمی
توانست بپرد] من نزدیک بودم  آورم [اگر انسانی می عھد (وصال) او را به یاد می

 .١٤٨، ص ١٣تفسیر قرطبی، ج  »بپرم



 
 

 :بخش دوم
 موسیقی و آوازخوانی از دیدگاه فقه اسلامی

 موسیقی و آوازخوانی دربارۀآیات قرآنکریم و اقوال مفسرین 
قرآنکریم این کتاب مقدس و آسمانی شامل آیاتی است که به اموری از 
قبیل احکام موسیقی و آوازخوانی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم دلالت 

ھای صورت گرفته است که  این موضوعات در آن یادآوری دربارۀنماید، و  می
درین مبحث به بررسی این آیات متبرکه و اقوال مفسرین پیرامون آن 

 پردازیم. می
دھد که  اسراء از نافرمانی شیطان خبر می ۀالف: خداوند بزرگ در سور

چون وی را امر فرمود که آدم را سجده نماید، شیطان آدم را سجده نکرد و 
بدین سبب مطرود و ملعون دایمی گردید، بعد از این طردشدن از روی کینه 

نمایم! خداوند بزرگ  گفت: خدایا! اگر مرا مھلت دھی اولاد آدم را اغوا می
ھرکس از بندگان را که در توان تست، با آوازت  :رماید کهف برای شیطان می

برانگیزان و از راه منحرف بگردان، و این کار به خاطر این است که در عمل 
کند و از وساوس  استقامت میاش  ثابت شود، چه کسی در برابر مکر و حیله

گیرد، این مطلب با  ورزد و چه کسی اطاعت شیطان را لازم می او تخلف می

مِنۡهُم بصَِوۡتكَِ  سۡتَطَعۡتَ ٱمَنِ  سۡتَفۡزِزۡ ٱوَ ﴿ شود: شنی این آیه مشاھده میرو
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جۡلبِۡ عَلَيۡهِم ِ�َيۡلكَِ وَرجَِلكَِ وشََارِۡ�هُمۡ ِ� 
َ
مَۡ�لِٰ ٱوَأ

َ
وَۡ�دِٰ ٱوَ  ۡ�

َ
وعَِدۡهُمۡۚ وَمَا  ۡ�

يَۡ�نُٰ ٱيعَِدُهُمُ   .)١(]۶۴الإسراء: [ ﴾٦٤إِ�َّ غُرُورًا  لشَّ
ابراز نظر فرموده که معنی آیه چنین است: مردم را با  بابن عباس

وی با تعبیر عامش،  ۀدعوت خود به نافرمانی خدا برانگیزان، لذا طبق نظری
ھر عملی که به سوی غیر راه خدا دعوت کننده باشد، عمل شیطانی 

شود، اما برخی از دانشمندان تفسیر را نظر بر اینست که مراد از  محسوب می
 .)٢(مذکور موسیقی و آوازخوانی و لھو و لعب است ۀدر آیصوت شیطان 

چنانچه مجاھد که از شاگردان ابن عباس است، نیز ھمین نظریه را در 
 .)٣(مذکور ارائه داشته است ۀتفسیر آی

ب: از مواردی که به عنوان دلیل بر منع از موسیقی مطرح است و 
قمان است که در آن با ل ۀریی در سو آیهاند  دانشمندان بدان استدلال جسته

به موضوعات مورد بحث پرداخته شده و کسانی که به  »لھوالحدیث«تعبیر 
کشاندن مردم از راه خدا به لھو و لعب و  ساختن و به انحراف مقصود گمراه

خداوند در این سوره  اند، موسیقی دست زنند مورد نکوھش قرار گرفته

                                           
ز خود از جا بجنبان و برایشان سواران و و ھرکه را توانی از ایشان به آوا«ترجمه:  -)١(

شان شریک  ھا و فرزندان گان خود را برانگیزان و به کار انداز و با ایشان در مال پیاده
 .»دھد شو و ایشان را وعده ده، و شیطان ایشان را جز فریب وعده نمی

 .١٣٦، ص ٤تفسیر خازن، ج  -)٢(
 .٥٠، ص ١٤تفسیر قرطبی، ج  -)٣(
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ِ ٱِ�ُضِلَّ عَن سَبيِلِ  ۡ�َدِيثِ ٱمَن �شََۡ�ِي لهَۡوَ  �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ فرموده است: َّ� 
هِٞ�  وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمۡ عَذَابٞ مُّ

ُ
 .)١(]۶لقمان: [ ﴾٦بغَِۡ�ِ عِلٖۡ� وََ�تَّخِذَهَا هُزُوً�ۚ أ

یی از مفسیرین و فقھای صدر اسلام از جمله ابن عباس و ابن  عده
مذکور، ساز و سرود را مراد  ۀدر آی »لھوالحدیث«از تعبیر  شمسعود
 »لھوالحدیث«پرسان شد که  سوقتی از ابن مسعود هچنانچ اند، دانسته

االلهَِّ نَاءِ غِ الْ «چیست؟ به جواب گفت:  ي وَ هَ  لا الَّذِ وَ  إِلا إِلَ این حکمت را با  )٢(»هُ
سه بار تکرار ارائه داشت، این نظریه را که بیان نمودیم مجاھد نیز مورد تأیید 

ز دادن به موسیقی و مانند آن ا افزاید که گوش قرار داده است، وی می
 .)٣(باشد داخل می »لھوالحدیث« ۀسخنان باطل بوده در تحت مقول

دیگری چون عکرمه، از دانشمندان  اینان که یادآور شدیم. رعلاوه ب
مذکور روایت شده است، اینان ابراز نظر  ۀحسن و سعید بن جبیر نیز نظری

 مذکور، موسیقی و ساز و سرود است و این آیه در ۀکنند که شأن نزول آی می
این نظریه از طرف مفسرین  :. باید گفت که)٤(ھمین رابطه نازل شده است

مذکور در شأن  ۀآی اند: آنان که گفته دیگری نیز مورد تأیید قرار گرفته است،
ھای داستان رستم و  نضر بن حارث نازل شده است، ھمان کسی که کتاب

در مکه نقل  ج اسفندیار را خریداری کرده بود، و ھنگامی که اقوال پیامبر

                                           
خرند تا  که لھو الحدیث (سخنان بیھوده) را میاند  برخی از مردم کسانی و«ترجمه:  -)١(

مردم را از راه خدا بدون علم گمراه نمایند، و آن را به تمسخر بگیرند، این جماعت را 
 .»ای است عذاب خوارکننده

 »قسم به خداوندی که جز او خدایی وجود ندارد، لھو حدیث ساز و سرود است« -)٢(
 .٥٢، ص ١٤تفسیر قرطبی، ج 

 ھمانجا. -)٣(
 .١٧٧، ص ٥تفسیر خازن، ج  -)٤(
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گفت: از سخنان  یو م ،خواند شد، وی روایات و اخبار ملوک فارس را می می
نیدی کسی مسلمان شده است، وی را به نزد بھتر است، و ھرگاه ش محمد

کرد کنیزان برایش طعام و شراب آورده  برد و امر می کنیزان آوازخوانش می
ھای  گفت: این سروده در محضر وی به موسیقی بپردازد و آواز بخواند و می

لازم به یادآوری است که  .)١(کنیزانم از آنچه محمد آورده بھتر است
نماید این آیه در شأن موسیقی و  د که ثابت میاحادیثی نیز وجود دار

 خواھیم پرداخت.ھا  آن نوازندگان آن نازل شده که در آینده به بررسی
ج: دیگر از آیاتی که به موضوع مورد نظر در آن توجه صورت گرفته است، 

دھد که  نجم است، خداوند بزرگ درین سوره از حال کفار خبر می ۀآیات سور
کنند، و با مصروفیت در لھو و لعب  ورزند و خنده می به آیات قرآن تعجب می

فَمِنۡ ﴿ پردازند، چنانچه فرموده است: به معارضه با قرآن می
َ
 ۡ�َدِيثِ ٱَ�ذَٰا  أ

  ٦٠وَتضَۡحَكُونَ وََ� َ�بۡكُونَ   ٥٩َ�عۡجَبُونَ 
َ
-۵۹النجم: [ ﴾٦١َ�ٰمِدُونَ  نتُمۡ وَأ

۶۱[)٢(. 
نتُمۡ ﴿ معنی دربارۀدر تفسیر مدارک التنزیل 

َ
 ۀدر آی ﴾٦١َ�ٰمِدُونَ  وَأ

و بیخبری در لھو و بازی مصروف  آیا شما در غفلت مذکور آمده است که
 ۀشنیدند به وسیل کند که وقتی کفار قرآن را می استید؟ این تفسیر اضافه می

کردند، تا مردم را از شنیدن آن باز  آوازخوانی و موسیقی با آن معارضه می
 .)٣(دارند

                                           
 .٥٢، ص ١٤تفسیر قرطبی، ج  -)١(
کنندگان  کنید و شما بازی خندید و گریه نمی کنید و می آیا از این سخن تعجب می« -)٢(

 .»استید؟
اپ مطبعه مدارک التنزیل. عبدالله بن احمد بن محمود نسفی. (پاکستان، لاھور، چ -)٣(

 .٢٧١، ص ٢) ج ١٣٣٣اسلامیه سال 
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در لغت  »سمود«مذکور گویند که:  ۀابن عباس و عکرمه ضمن تفسیر آی
شنیدند به  اھل یمن موسیقی و آوازخوانی است و کفار چون قرآن را می

 .)١(گردیدند موسیقی و آوازخوانی و بازی مصروف می
که در آیه آمده است  »سمود«به یادآوری است که اصل لفظ لازم 

گرفته  »سمود البعیر«دھد، این لفظ از  سر را معنی می بالاکردن و جنباندن
شود که سرش  بر کیفیت رفتار شتری اطلاق می »سمود البعیر«شده است، 

آوازخوان و  »سامد«ده در حرکتش سرعت داشته باشد، و را بالا و پائین کر
 .)٢(بازیگر موسیقی نواز را گویند

 موسیقی و آوازخوانی دربارۀاحادیث نبوی و اقوال صحابه 
احادیثی در مذمت  ج ھای حدیث از پیامبر بزرگوار اسلام در کتاب

ھای  جواز و اباحت آن در مواضع و مکان آوازخوانی و موسیقی و نیز بر
جلیل القدر و  ۀه از صحابمخصوص روایت شده است، ھمچنین روایاتی ک

درین رابطه منقول است، در بعضی مواضع بر منع موسیقی و  ،بزرگوار
ھای دیگر بر جواز آن دلالت دارد که اینک به  آوازخوانی، و در برخی از جای

 پردازیم. بیان و بررسی آن می
کسانی را که زناکاری، شراب و موسیقی را  ،در یکی از احادیث ج پیامبر
شان  ھای پندارند مورد مذمت قرار داده ایشان را به مسخ چھره حلال می

امام بخاری این حدیث را از ابی مالک اشعری روایت نموده  اند، ھشدار داده

َكُوَ�نَّ «فرمودند:  ج که آنحضرت تِى  مِنْ  ليَ مَّ
ُ
قوَْامٌ  أ

َ
ِرَ  �سَْتَحِلُّونَ  أ

ْ
رَِ�رَ وَ  الح

ْ
 الح

مَْرَ 
ْ
مَعَازفَِ، وَالخ

ْ
لنََّ  وَال ِ�َْ قوَْامٌ  وَليَ

َ
  أ

َ
 لهَُمْ، �سَِارحَِةٍ  عَليَهِْمْ  يرَُوحُ  عَلمٍَ  جَنبِْ  إِلى

                                           
 .٢٢٥، ص ٦تفسیر بغوی، ج  -)١(
 .٢٢٥، ص ٦تفسیر خازن، ج  -)٢(
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ِ�يهِمْ 
ْ
فَقِ�َ  َ�عِْ� [ يأَ

ْ
ُ  لِحاَجَةٍ  ]ال نَْا ارجِْعْ  :ونَ َ�يَقُول

َ
ُ  َ�يبُيَِّتهُُمُ . غَدًا إِلي  وََ�ضَعُ  ا�َّ

عَلمََ،
ْ
  وخََنَازِ�رَ  قرَِدَةً  آخَرِ�نَ  وََ�مْسَخُ  ال

َ
قِيَامَةِ  يوَْمِ  إِلى

ْ
 .)١(»ال

 اند: نقل نموده است که فرموده ج از پیامبر لدر روایتی دیگر عایشه

َ�نَّ « ناَسٌ  ليَشَْرَ
ُ
تِى  مِنْ  أ مَّ

ُ
مَْرَ  أ

ْ
وَ�هَا الخ  رءُُوسِهِمُ  عَلىَ  َ�عْرفُِ  اسْمِهَا بغَِْ�ِ  �سَُمُّ

مَعَازفُِ بِ 
ْ
مُغَنِّيَاتُ  ال

ْ
ُ  َ�ْسِفُ  وَال رضَْ  بهِِمُ  ا�َّ

َ
قِرَدَةَ  مِنهُْمُ  وََ�عَْلُ  الأ

ْ
 ال

نََازِ�رَ 
ْ
 .)٢(»وَالخ

یم و آموزش تعل ج احادیث دیگری درین باب مروی است که آنحضرت
ی کنیزان را نھی فرمودند و ناروا پنداشتند، و نیز ارموسیقی و آوازخوانی ب

ھمراھی  موسیقی نواز را تا آنگاه که موسیقی بنوازد،بیان داشتند که شیطان 
ترمذی این حدیث را از ایشان بدینگونه روایت  نماید. کند و تشویق می می

لا تحل تعليم المغنيات ولا بيعهن وأثمانهن حرام «نموده است که فرمودند: 

ِ�ُضِلَّ  دِيثِ �َۡ ٱمَن �شََۡ�ِي لهَۡوَ  �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ و� مثل ذلك نزلت هذه الآية:
ِ ٱعَن سَبيِلِ  وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا  ]۶لقمان: [ ﴾بغَِۡ�ِ عِلۡ�ٖ  �َّ

                                           
نوشیدن و  باشند که زناکاری و پوشیدن ابریشم، شراب از من من گروھی می« -)١(

آند که با  پندارند و گروھی به پلھوی کوھی بلند فرود می موسیقی را حلال می
آید، برایش  گذرانند، کسی برای رفع نیازمندی به نزدشان میگوسفندان خود شب 

نماید و کوه را  گویند: فردا نزد ما بیا، پس خداوند ایشان را در شب ھلاک می می
نھد (تا کوفته شوند) و آن قوم و گروه دیگر را خداوند تا روز قیامت به  برایشان می
 .٨٣٧، ص ٢ری، ج صحیح البخا »نماید ھای مسخ می ھا و خوک شکل بوزینه

نامند، بر  نوشند، در حالی که آن را به اسم دیگری می گروھی از امت من شراب می« -)٢(
آوازی وجود دارد، خداوند ایشان را به زمین  شان موسیقی و خوش سر شرابنوشی

، یوسف، الإسلام الحلال والحرام في »گرداند کند و ایشان را بوزینه و خوک می خسف می

 ، به روایت از ابن ماجه.١٥٣) ص ١٣٨٣، قاھره، چاپ سوم، رالعروبةداقرضاوی، (
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فلا  بعث االله شيطان� أحدهما على هذا المنكب والآخر على هذا المنكب
 .)١(»حتى ي�ون هو الذي �سكت همابأرجلتضر�ان  يزالان

 ج است از جانب پیامبرنی که از آلات موسیقی  در حدیثی دیگر آواز قره
مورد لعنت قرار گرفته و از آن منع فرمودند، درین حدیث آمده است: 

صوت مزمار ورنة شيطان عند نغمة  :عنهما صوتان ملعونان فاجران أن�«
 .)٢(»ومرح ورنة عند مصيبة لطعم خدور وشق جيوب

موسیقی و آوازخوانی  ج د که در احادیث نبویوش به ھمینگونه ملاحظه می
به عنوان کسب و پیشه مردود شمرده شده و نیز شکستن و تخریب آلات 

ن� «روایت شده است که  سموسیقی مباح پنداشته شده است، از ابی ھریره
 .)٣(»زمارب و�سب المثمن الكلعن  ج االلهرسول 

                                           
تعلیم و آموزش موسیقی برای کنیزان و فروش کنیزان موسیقی نواز حلال نیست، « -)١(

ِ�ضُِلَّ عَن  ۡ�َدِيثِ ٱمَن �شََۡ�يِ لهَۡوَ  �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿شان حرام است، آیۀ:  و پول فروش
ِ ٱسَبيِلِ  در مثل این مسئله نازل شده است، ھیچ مردی صدایش را با موسیقی  ﴾�َّ

اش و  انگیزاند یکی به یک شانه کند، مگر این که خداوند دو شیطان را برمی بلند نمی
 »زنند تا وی خاموش گردد ھای خود می دیگری بر شانۀ دیگرش و ھمیشه او را با پای

 .١٧٧، ص ٥تفسیر خازن، ج 
نمایم، یکی آوازخوانی و زمزمۀ  ملعون و بد است که از آن نھی می دو آواز و صدا« -)٢(

یی که در ھنگام مصیبت با زخم  شیطان ھمراه با نغمه و خرامان بودن، و دیگر ناله
 .٥٣، ص ١٤تفسیر قرطبی، ج  »کردن گریبان ھمراه باشد کردن رخسار و پاره

، ٥تفسیر خازن، ج  »نوازی منع فرمودند از پول فروش سگ و پیشۀ نی ج پیامبر« -)٣(
 .١٧٧ص 
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بعثت «فرمودند:  ج روایت شده است که پیامبر ساز حضرت علی
از  بو نیز در روایتی دیگر از عکرمه و ابن عباس )١(» المزام�ب�سر

 .)٢(»بعثت بهدم المزام� والطبل«منقول است که فرمودند:  ج آنحضرت
موجودیت و رواج موسیقی به حد افراط در  ج در برخی از احادیث نبوی

ن ناشایست، سبب رسیدن بلا و نزول آ اسلامی در پھلوی سایر اعمال ۀجامع
 ج روایت نموده که پیامبر سامام ترمذی از علی قلمداد شده است،

تِى  َ�عَلتَْ  إِذَا«فرمودند:  مَّ
ُ
ةَ  خَمْسَ  أ َلاءَُ  بهَِا حَلَّ  خَصْلةًَ  عَشْرَ كَرَ مِنهَْا: البْ  فَذَّ

قَينَْاتُ 
ْ
مَعَازفُِ  ال

ْ
 .)٣(»وَال

به ھمینگونه موسیقی در برخی احادیث عمل شیطانی معرفی گردیده، 
که ملائکه رحمت با قافله و کسانی جرس با ایشان  حتی چنین وانمود شده

نی که از آلاتی موسیقی  کنند و نیز قره در سفر ھمراه باشد، ھمراھی نمی
روایت  ساست مؤذن شیطان برشمرده شده است، امام مسلم از ابی ھریره

مَلاَئَِ�ةُ  تصَْحَبُ  لاَ «فرمودند:  ج کند که پیامبر می
ْ
بٌ  ِ�يهَا رُْ�قَةً  ال

ْ
 وَلاَ  كَل

 قال« . در حدیث قدسی به روایت طبرانی از ابن عباس آمده است:)٤(»جَرَسٌ 

                                           
، ص ١٤تفسیر قرطبی، ج  »ھا (آلات موسیقی) مأمور شدم من به شکستاندن نی« -)١(

٥٣. 
 ھمانجا. »ام ھا و طبله فرستاده شده من برای شکستاندن نی« -)٢(
را بلا خواھد رسید، از آن جمله آنگاه که امت من پانزده خصلت را انجام دھد آن « -)٣(

 »نواز داشته باشند شده و موسیقی ھای آرایش این را ذکر نمودند که آنگاه که زن
 ھمانجا.

ملائکۀ رحمت با جماعتی که سگ و جرس را با خود داشته باشند ھمراھی « -)٤(
 ھمانجا. »کنند نمی
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 كتابهم فما ورسل كتاب سيكون أنه علمتُ  وقد آدم، أهبطتَ  رب يا :إبليس
 والإ�يل التوراة و�تبهم منهم والنبيون الملائ�ة، رسلهم: قال ورسلهم؟

 ورسلك الشعر وقرآنك الوشم كتابك: قال كتابي؟ فما: قال. والفرقان والز�ور
 وصدقك مسكر كل وشرابك عليه االله اسم يذكر مل ما وطعامك الكهنة

 ومسجدك المزمار ومؤذنك النساء ومصايدك الحمام و�يتك الكذب
 .)١(»الأسواق

قرطبی در تفسیر خویش از ابی موسی اشعری حدیثی را روایت نموده که 
کند،  ل بھشت دلالت میقاریان اھنوندگان موسیقی از آواز بر محرومیت ش

م من استمع صوت غناء ل«فرمودند:  ج درین حدیث آمده است که پیامبر
قال: قراء  ؟ل وما الروحانيون يا رسول االلهيؤذن له أن �سمع الروحاني�، فسئ

 .)٢(»أهل الجنة
                                           

ھا و  تو میدانی که کتابشیطان گفت: خداوندا! آدم را (از بھشت) فرود آوردی، و « -)١(
ھا و پیامبران بر مردم چه خواھد بود؟ خداوند فرمود:  پیامبرانی خواھد بود، پس کتاب

شوند،  ھا برگزیده می اند و انبیاء از بین خود انسان شان فرشتگان آوران پیام
باشد، شیطان گفت: پس  ھایشان تورات، انجیل، زبور و فرقان (قرآنکریم) می کتاب

چیست؟ خداوند فرمود: کتاب تو خالکوبی است، قرائت تو شعر است، کتاب من 
ھا استند، طعام تو آن غذایی است که نام خدا برآن برده نشود،  پیامبران تو فالبین

کننده است، راستی تو دروغگویی است، خانۀ تو حمام  آشامیدنی تو ھرچیز مست
است و مسجد تو بازارھا  ھا است، مؤذن تو نی (آلات موسیقی) است، شکارگاه تو زن

شیخ زین الدین عبد الرؤف المناوی  الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية »است
 .١١٣(بیروت موسسۀ رسالة) ص القاھری. 

شود، آواز روحانیین  ھرکه آواز موسیقی را گوش فرا دھد، برای وی اجازه داده نمی« -)٢(
ھا اند؟ فرمودند: قاریان اھل  کی را بشنود، پرسیده شد که ای رسول خدا: روحانیون

 .٥٤، ص ١٤تفسیر قرطبی، ج  »اند بھشت
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کند، بندگانی که  در ھمین تفسیر حدیث دیگری روایت شده که بیان می
بردن از موسیقی و لھو، بیزاری جویند و خود را پاک  از شنیدن و لذت

گردند،  نگھدارند، در قیامت در بھشت مشمول رحمت خداوند بزرگ می
قرطبی این حدیث را از اسد بن موسی از عبدالعزیز بن ابی سلمه از محمد 

کدر روایت نموده است که وی گفت: این حدیث برای ما رسیده است بن من

ي�هون أنفسهم  أين عبادي الذين كانوا«فرماید:  که خداوند در روز قیامت می
هم أ� ر�اض المسك وأخبرو لوهمحأومزام� الشيطان  وأسماعهم عن اللهو

 .)١(»قد أحللت عليهم رضوا�
مت موسیقی و نکوھش و مذ ۀدرباربه ھمینگونه که احادیث نبوی را 

نیز روایاتی منقول است که بر  سآوازخوانی یادآور شدیم از صحابه بزرگوار
شان را در نھی از آن  حرمت و کراھت موسیقی دلالت نموده، سختگیری

 ۀموسیقی و آوازخوانی را مقدم سسازد، چنانچه ابن مسعود وانمود می
 داند، وی زناکاری معرفی کرده آن را باعث به وجودآمدن نفاق در دل می

                                           
ھای خود را از مصروفیت به لھو  ھا و گوش کجا اند آن بندگان من که در دنیا نفس« -)١(

داشتند، ایشان را به  و مزامیر شیطان (آوازھای ساز و سرود) پاک و منزه نگاه می
دھید که من رضای خود را بر ایشان حلال ھای مشکبار داخل گردانید و خبر  باغ

 .٥٣، ص ١٤تفسیر قرطبی، ج  »گردانیدم
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غِنَاءُ «و نیز فرموده است:  )١(»الغناء خطبة الزنا«فرموده است: 
ْ
 النِّفَاقَ  ينُبِْتُ  ال

بِ  فِي 
ْ
قَل

ْ
مَاءُ  ينُبِْتُ  كَمَا ال

ْ
َقْلَ  ال  .)٢(»البْ

نوازندگی را بدترین کسب و حرفه معرفی داشته و  ۀپیش سحضرت انس

 .)٣(»زمارةالكسب الم أجنس«گوید:  درین زمینه می
که از مفسرین و فقھای مشھور صدر اول اسلام است با  بابن عباس

فُّ «نماید، وی فرموده است:  قاطعیت آلات موسیقی را تحریم می  حَرَامٌ  الدُّ
مَعَازفُِ 

ْ
كُوَ�ةُ  حَرَامٌ  وَال

ْ
مِزْمَارُ  حَرَامٌ  وَال

ْ
 .)٤(»حَرَامٌ  وَال

موجودیت آلات موسیقی در  شامام زین العابدین علی بن حسین بن علی

ما قدست أمة «فرماید:  داند، وی می جامعه را دلیل ناپاکی اھل آن جامعه می

روایت شده که وی موسیقی نوازی را دید که  لاز عایشه .)٥(»فيها البربط
جنباند، وی آن نوازنده را  در حالت نواختن موسیقی است و سرش را می

چون شیطان دانست و به اخراجش دستور داد، امام بخاری این موضوع را 

                                           
احکام الموسیقی والغناء، احمد بن عبدالعزیز  »ساز و سرود مقدمۀ زناکاری است« -)١(

 .٦٣المجتمع) ص  جدة، دارالحمدان (
 »سازد میرویاند، مثل این که آب سبزیجات را سبز  ساز و سرود نفاق را در دل می« -)٢(

(لبنان، بیروت، نشر  الدین حجة الإسلام ابوحامد محمد غزالیاحیاء علوم 
 . ٢٨٦ھـ ق) ص  ١٤٠٣سال  دارالمعروفة.

 .٦٣احکام الموسیقی والغناء، ص  »ھا پیشۀ موسیقی نوازی است پلیدتریدن پیشه« -)٣(
نی حرام یی) حرام است و  دف حرام است، آلات موسیقی حرام است، طبلۀ (کوزه« -)٤(

 .٦٦ھمان اثر، ص  »است
احکام الموسیقی  »باشد امتی که در آن بربط (عود) وجود داشته باشد پاک نمی« -)٥(

 .٦٨والغناء، ص 
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مرت عا�شه برجل يتغ� و�رك رأسه طر�اً في بيت «نماید:  اینطور روایت می
خْرجَُوهُ  :لَ�قَالتَْ عَا�شَِةُ 

َ
خْرجُِوهُ فَأ

َ
خْرجُِوهُ أ

َ
فٍّ شَيطَْانٌ أ

ُ
 .)١(»أ

روایت شده که وی  ج از عثمان بن عفان خلیفه سوم بعد از رسول خدا
گوید  پایبندی با اسلام ناب دانسته می ۀترک موسیقی و آوازخوانی را علام

بیعت نمودم دیگر به موسیقی اشتغال  ج من از ھنگامی که با پیامبر :که

 مَا«درین رابطه از وی روایت نموده که فرمود:  /یرزیدم. امام غزالنو
ِ  رسَُولَ  باََ�عْتُ  مُنذُْ  �ِيَمِيِ�  ذَكَرِى مَسِسْتُ  وَلاَ  َ�مَنَّيتُْ  وَلاَ  َ�غَنَّيتُْ   .)٢(»ج ا�َّ

فقھای صدر اول اسلام است مردی را  ۀکه از جمل بعبد الله بن عمر
آوازی و موسیقی  که به حج احرام بسته بودند و با ایشان کسی بود که خوش

 ألا لا أسمع االله ل�م ألا«شان گفت:  کرد، مورد نکوھش قرار داد و برای می
 .)٣(»لا أسمع االله ل�م

روایتی منقول است که بر مکروھیت و  بھمچنین از عبدالله بن عمر
کند، و آن اینست که وی از شنیدن آوازخوانی چوپانی  دلالت میزشتی 

ھایش نھاد، و برای نافع که با وی  امتناع ورزید و انگشتانش را در گوش
شنود یا خیر؟ و چون نافع وی را  یا آواز آن را می: آگفت که ھمراه بود، می

                                           
داد  نواخت و سرش را حرکت می یی موسیقی می به مردی که در خانه لعایشه« -)١(

رون کنید، او گذر نمود، پس گفت: آف! این شیطانی است، او را بیرون کنید، او را بی
 ھمانجا. »را بیرون کنید

بیعت نمودم، دیگر موسیقی ننواختم، آرزو نکردم و  ج از ھنگامی که با رسول خدا« -)٢(
 .٢٨٦، ص ٢احیاء علوم الدین، ج  »ام را به دست راستم لمس ننمودم آلۀ تناسلی

دعای شما را  بدانید که خداوند (دعای شما را) به نفع شما نشنود، بدانید: خداوند« -)٣(
 ھمانجا. »نشنود
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ھایش بیرون آورد و سپس  شنوم، انگشتانش را از گوش گفت: اکنون نمی
 .)١(را دیدم که ھمچنین فعل کردند ج فت: من پیامبرگ

روایت شده است که بر مشروعیت زدن  ج ھمچنان احادیثی از پیامبر
ضمن امر به  ج کند، پیامبر دف برای اعلان نکاح و استحباب آن دلالت می

اعلام نکاح برای عموم مردم امر فرمودند بدین مناسب دف بزنند، از 

عْلِنُوا«فرمودند:  ج روایت شده که گفت: پیامبر لعایشه
َ
 النِّكَاحَ  هَذَا أ

مَسَاجِدِ  فِي  وَاجْعَلوُهُ 
ْ
ُ�وا ال فُوفِ  عَليَهِْ  وَاضْرِ  .)٢(»باِلدُّ

زدن در موضع و موقع اعلان  در حدیثی دیگر موجودیت آوازخوانی و دف
ه ، تشخیص داده شدبودن حلال ۀنکاح جدائی بین حلال و حرام و علام

روایت نموده که فرمودند:  ج محمد بن حاطب جحمی از آنحضرت است.

رََامِ  الحلاَلِ  َ�ْ�َ  مَا فَصْلُ «
ْ
وتُْ  وَالح فُّ  الصَّ  .)٣(»النِّكَاحِ  فِي  وَالدُّ

امام بخاری از ربیع دختر معوذ بن عفراء که از برگزاری محفل عروسی 
حضور  ج پیامبرنماید، روایت کرده است که در آن محفل  خود نقل می

کردند و پیامبر ایشان را منع  آوازخوانی می دختران خوردسالیداشتند و 
ھای خلاف  نفرمودند و برایشان عیب نگرفتند، تا آنگاه که یکی از ایشان بیت

به تعدیل آن پرداختند، وی این حدیث  ج عقاید توحیدی را خواند و مبارک

                                           
في طر�ق فسمع زمارة راع فوضع أصبعيه في  بوعن نافع أنه قال: كنت مع ابن عمر« -)١(

أذنيه ثم عدل عن الطر�ق فلم يزل يقول: يا نافع، أ�سمع ذلك؟ حتى قلت: لا، فأخرج 
 .٢٨٦، ص ٢احیاء علوم الدین، ج  »صنع جأصبعيه وقال: هكذا رأيت رسول االله 

 »این نکاح را اعلان نمائید و آن را در مساجد برگزار سازید، و برآن دف بزنید« -)٢(
 ھمانجا به روایت ترمذی.

، »زدن در باب نکاح فاصل و فرق در بین حلال  و حرام است آوازخوانی و دف« -)٣(
 ھمانجا. به روایت امام احمد، ترمذی، نسائی و ابن ماجه.
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َ�يِّعُ  قَالتَِ «را چنین روایت نمود:   فَدَخَلَ  ج النَّبِيُّ  جَاءَ  َ�فْرَاءَ  ابنِْ  مُعَوِّذٍ  بنِتُْ  الرُّ
َّ  بُِ�َ  حِ�َ  َا جُوَ�رَِْ�اتٌ  فجََعَلتَْ  ،مِ�ِّ  كَمَجْلِسِكَ  فرَِاشِي  عَلىَ  فَجَلسََ  ،عَليَ

َ
 لن

�نَْ  فِّ  يضَْرِ  نبَِيٌّ  وَِ�ينَا إِحْدَاهُنَّ  قَالتَْ  إذِْ  بدَْرٍ، يوَْمَ  آباَئِي  مِنْ  قُتِلَ  مَنْ  وََ�ندُْْ�نَ  باِلدُّ
ِ  وَقُوِ�  هَذِهِ، دَعِى  َ�قَالَ . غَدٍ  فِي  مَا َ�عْلمَُ 

َّ
 .)١(»َ�قُولِ�َ  كُنتِْ  يباِلذ

از عامر بن سعد روایت شده که وی نزد قرظه بن کعب و ابی مسعود 
خواندند  آواز می ر محفل عروسی رفت که در آن کنیزان خوردسالانصاری د

نواختند، عامر بن سعد برای آن دو نفر گفت: ای یاران رسول  و موسیقی می
پذیرد؟ آن دو نفر  خدا و ای اھل بدر! آیا چنین کاری در نزد شما انجام می

خواھی بازگرد و برو، زیرا  خواھی با ما بنشین و اگر می برایش گفتند: اگر می
 .)٢(برای ما رخصت داده شده است

در ھنگام بازگشت مسافرین از سفر و نیز  خوردسالان آوازخوانی دربارۀ
کند،  در روزھای عید احادیثی روایت شده که بر جواز آن دلالت می

                                           
آمدند و  ج شدم پیامبر فت: وقتی که عروس کرده میربیع دختر معوذ بن عفراء گ« -)١(

به نزدم داخل شدند و بر فرش من نشستند، مثل نشستن تو در نزد من (خطاب برای 
کند و حدیث را برایش روایت کرده) پس  کسی است که ربیع با وی صحبت می

زدن شروع نمودند و برای کسانی که از  کنیزان کوچکی که از برای ما بود به دف
خواندند (ندبه توصیف مردگان و بیان  ه میپدران من در روز بدر کشته شده بودند ندب

خوبی آنھاست) درین ھنگام یکی از ایشان گفت که: در بین ما پیامبری است که 
فرمودند: این سخن را ترک نمای و آنچه  ج داند! پیامبر آید آن را می آنچه در فردا می

 .٧٧٣، ص ٢بخاری، ج  »گفتی باز بخوان را در اول می
 عُرس، في الأنصاري مسعود وأبي كعب، بن قَرَظَة على دخلتُ : قال سسعد بن عامرعن « -)٢(

: فقالا عند�م؟ هذا يفُعَل بدر، وأهلَ  االله رسول صاحبَيْ  أيْ : فقلتُ . يغُنِّ� جوار و�ِذا
ص قد فإنه. فاذهب شئت و�ن. مَعَنَا فاسمع شئت إنِ اجلس  »العروس عند اللهو في لنا رخُِّ

 به روایت نسائی. ،٢٧٣، ص مشکوة المصابیح
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آمد،  مدر روز عید قربان نزد سکند که ابوبکر صدیق روایت می لعایشه
زدند و  خواندند و دف می در نزدم آواز می دختر خوردسالدر حالی که  دو 

 بر آنان سشان را بر رخ خود کشیده و غلطیده بودند، ابوبکر عبای ج امبرپی
سرش را بیرون آورده وی را امر فرمودند  ج متعرض شد، درین وقت پیامبر

باَ ياَ دَْ�هُمَا«شان بگذارد و در این زمینه فرمودند:  که ایشان را به حال
َ
 بَْ�رٍ  أ

إِ�َّهَا
يَّامُ  فَ

َ
 .)١(»ِ�يدٍ  �

شان دف زده  شوند، در پیش روی به مدینه داخل می ج وقتی پیامبر
فرمودند:  ج خواست که تا از آن منع نماید، آنحضرت سشد، ابوبکر می

ھا بدانند دین ما وسیع و آسانگیری  شان واگذار تا یھودی ایشان را به حال
شد، در تفسیر  شان ابیاتی خوانده می زدن پیش روی است، و سپس با دف

 .)٢(مبارکه به تفصیل ذکر شده است قرطبی این حدیث
ترین صحابه در برابر منکرات بود، روایت  که از حساس ساز حضرت عمر

کرد که چه خبر  شده است که وی چون آواز و دفی را شنیدی پرسان می
اطفال است،  ۀشد که عروسی یا محفل ختن است؟ چون به وی گفته می

 .)٣(نمود گفت و سکوت می چیزی نمی
حت روایت نموده دلالت بر ابا سنه در حدیثی که بریدهبه ھمینگو

لول کند، مد از سفر دلالت میدر ھنگام بازگشت مسافرین را  آوازخوانی
                                           

احیاء  »شان واگذار، زیرا این روزھا، روزھای عید است ای ابابکر ایشان را به حال« -)١(
 .٢٧٧، ص ٢علوم الدین، ج 

دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح فكن يضربن ويقلن: نحن بنات النجار؛ « -)٢(

 .٥٤، ص ١٤تفسیر قرطبی، ج  »حبذا محمد من جار
احکام  »كان عمر إذا سمع صوتاً أو رفاً قال: ما هو؟ فإذا قالوا: عرس أو ختان صمت« -)٣(

 ، به روایت عبدالرزاق.٦٢الموسیقی والغناء، ص 
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از سفر جھاد  ج حدیث اینست که کنیزی نذر نموده بود که چون پیامبر
شان دف زند و آوازخوانی نماید، وقتی بازگشتند  برگردند در پیش روی

موضوع را برایشان عرض نمود و ایشان به وی اجازه این کار را دادند، این 

 خَرَجَ َ�نْ برُِ�دْة قَال: « اند: حدیث را امام احمد و ترمذی چنین روایت نموده
ِ  رسَُولُ  ا �هِ مَغَازِ  َ�عْضِ  فِي  ج ا�َّ  ياَ :َ�قَالتَْ  سَودَْاءُ  جَارَِ�ةٌ  جَاءَتْ  انصَْرَفَ  فَلمََّ
ِ  رسَُولَ  ُ  ردََّكَ  إِنْ  نذََرتُْ  كُنتُْ  إِ�ِّ  ا�َّ نْ  سَالمًِا ا�َّ

َ
ضْرِبَ  أ

َ
فِّ  يدََيكَْ  َ�ْ�َ  أ  باِلدُّ

َ�غَ�َّ 
َ
ِ�  نذََرتِْ  كُنتِْ  إِنْ  لهََا :قَالَ  .وَأ   فَاضْرِ

َّ
بوُ فَدَخَلَ  تضَْرِبُ  فَجَعَلتَْ . فَلاَ  وَ�لاِ

َ
 أ

ٌّ  دَخَلَ  ُ�مَّ  تضَْرِبُ  وَِ�َ  بَْ�رٍ   ُ�مَّ  تضَْرِبُ  وَِ�َ  ُ�ثمَْانُ  دَخَلَ  ُ�مَّ  تضَْرِبُ  وَِ�َ  عَليِ
قَتِ  ُ�مَرُ  دَخَلَ 

ْ
ل
َ
فَّ  فَأ تَْ  الدُّ

َ
ِ  رسَُولُ  َ�قَالَ . عَليَهِْ  َ�عَدَتْ  ُ�مَّ  اسْتِهَا تح  إِنَّ  :ج ا�َّ

يطَْانَ  َخَافُ  الشَّ بوُ فَدَخَلَ  تضَْرِبُ  وَِ�َ  جَالسًِا كُنتُْ  إِ�ِّ  ُ�مَرُ  ياَ مِنكَْ  ليَ
َ
 بَْ�رٍ  أ

ٌّ  دَخَلَ  ُ�مَّ  تضَْرِبُ  وَِ�َ  ا تضَْرِبُ  وَِ�َ  ُ�ثمَْانُ  دَخَلَ  ُ�مَّ  تضَْرِبُ  وَِ�َ  عَلىِ تَ  فَلمََّ
ْ
 دَخَل

نتَْ 
َ
قَتِ  ُ�مَرُ  ياَ أ

ْ
ل
َ
فَّ  أ  .)١(»الدُّ

                                           
در بعضی از غزوات رفته بودند، چون  ج روایت شده که گفت: پیامبر ساز بریده« -)١(

ن نذر نموده بودم بازگشتند کنیز سیاھی به حضورشان آمد و گفت: ای رسول خدا! م
تان دف زنم و آواز بخوانم، برایش  که چون شما را خداوند سالم باز گرداند پیشروی

فرمودند: اگر نذر نمودی، این کار را انجام بده و اگر نکردی نه! کنیز مذکور شروع به 
نیز به ترتیب  بزد، علی و عثمان  داخل شد و او دف می سزدن نمود، ابوبکر دف

آمد کنیز مذکور دف را زیر پایش  سزدن بود، اما وقتی عمر آمدند و وی مصروف دف
ترسد،  فرمودند: ای عمر! شیطان از تو می ج گذاشت و بر بالا آن نشست، آنگاه پیامبر

زد، چون تو  زد، ابوبکر و علی و عثمان آمدند وی دف می من نشسته بودم وی دف می
نیل الأوطار محمد بن علی بن محمد شوکانی (پاکستان،  »داختآمدی دف را دور ان

 .١٠٩، ص ٨) ج السنة المحمديةلاھور نشر انصار 
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موسیقی و  دربارۀ ءامامان مذاهب، دانشمندان دینی و فقها نظر
 آوازخوانی

مسلّم است که تمام ابراز نظرھا و فتواھای امامان مذھب و دانشمندان 
براساس کتاب و سنت بوده و با توجه به این دو اصل عمده و معتبر صدور 
 یافته است، لذا براساس احادیث متفاوت المدلولی که در باب موسیقی و
آوازخوانی روایت شده است، و قبلاً از آن روایات یادآوری نمودیم، نظریات 

رسد، برخی از  نیز درین باره متفاوت به نظر می ءدانشمندان دینی و فقھا
دانشمندان و ائمه حکم بر تحریم موسیقی و آوازخوانی را ابراز داشته برای 

از ایشان دو نوع  منع از آن تشدید به عمل آوردند، به ھمینگونه از برخی
روایت متفاوت یعنی روایت منع و تحریم و روایت جواز و اباحت نقل شده 

توانیم بین این روایات فقط نظر به کیفیت و موقعیت انجام  است که می
 توافق برقرار سازیم. ،عمل

ھای فقه و فتوی نظریات  براساس آنچه گفتیم متأخرین نیز در کتاب
برخی بر تحریم و منع موسیقی و  اند، اشتهمتفاوت و گوناگونی ارائه د

که اینک به اند  آوازخوانی و برخی دیگر جواز و اباحت آن را فتوی داده
 پردازیم. بررسی نظریات و دلایل این دانشمندان می

جمھور دانشمندان دینی آوازخوانی با موسیقی و بدون موسیقی را 
مذکور و  ۀدر رابطه آی لقمان که قبلاً  ۀششم از سور ۀتحریم نموده و به آی

 ، و نیز به)١(اند بحث نمودیم، استدلال جستهاش  دربارهاقوال مفسرین 
احادیثی که بر منع آوازخوانی و مذمت آن وارد شده مثل حدیث ابی مالک 

                                           
ِ ٱِ�ضُِلَّ عَن سَبيِلِ  ۡ�َدِيثِ ٱمَن �شََۡ�يِ لهَۡوَ  �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿آیۀ مذکور این است:  -)١( َّ� 

 ).٦(سورۀ لقمان، آیۀ  ﴾بغَِۡ�ِ عِلٖۡ� وََ�تَّخِذَهَا هُزُوً�ۚ 
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اشعری که آن را امام بخاری در صحیح خود روایت نموده تمسک 
 .)١(ورزیدند

سختگیرترین مردم در باب موسیقی و از امام ابوحنیفه روایت شده که 
، و مذھب دیگر )٢(شمرده است آوازخوانی بوده آن را از گناھان برمی

دانشمندان کوفه مثل ابراھیم، شعبی، حماد، ثوری، و دیگران نیز ھمین 
، دیگر یاران و )٣(اند نظریه بوده است و ھمه در تحریم آن اتفاق نظر داشته

حرمت موسیقی و آوازخوانی رأی خود را ارائه  شاگردان امام ابوحنیفه نیز به

 اسْتِمَاعُ «که اند  استدلال جسته ج چنانچه به این حدیث پیامبر اند، داشته
مَلاَِ� 

ْ
لُوُسُ  مَعْصِيَةٌ  ال

ْ
ذُ  فِسْقٌ  عَليَهَْا وَالج  .)٤(»ُ�فْرٌ  بهَِا وَالتََّ�ُّ

شمردند  اھل مدینه که آوازخوانی را رخصت می دربارۀ /از امام مالک
ما اشخاص  ۀسؤال شد، وی به جواب گفت: آوازخوانی و موسیقی را در عقید

دھند، وی ابراز داشته است که ھرگاه کسی کنیزی را  فاسق انجام می
گاه شود که موسیقی نواز است، برایش جواز دارد آن  خریداری کند و بعداً آ

 .)٥(عیوب است از طریق خیار عیب مسترد نمایدرا به عنوان این که م
موسیقی و آوازخوانی ابراز نظر نموده است که ھرکه  دربارۀ /اما شافعی

به بیخردی و ناجوانمردی نسبت  دھد مردود الشھادة بودهاین عمل را انجام 

                                           
، و حدیث مذکور در مبحث بررسی احادیث در مورد ١٠٤، ص ٢نیل الأوطار، ج  -)١(

 موسیقی و آوازخوانی در صفحات قبل یادآوری آن گذشت، بدانجا مراجعه شود.
 .٧٥احکام الموسیقی والغناء، ص  -)٢(
 .٥٥، ص ١٤تفسیر قرطبی، ج  -)٣(
باب لھو گناه است، و نشستن برای تماشای آن فسق است استعمال و استفاده از اس« -)٤(

بدن از آن (نزدیک به کفر است) این حدیث از مراسیل مکحول است، فتاوای  و لذت
 .٧٦، ص ٣بزازیه، ج 

 .٧٦احکام الموسیقی والغناء، ص  -)٥(
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شود  ، این نظریه که موسیقی نواز شھادت وی قبول نمی)١(شود داده می
 .)٢(نفی نیز ذکر شده استحین در کتب فقه ھمچن

به ھمینگونه اصحاب امام شافعی شنیدن آوازخوانی از زنان بیگانه را از 
محرمات پنداشته و ابو طیب طبری از امام شافعی نقل نموده که ھرکه مردم 

 مردود الشھادةرا برای شنیدن آوازخوانی کنیز خود جمع و دعوت نماید، 
 .)٣(آید بوده و عملش دیاثت به حساب می

روایت شده که وی گفته است: مزمار (نی  /از امام احمد بن حنبل
یی شکل) نای (نی کتک)، سرنا (نی بزرگ) طنبور و مغزفه (ساز  استوانه

 . به ھمینگونه از دیگر)٤(باشد است حرام میھا  این پیانو) و آنچه مانند
شده است  دانشمندان، تحریم و کراھت موسیقی و آوازخوانی روایت و نقل

عمل باطل است و باطل در  آوازخوانی و موسیقی«گوید:  قاسم بن محمد می
 .)٥(»آتش است

گوید: ھرکه کنیزی خریداری کند و آن را فقط جھت  مکحول می
آوازخوانی خریداری نماید و نگاھش دارد، چون بمیرد بر وی نماز نخواھم 

 .)٦(خواند
ھا را  اصحاب ما سر کوچه از ابراھیم نخعی نقل شده که وی گفته است:

گوید: علمای شھرھا بر  . طبری می)٧(نمودند  ھا را پاره می گرفته دف
                                           

 .٧٧ھمان اثر، ص  -)١(
 .٢٩١) ص رشيدية ةكتبمکنزالدقایق، عبدالله بن احمد بن محمود، (پاکستان، دھلی،  -)٢(
 .٥٦، ص ١٤تفسیر قرطبی، ج  -)٣(
 .٧٨احکام الموسیقی والغناء، ص  -)٤(
نَاءُ « -)٥( غِ ، الْ بَاطِلُ  بَاطِلٌ الْ  .٥٢، ص ١٤تفسیر قرطبی، ج  »النَّارِ  فيِ  وَ
 .١٧٧، ص ٥تفسیر خازن، ج  -)٦(
 .١٧٧، ص ٥تفسیر بغوی، ج  -)٧(
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مکروھیت آوازخوانی و منع از آن اتفاق دارند، و از ابوالفرج نقل است که 
شھادت آوازخوان و رقاص قبول ست که ن نظر ایبه ا ، از یاران ماقفال
فرموده است: غناء و موسیقی . از فضل بن عیاض منقول است که )١(نشود
 .)٢(برای زناکاری است ۀمقدم

گفت: خود را از موسیقی و  ھمچنان از یزید بن ولید نقل شده که می
آوازی دور سازید، زیرا شرم و حیا را کم ساخته، شھوت را مزید  خوش

اثر شراب را در وجود به جا  گرداند، جوانمردی را محو نموده، عمل و می
ھا بپرھیزید، زیرا  دادید، از مخالطت با زن ر بازھم انجام میگذارد، و اگ می

 .)٣(موسیقی باعث به وجودآمدن زناکاری است
و اما برخی دیگر از دانشمندان، از جمله اھل مدینه، بعضی از اھل ظواھر 

آوازی را با آلات موسیقی روا  (آیات و احادیث) و گروھی از صوفیه، خوش
در آیات قرآنکریم و احادیث  :گویند که مینه می. ایشان در ز)٤(دانسته اند

ھیچ دلیل قطعی و صریحی بر تحریم و منع از آوازخوانی و  ج نبوی
ن نظریه است چنانچه ابن حزم که از طرفداران ای موسیقی وجود ندارد،

نماید  نازل شده است، ابراز نظر می »لھو الحدیث«که در مذمت  ۀآی دربارۀ
آن از راه خدا منع شود و  ۀاست که به وسیل مذمومکه آنگاه لھو الحدیث 

ِ ٱِ�ُضِلَّ عَن سَبيِلِ ﴿ ۀو این مدعا از فرمود .باعث گمراھی مردم گردد َّ� 
] دانش [مردم را] از راه  چیتا بی [ھ« ]۶[لقمان:  ﴾بغَِۡ�ِ عِلٖۡ� وََ�تَّخِذَهَا هُزُوً�ۚ 

 ۀشود که آی میده فھمی »ردیشخند گیخداوند گمراه سازد. و آن را به ر

                                           
 .٥٦، ص ١٤تفسیر قرطبی، ج  -)١(
 .٢٨٦، ص ٢احیاء علوم الدین، ج  -)٢(
 ھمانجا. -)٣(
 .١٠٤، ص ٢نیل الأوطار، ج  -)٤(
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اش متضمن آن است، بناء این آیه آن موسیقی را حرام  مذکور را ادامه
کند که بدان گمراھی مردم و استھزاء به دین و قرآن را اراده کرده باشد  می

سازی و  گردد، و این گمراه و در چنین صورتی شخص نوازنده کافر می
شود زشت است، چنانچه ی که انجام لاستھزاء به دین و قرآن توسط ھر عم

نماید و به آن تمسخر کند، کافر  ھرکه قرآنی را بخرد تا بدان از راه خدا منع
 .)١(گردد، لذا این آیه به طور مطلق بر منع موسیقی دلالت ندارد می

نماید، قبول  ی را که بر تحریم موسیقی دلالت میحادیثوی ھمچنان ا
ی مالک اشعری یا ابی عامر داند، چنانچه حتی حدیث اب نداشته موضوع می

داند،  را که امام بخاری روایت نموده است در بین بخاری و ھشام منقطع می
اما حافظ ابن حجر عسقلانی در فتح الباری شرح صحیح البخاری، نظر ابن 

دعوای انقطاع در اسناد این  دربارۀابن حزم  :گوید که حزم را رد نموده، می
ر صحیح بوده، معروف الاتصال به شرط حدیث خطا کرده است، حدیث مذکو

 .)٢(صحیح است
کننده را  دانند، احادیث منع به ھمینگونه کسانی که موسیقی را روا می

راب ھمراه باشد، چنانچه در نمایند که با آشامیدن ش وسیقی میحمل برآن م
 کند. برخی از روایات الفاظ حدیث بر این امر دلالت می

ویل را منع کرده این تأ اند، موسیقی قایلبه تحریم اما کسانی که 
اقتران موسیقی با آشامیدن شراب در احادیث بر حرمت آن به  :گویند که می

                                           
 .١٠٨، ص ٢نیل الأوطار، ج  -)١(
ابن حجر عسقلانی ضمن این که بیان داشته است که حدیث ابی مالک یا ابی عامر  -)٢(

باشد، علاوه نموده است که امام  صحیح است و معروف الاتصال به شرط صحیح می
دھد که یکی از افراد سند حدیث در ذکر  گاھی چنین کاری را انجام میبخاری 

نماید، از جھت این که وی حدیث را یک بار دیگر در کتابش ذکر کرده باشد، نیل  نمی
 .١٠٤، ص ٢الأوطار، ج 
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کند، زیرا اگر چنین بودی،  طور اقتران و جواز آن بدون اقتران، دلالت نمی
با شرب خمر از آن ذکر به عمل  باید فعل زناکاری ھم که به طور اقتران

بدون آشامیدن شراب و استعمال آلات موسیقی حرام مده، به تنھایی آ
 .)١(باشد بود، در حالی که چنین نیست و حرام می نمی

پندارند به حدیث  میھمچنان کسانی که موسیقی و آوازخوانی را مباح 
نمایند که ابن عمر برای نافع اجازه  ع چنین استدلال میابن عمر و ناف

برای ابن عمر اجازه دادند آواز نی را  ج شنیدن آواز نی را داد و نیز پیامبر
 .)٢(ھا دلیل اباحت است بشنود و این اجازه دادن

اھل مدینه به ھمینگونه ابوالفضل بن طاھر حکایت نموده که در بین 
وجود نداشته است و اھل مدینه بر این  »عود«ھیچ اختلافی در اباحت 

اباحت آن را نقل  دی از برخی شافعیه جواز وروو نیز ما اند، داشتهاجماع 
داشته است، به این طریق که آوازخوانی را با آلات موسیقی روا 

اند  آن دانشمندانی که موسیقی و آوازخوانی را مباح دانسته .)٣(دانستند می
شنیدن آوازخوانی و موسیقی را، از جماعتی از صحابه و تابعین روایت 

آوازی و  گوید: خوش میجویند. ابن النحوی  و به آن استدلال میاند  کرده
از صحابه و  ۀل شده است، وی عدیدن آن از برخی صحابه و تابعین نقشن

تابعین را اینچنین نام برده است که آوازخوانی و موسیقی را گوش 
 .)٤(اند کرده

                                           
 .١٠٧، ص ٢نیل الأوطار، ج  -)١(
 .١٠٨ھمان اثر، ص  -)٢(
 .١٠٥ھمان اثر، ص  -)٣(
موسیقی و شنیدن آن از صحابه و تابعین و امامان مذاھب به بین روایات تحریم  -)٤(

توان توافق برقرار نمود که منع و تحریم در صورتی بوده که شخص آن را  اینگونه می
ھای  پیشه بگیرد و بدان مداومت نماید، و اما استماع آن در مواقع و مواضع و مناسبت
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عمر فاروق به روایت ابن عبدالبر، عثمان بن عفان به روایت ماوردی، 
به، ابوعبیده به روایت بیھقی، عبدالرحمن بن عوف به روایت ابن ابی شی

سعد بن ابی وقاص به روایت ابن قتیبه، ابومسعود انصاری به روایت بیھقی، 
وایت ربلال، عبدالله بن ارقم و اسامه بن زید نیز به روایت بیھقی، حمزه به 

صحیح، به ھمینگونه از ابن عمر، براء بن مالک، عبدالله بن جعفر، عبدالله 
بن بکار، خوات بن جبیر، مغیره بن شعبه، عمر بن  بن زبیر، حسان، قرطه

نیز شنیدن موسیقی و آوازخوانی را به  شعاص، عاشه و ربیع و دیگر صحابه
و از جمله تابعین و تبع تابعین از  .)١(روایت محدثین نقل نموده است

دانشمندان چون سعید بن مسیب، سالم بن عمر، ابن حسان، خارجه بن 
بن جبیر، عامر شعبی، عبدالله بن ابی عتیق، عطاء  ، سعیدحزید، قاضی شری

بن ابی رباح، ابن شھاب زھری، عمر بن عبدالعزیز، سعد ابن ابراھیم زھری، 
امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ابن عیینیه و 

 .)٢(دیگران شنیدن آوازخوانی و موسیقی را روایت کرده است
کنندگان  از ذکر و یادآوری مفصل دلایل منعبعد  /امام شوکانی

 ۀنماید که با ملاحظ موسیقی و آوازخوانی و مباح دانندگان آن، ابراز نظر می
دقیق دلایل ھردو گروه، این موضوع بر شخص پوشیده نخواھد ماند که 

حرمت،  ۀھرگاه موضوع مورد نزاع در بین دو گروه از دانشمندان، از دائر
شد، و مؤمنان کامل در برابر  شبھات بیرون نخواھد ۀربیرون گردد، از دای

ورزند، چنانچه در حدیث  ایستند و از ورود در آن امتناع می مشتبھه می امور

                                                                                           
علان نکاح، محفل عروسی، آوازی مباح است، مثل ھنگام ا بوده که موسیقی و خوش

 ھا. ختنۀ اطفال، ایام عید و دیگر مناسبت
 .١٠٥، ص ٢نیل الأوطار، ج  -)١(
 .١٠٦ھمان اثر، ص  -)٢(
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این کراھیت  )١(»ه ودينهاستبرأ لعرضومن تر�ها فقد «صحیح آمده است: 
موسیقی و دخول آن در امور مشتبھه به خصوص وقتی بیشتر محسوس 

ذکر خال و خد و جمال و قد و وصل و  است که مشتمل با اموری از قبیل
 .)٢(باشدھا  این فراق و امثال

و اما در قسمت آوازخوانی در مواضع و مواقعی مثل محافل اعلان نکاح، 
ید، ھنگام قدوم دوستان از سفر، ھنگام ودن اطفال، ایام عمن عروسی، ختنه

و اند  جھاد و مبارزه در برابر کفار و... عموم دانشمندان، انعطاف نشان داده
ھا آمده است بر اباحت و استحباب آن  با توجه به احادیثی که درین رابطه

آوازی و موسیقی از امور  این در صورتیست که خوشاند  ابراز نظر نموده
نوشی، اختلاط زن و مرد، به دور بوده و ابیات  رابدیگر مثل ش ۀمحرم

 .)٣(خالی باشدھا  این انگیز و امثال خوانده شده از فحش و سخنان شھوت
از مواردی که بین دانشمندان در موضوع مورد بحث در رابطه به آن 
اختلاف نظر وجود دارد، و لازم به تذکر است یکی این است که برخی از 

ھای مثبتی  برای آن جنبه اند، وازخوانی را روا پنداشتهکسانی که موسیقی و آ
و ابراز نظر کردند که موسیقی و آوازخوانی، قلب را نرم  اند، را قایل شده

آورد و شوق به خداوند را در دل  سازد، حزن را در وجود به ھیجان می می
مطرح بوده  »سماع«چنانچه در نزد متصوفین، اصطلاح  .)٤(گرداند زنده می

آوازی و استماع آن است که از  زیادی دارد، و مراد ھمان خوش ۀو سابق

                                           
کسی که امور مشتبھه را بپرھیزد و ترک نماید، بدون شک آبرو و دین خود را پاک « -)١(

 .»گرددساخته است، و آن کس در اطراف قرق بگردد، نزدیک است که در آن داخل 
 .١٠٩ھمان اثر، ص  -)٢(
 .٥٤، ص ١٤تفسیر قرطبی، ج  -)٣(
 .١٠٦، ص ٢نیل الأوطار، ج  -)٤(
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، امام محمد غزالی در تألیف خود برخی اھل تصوف اباحت آن نقل شده است
در کتاب آداب سماع و وجد، درین رابطه سخنان  »احیاء علوم الدین«

ھای  نقل قولو دیگران  داشته و از مشایخ تصوف مثل جنید مفصلی را ارائه
. به ویژه آنگاه که )١(نماید ز و اباحت سماع استدلال میدارد و بر جوا

آوازی، با برخی آلات موسیقی مثل دف، طبل و شاھین ھمراه باشد  خوش
 .)٢(نیز آن را مباح دانسته است

اما برخی دیگر از متصوفین و مشایخ طریقت به اباحت و ساز سرود و 
نمایند و شدید از آن منع به عمل آوردند،  رد میو آن را اند  موسیقی مخالف

یی که به از متأخرین متصوفه، در مکتوب طلاامام ربانی مجدد الف ثانی 
فرزندان شیخ خود یعنی خواجه عبدالله و خواجه عبیدالله ارسال داشت 

بدانید که سماع و «گوید:  سیقی میعدم جواز سرود و مو ۀاست در زمین

مَن �شََۡ�ِي  �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ :ۀلھو و لعب است، کریمرقص فی الحقیقه داخل 
ه مجاھد که شاگرد در شأن منع سرود نازل شده است، چنانچ ﴾ۡ�َدِيثِ ٱلهَۡوَ 

مراد از لھو الحدیث  :از کبار تابعین، گوید کهاست و  بابن عباس

لسمر والغناء و�ن ابن عباس وابن لهو الحديث ا و� المدارك: سرودست.

ِينَ ٱوَ ﴿ :قوله تعالى الغناء، وقال �اهد على �لفان أنه لمسعود َّ�  �َ
ورَ ٱ�شَۡهَدُونَ  و آیات و احادیث و روایات فقیه . )٣(أي: لا �ضرون الغناء... ﴾لزُّ

                                           
 .٢٧، ص ٢احیاء علوم الدین، ج  -)١(
 .٣٠٠و  ٢٨٢ھمان اثر، ص  -)٢(
در تفسیر مدارک آمده است که لھو الحدیث افسانه و ساز و سرود است، ابن عباس « -)٣(

کردند که لھو الحدیث ھمانا ساز و سرود است، و مجاھد  قسم یاد می شو ابن مسعود
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در حرمت غنا بسیار است به حدی که احصای آن متعذر است، معذلک اگر 
را در اباحت سرود بیارد، اعتبار نباید  ۀوایت شاذرشخصی حدیث منسوخ یا 

کرد، زیرا ھیچ فقیھی در ھیچ وقتی و زمانی فتوی به اباحه سرود نداده 
امام  ۀو رقص و پایکوبی را مجوز نداشته است، چنانچه در ملتقط رسال است،

ضیاء الدین شامی مذکور است، و عمل صوفیه در حل و حرمت سند نیست، 
ا معذور داریم و ملامت نکنیم و امر ایشان را به ھمین بس نیست ما ایشان ر

حق سبحانه و تعالی مفوض داریم؟ اینجا قول امام ابی حنیفه و امام ابی 
معتبر است، نه عمل ابی بکر شبلی و ابی حسین  /یوسف و امام محمد

صوفیان خام این وقت عمل پیران خود را بھانه ساخته، سرود و  /نوری

الذين  أولئك و طاعت و عبادت ساخته،اند  رقص را دین و ملت خود گرفته
ل یت سابق معلوم شده است، کسی که فعو از روا )١(اتخذوا دينهم لهواً ولعباً 

پس  گردد، براید و مرتد می اھل اسلام می ۀحرام را مستحسن داند، از زمر
خیال باید کرد که تعظیم مجلس سماع و رقص نمودن، بلکه آن را طاعت و 

 .)٢(عبادت دانستن چه شناعت دارد

 مباحث قبل و حکم نهائی در مورد موسیقی و آوازخوانی ۀنتیج

                                                                                           
ِينَ ٱوَ ﴿این فرمودۀ خداوند:  دربارۀ ورَ ٱَ� �شَۡهَدُونَ  �َّ گفته است که: یعنی کسانی  ﴾لزُّ

 .»شوند که به نزد ساز و سرود حاضر نمی
 .»که لھو و لعب را دین خود ساخته انداند  آن گروه کسانی« -)١(
مکتوبات امام ربانی، شیخ مجدد دین، احمد بن عبدالأحد سرھندی فاروقی  -)٢(

، ١٣٦نقشبندی (پاکستان، امر تسر، طبع مجددی) دفتر اول، حصۀ چھارم، ص 
 .٢٦٦مکتوب 
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موضوع مورد بحث، یعنی موسیقی و  دربارۀارائه نظر قطعی و جازم 
درین  ج آوازخوانی، کاری صعب و دشوار است، اما با توجه به احادیث نبوی

مورد، و رد آیاتی از یاران آنحضرت منقول است، و نیز با در نظر داشت رأی 
توان  اصحاب مذاھب اسلامی و نظریات دیگر دانشمندان متقدم و متأخر، می

را در مواضع و مواقع مختلف و متفاوت به طور جواز و عدم جواز موسیقی 
 بندی پرداخت: کلی و نسبی ارزیابی کرد، و اینچنین به دسته

آن مردود الشھاده و  ۀالف: موسیقی و آوازخوانیی که حرام است و نوازند
گردد، و دقیقاً اقوال  فاسق دانسته شده، و شنیدن آن از گناھان محسوب می

دینی مبنی بر تحریم موسیقی و آوازخوانی بر چنین  ۀدانشمندان و ائم
 مواردی تطابق دارد، این موارد مورد نظر قرار ذیل است:

موسیقی و آوازخوانیی که توسط زن و یا پسر خورد و خوشرویی اجرا  -۱
بردن  بردن ازین دو، و نیز لذت شود، بدین سبب که نظرکردن و لذت

 .)١(گردد ا باعث بروز فتنه میاز آوازشان جواز ندارد و حرام است، زیر
موسیقی و سرودی که محتوای آن سخنان فحش و ھجو باشد، و یا  -۲

این که سخنان خلاف عقاید اسلامی را احتوا نماید، چنانچه وقتی 
خواند و ھنگامی که بیتی را  سروده را می ج کنیزی در حضور پیامبر

 .)٢(دخلاف عقیده اسلامی برخواند او را به ترک آن امر فرمودن
آنگاه که در وصف زنی معروف، یا با ذکر پسران خوشروی و امور  -۳

 .)٣(آوازی کند و موسیقی بنوازد محرمه خوش

                                           
 .٢٨١، ص ٢احیاء علوم الدین، ج  -)١(
 .٢٨٢ھمان اثر، ص  -)٢(
 ھمانجا. -)٣(
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شھوت در  ۀشنیدن موسیقی و آوازخوانی برای شخص جوانی که غلب -۴
وجودش متمکن باشد، حرمت شنیدن موسیقی بر وی به خاطر این 

برد، بویژه جوانانی که عوام  است که وی از آن لذت شھوانی می
بھره که موسیقی و آوازخوانی غرایز شھوانی  باشند و از علم دین بی

 .)١(انگیزد را در وجودشان برمی
اجراکننده نفس ی که کیفیت حرکات خواننده و و آوازخوان موسیقی -۵

را به شھوت آورد و غرایز را به تحریک اندازد، و یا در جای و محفلی 
شود، شراب خورده شود، و یا اختلاط مردان با زنان  که اجرا می

باشد، و یا این که با آلات ممنوعه مثل مزامیر (نی) طبله و... به اجرا 
سایر آلات  گذاشته شود، این موارد برای عموم افراد حرام است، و اما

 .)٢(اند مثل: دف، طبل بزرگ و شاھین را مباح پنداشته
 ۀھرگاه شخص بر موسیقی مداومت نماید، و یا آن را کسب و پیش -۶

بردن از آن را مکروه و گناه  خود قرار دھد که حرام است، زیرا لذت
گردد و  که مداومت بر گناه صغیره، گناه کبیره میاند  صغیره دانسته

موسیقی نوازی حرام است،  ۀآوردن روزی از طریق پیش دستنیز به 
. و )٣(نھی به عمل آمده است  ج و از آن در احادیث پیامبر

موسیقی و  ۀگیرند ومت کننده و کسبھمینگونه شخص ملا
 .)٤(شود آوازخوانی است که شھادت وی مورد قبول واقع نمی

                                           
 .٢٨٣، ص ٢احیاء علوم الدین، ج  -)١(
 .٢٨٢، ص ٢، و احیاء علوم الدین، ج ٥٤، ص ١٤ر قرطبی، ج تفسی -)٢(
 .١٧٧، ص ٥تفسیر خازن، ج  »عن ثمن الكلب وكسب الزمارة ج نهي رسول االله« -)٣(
 .٢٩١و کنزالدقایق، ص  ٢٨٤و  ٢٨٣، ص ٢احیاء علوم الدین، ج  -)٤(
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انچه ھرگاه که آیات قرآن، ھمراه با موسیقی خوانده شود، چن -۷
دانشمندان بر حرمت آن تصریح فرمودند، و نیز از ذکر خداوند با 

و ذکر خداوند با موسیقی را در کراھیت و  موسیقی منع نمودند،
حرمت نزدیک به حرمت ھمراه ساختن خواندن قرآن با موسیقی 

 .)١(دانستند
ب: آن آوازخوانی و موسیقی که مباح است و جواز دارد شخص آن را 

 باشد: د ذیل ازین قبیل میبشنود، موار
 جآوازخوانی و موسیقی و شنیدن آن در روزھای عید، چنانچه پیامبر -۱

برای کنیزان اجازه سرود را دادند، و حضرت ابوبکر صدیق را از 
 .)٢(باز داشتند نشان کرد منع

از سفر یکی  ج ھنگام آمدن دوستان از سفر، چنانچه وقتی آنحضرت -۲
شان دف بزند،  از غزوات آمدند، برای زنی که نذر کرده بود، پیشروی

 .)٣(اجازه دادند با به نذر خود وفا نماید و این دلیل اباحت عمل است
اطفال، و دیگر محافل سرور و شادی  ۀنمودن و عقیق در ھنگام ختنه -۳

 .)٤(اند ھا که علماء به جواز آن فتوی داده برای این مناسبت
موسیقی و آوازخوانی کنیز برای مولایش، زیرا ھیچ چیزی از کنیز بر  -۴

 .)٥(مولایش حرام نیست

                                           
حقانیه) ص شرح فقه اکبر علامه ملا علی قاری ھروی، (پاکستان، پشاور، مکتبۀ  -)١(

٢٠٥. 
 .٥٤، ص ١٤، و تفسیر قرطبی، ج ٢٧٧، ص ٢احیاء علوم الدین، ج  -)٢(
 ھا. ھمان جای -)٣(
 ھا. ھمان جای -)٤(
 ھا. ھمان جای -)٥(



 هنر از دیدگاه فقه اسلامی   ٨٠

کعبه ھنگام شروع  ۀآوازخوانی و موسیقی برای حاجیان خان -۵
اوتار که از  یکه بدون آلات ممنوعه مثل: مزمار، ومسافرت، در صورت

 .)١(آلات موسیقی اشرار است بوده باشد
یی که مستحب است و آن در موارد ذیل اجرا  موسیقیج: آوازخوانی و 

 شود: می
برآن امر فرمودند که  ج ، چنانچه پیامبر)٢(در ھنگام اعلان نکاح -۱

زدن در اعلان نکاح را علامه و فرق بین حلال و  انجام یابد، و نیز دف
 .)٣(حرام معرفی داشتند

 ۀپدرش به خان ۀموسیقی در شب یا روز عروسی که عروس از خان -۲
از نبودن آوازخوانی در  ج چنانچه پیامبر .)٤(یابد شوھرش انتقال می

انتقاد نمودند، و فرمودند  لھا بر حضرت عایشه یکی از عروسی
 .)٥(که چرا آوازخوانی نفرستادید، تا با آوازخوانی تحیه تقدیم نماید

آوازخوانی و موسیقی در ھنگام کارھای اجتماعی و دستجمعی و  -۳
احزاب حین  ۀدر غزو ج ، چنانچه در حضور مبارکامور عام المنفعه

شد و ایشان از آن ممانعت  ھای خوانده می دهوھا سر کندن خندق
 .)٦(نماید نکردند، و این کار کارگران را به کار و تلاش تشویق می

                                           
 .٢٧٦، ص ٢احیاء علوم الدین، ج  -)١(
 .٢٧٧ھمان اثر، ص  -)٢(
لاََلِ  َ�ْ�َ  فَصْلٌ « -)٣(

ْ
رََامِ  الح

ْ
وتُْ  وَالح فِّ وَ  الصَّ ، به ٢٧٢، ص شکوة المصابیح »النِّكَاحِ  فِي  الدُّ

 روایت ترمذی.
 .٢٧٧، ص ٢، و احیاء علوم الدین، ج ٥٤، ص ١٤تفسیر قرطبی، ج  -)٤(
نصَْارَ  إِنَّ « -)٥(

َ
تُمْ  فَلوَْ  غَزَلٌ  ِ�يهِمْ  قوَْمٌ  الأ

ْ
رسَْل

َ
تيَنْاَُ�مْ  َ�قُولُ  مَنْ  أ

َ
تيَنَْاُ�مْ  أ

َ
 »وحََيَّاُ�مْ  فَحَيَّاناَ أ

 ، به روایت ابن ماجه.٢٧٢ص  مشکوة المصابیح،
 .٥٨٨، ص ٢بخاری، ج  -)٦(
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ھا در ھنگام مبارزه و جھاد با کفار، زیرا  موسیقی و خواندن سروده -۴
مجاھدین را به حرکت آورده، ھای  این آوازخوانی و موسیقی نفس

ترساند. به ھمین سبب باید  بخشد، و نیز دشمن را می دلاوری می
بخش و حماسه ساز سروده شود و از عت ھای شا درین مورد سروده

کننده پرھیز شود که باعث تشجیع مجاھدین  ھای غمگین سروده
 .)١(را سست بگرداندھا  آن گردد، نه این که

                                           
 .٥٤، ص ١٤، و تفسیر قرطبی، ج ٢٧٦، ص ٢احیاء علوم الدین، ج  -)١(





 
 

 :ومسبخش 
 سازی و تصویر ه فقه اسلامی در برابر مجسمهدیدگا

ھای قبل از اسلام رواج داشته است، و  سازی و تصویر در امت مجسمه
ھا را برای عبادت  برخی اوقات این مجسمه اند، مردمی بدان اشتغال داشته

شدند،  ھای انسانی مطرح می که به حیث بت، در جامعهاند  ساخته می
ی عبادت ھایی برا ھا و مجسمه ه ساختن بتپدرش را که ب ÷ابراھیم

نماید و  دھد درین مورد از وی پرسان می مصروف بود مورد خطاب قرار می
قرآنکریم به طور اخبار از وی حکایت کند، چنانچه  عملش را نکوھش می

رَٮكَٰ ﴿ فرموده است:
َ
ٓ أ صۡنَامًا ءَالهَِةً إِّ�ِ

َ
َ�تَّخِذُ أ

َ
�يِهِ ءَازَرَ �

َ
۞�ذۡ قَالَ إبَِۡ�هٰيِمُ ِ�

بِٖ�  �يِهِ وَقَوۡمِهِ  إذِۡ ﴿ .)١(]۷۴الأنعام: [ ﴾٧٤وَقَوۡمَكَ ِ� ضََ�لٰٖ مُّ
َ
مَا َ�ذِٰهِ  ۦقَالَ ِ�

نتُمۡ لهََا َ�كِٰفُونَ  لَِّ�ٓ ٱ �َّمَا�يِلُ ٱ
َ
 .)٢(]۵۲الأنبیاء: [ ﴾٥٢أ

در جوامع عرب قبل از اسلام و ھنگام ظھور اسلام نیز  ور عملاین ط
چنانچه آیات بسیاری  اند، ھا به حیث بت مطرح بوده رواج داشته و مجسمه

از  ھای مثل لات و مناة و عزی بتآنکریم برین موضوع شاھد است و قر از
بوده، وجود داشته و تصویرھایی که به حیث بت مطرح  ھا ھمین مجسمه

توسط گروه  ÷سلطنت و نبوت حضرت سلیمان ۀاست، چنانچه در دور

                                           
دانی؟  ھایی را، خداوند می و آنگاه که ابراھیم برای پدرش آزر گفت: آیا بت«ترجمه:  -)١(

 .»مپندار ھرآینه تو و قومت را در گمراھی آشکار می
ھای که شما  آنگاه که ابراھیم برای پدر و قوم خود گفت: این صورت«ترجمه:  -)٢(

 .»پردازید، چیست؟ شان به عبادت می برای
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ھا به منظور  ھای برای وی ساخته شده بود، ولی این تمثال جن تمثال
 پرشتش ساخته نشده بودند.

حث باید در اول، ین مبرشدن موضوع، د بنابرآنچه گفتیم، به منظور واضح
ھای  ھا، تصویرھا و بت آیات و احادیثی که در رابطه به موجودیت مجسمه

ھایی صورت گرفته  مورد پرستش نازل و وارد شده و یا در این مورد اشاره
است، با اقوال مفسرین در این باره مورد مطالعه قرار گیرد، سپس به نظریات 

 ود.در این قسمت پرداخته ش ءدانشمندان و فقھا

 آیات قرآنکریم و اقوال مفسرین در رابطه به مجسمه و تصویر
سبا، آیاتیست که خداوند  ۀتمثیل یا مجسمه در قرآنکریم در سور دربارۀ

خبر داده است،  ÷بزرگ در این آیات از نبوت و سلطنت حضرت سلیمان
بدین طریق که ضمن این که وی بر مردم حکمروائی داشت، گروه جن نیز 

ند، چنانچه کرد تابع و تحت فرمان وی بودند و به امر وی کار و فعالیت می
گروه جن، در پھلوی سایر  اند، حیوانات دیگر به فرمانش منقاد و مطیع بوده

ته بودند، چنانچه ھایی ساخ مجسمه ÷ھای خود برای سلیمان فعالیت

مَا �شََاءُٓ مِن  ۥَ�ُ  َ�عۡمَلُونَ ﴿ دھد: درین مورد است که خداوند خبر می
َ�رِٰ�بَ وَتََ�ثٰيِلَ وجَِفَانٖ كَ  اسَِ�تٍٰ�  ۡ�َوَابِ ٱمَّ ْ ٱوَقُدُورٖ رَّ شُكۡرٗۚ�  دَ ۥءَالَ دَاوُ  ۡ�مَلُوٓا

كُورُ ٱوَقَليِلٞ مِّنۡ عِبَاديَِ   .)١(]۱۳سبأ: [ ﴾١٣ لشَّ
عبارت از چیزھایی است که به شکل حیوان یا غیر حیوان  ۀتماثیل در آی

ھای که برای  تمثال :کهاند  ساخته شده باشد، برخی دانشمندان گفته

                                           
ھا و  ھای مانند حوض ھا، و لگن ھا، تمثال خواست از قلعه برای او آنچه می«ترجمه:  -)١(

با شکرگزاری عمل ساختند (گفتیم) ای اولاد داود  ھا می ھای محکم بر دیگدان دیگ
 .»اند کنید، و از بندگان من شکرگزاردن اندک
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شیشه، مس و رخام تھیه شده  ۀساخته شده بوده است، از ماد ÷سلیمان
 ھا بوده است. ھای غیر زنده جان ھا، تمثال بود و این تمثال

ھا مردانی  دانشمندان را نظر بر اینست که این مجسمهبرخی دیگر از 
و این به خاطر دعای حضرت  اند، که از مس ساخته شده بودهاند  بوده

ھا روح دمیده شود، تا  بوده است، مبنی بر این که در آن مجسمه ÷سلمان
اسحله کارگر نیفتد، چنانچه گفته شده ھا  آن در راه خداوند جھاد کنند و بر

 این مردان ساخته شده بوده است. ۀار از جملاسفندی :که
دو شیر، در پایان تخت  ÷در روایتی دیگر که گروه جن برای سلمان

وی و دو کرکس در بلند سر وی ساخته بودند، چون حضرت سلیمان 
 کردند، و چون باز برخاستی، ھردو شیر مذکور بازوھای خود را ھموار می

 .)١(گشادند ا بر سرش میھای خود ر ھای مذکور بال نشستی، کرکس
دھد که عناد  خبر می ÷قرآنکریم از احوال قوم نوح »نوح« ۀدر سور

ساختند، و  مأمور می ÷ورزیدند و اولاد خود را به عدم قبول دعوت نوح می
ھا  آن ھایی که به منظور پرستش ساخته شده و ھریک از ت مجسمهبه عباد

 کردند: قرار گرفته بود، تشویق میبتی 

﴿ ْ ا وََ� سُوَاٗ� وََ� َ�غُوثَ وََ�عُوقَ  وَقَالوُا َ� تذََرُنَّ ءَالهَِتَُ�مۡ وََ� تذََرُنَّ وَدّٗ
 �  .)٢(]۲۳نوح: [ ﴾٢٣وَ�َۡ�ٗ
ھای  در این آیه یعنی (ود، سواع، یغوث، یعوق، و نسر) نامھای ذکرشده  نام

ساخته ھای ایشان بوده است، برای حل ھر مطلبی به زعم خود بتی  بت
ھا بودند که بعداً در قبایل عرب رواج پیدا کردند، در برخی  بودند و ھمان بت

                                           
 .٢٧٢، ص ١٤تفسیر قرطبی، ج  -)١(
 »نسر«و  »یغوث«و  »سواع«و  »ود«و گفتند: خدایان خود را ترک نکنید و «ترجمه:  -)٢(

 .»را رھا ننمائید
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ھای گذشته چند مرد بزرگ بودند، بعد از  روایات آمده است که در زمانه
شان قومی به اغوای شیطان تصاویرشان را به طور یادگار تراشیدند و  وفات

 .)١(شروع شدھا  آن نصب کردند، سپس آھسته آھسته پرستش
فسیر عزیزی مولانا شاه عبدالعزیز محدث دھلوی در تفسیر خود که به ت

ھای پسران  یه ناممذکور در این آ ۀھای پنجگان نام«نویسد:  معروف است می
وھم، صفات  ۀبوده است که به سبب طول زمان و غلب ÷ریسادحضرت 

ابق آن ھریک از ایشان، صورتی را در ذھن عابدان پیدا کرده بود که مط ۀغالب
ساخته بودند، و قوت و ھمیه ازین جنس ھا  آن صورت اصنام مختلفه برای

ا به عجایب بسیار دارد، چنانچه بعضی جھال اسلام، شبیه امیرالمؤمنین ر
 .)٢(»کنند صورت شیر می

ھای پنجگانه در طوفان  این بت«کند که:  نقل می بوی از ابن عباس
ھا  بت با آن ابلیس علیه اللعنةدفون شده بودن، در زیر زمین م ÷نوح ۀدور

 .)٣(»بیرون ساختند و معبود قرار دادندرا به عربان نشان داد که از زیر زمین 
ھای مذکور را  ھریک از بت ÷قابل ذکر و یادآوری است که قوم نوح

 ۀرا مظھر محبت ذاتی »ود«دانستند،  صفتی از صفات الھی می مظھر امری یا
پنداشتند که سبب بقای عالم  دانستند که مبدأ و بقای الھی می خداوند می

به معنای  در لغت عرب »سواع«است، و آن را به صورت زنی ساخته بودند، و 
او تعالی  گشایی را مظھر فریادرسی و مشکل »یغوث«جھان است.  ۀبرپادارند

فتند که مظھر گ دا می »یعوق«را به شکل اسبی درآورده بودند.  دانسته آن
را  »نسر«آن را به شکل شیری ساخت بودند و منع و حمایت از بلاست و 

                                           
 .٨٥٤، ص ٥تفسیر کابلی، ج  -)١(
 .١٦٥، ص ٢٩تفسیر عزیزی، جزء  -)٢(
 نجا.ھما -)٣(
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نمودند و به صورت کرکسی ساخته بودند که در  مظھر قوت الھی گمان می
 .)١(بین مرغان صاحب قوت و سریع الطیران است

ھایی را پرستش کرده،  به ھمینگونه برای رد قول مشرکین عرب که بت
 فرماید: می »نجم« ۀخواندند، خداوند بزرگ در سور یدختران خدا م

فرََءَۡ�تُمُ ﴿
َ
تَٰ ٱأ ىٰ ٱوَ  ل�َّ خۡرَىٰٓ ٱ �َّاِ�ةََ ٱ وَمَنَوٰةَ  ١٩ لۡعُزَّ

ُ
لَُ�مُ   ٢٠ ۡ�

َ
كَرُ ٱ� وََ�ُ  �َّ

نَ�ٰ ٱ
ُ
 .)٢(]۲۲-۱۹النجم: [ ﴾٢٢إذِٗا قسِۡمَةٞ ضَِ�ىٰٓ  تلِۡكَ  ٢١ ۡ�

مؤنث بوده که به عنوان دختر توسط ھای  ھای بت عزی، نام لات، منات، و
 ھا ھرکدام مربوط شوند، این بت مشرکین به خداوند بزرگ نسبت داده می

نزد اھالی طایف نھایت معظم بود،  »لات«بخشی از مردم بوده است، چنانچه 
کردند، و قریش و  م میرا احترا »منات«اعه ھای اوس و خزرج و خز قبیله

شمردند، و در  می تر بزرگ را از ھردو بت مقدم الذکر »عزی«بنی کنانه 
بود مقدم بر  »نخله«که در نزدیک مکه قرار داشت و در نزدشان این بت 
که از  »منات«دوم و  ۀکه در طایف بود در درج »لات«شد،  ھمه دانسته می

 .)٣(گرفت مکه خیلی دور بود و در نزدیک مدینه بود در درجه سوم قرار می
نیز در بین  »ھبل«و  »نائله«، »اساف«ھای  بت دیگر به نام ھمچنان سه

اسود بر کوه صفا نھاده شده در برابر حجر  »اساف«ھا وجود داشت که  عرب

                                           
 .١٦٤، ص ٢٩تفسیر عزیزی، جزء  -)١(
آیا لات و عزی و منات را دیدید؟ آیا بای شما پسر است و از برای وی «ترجمه:  -)٢(

 .»(خداوند) دختر؟ این تقسیمی نامناسب است
 .٦٢٥، ص ٦تفسیر کابلی، ج  -)٣(
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کعبه معظمه  ۀرا در داخل خان »ھبل«محاذی رکن یمانی و  »نائله«بود. 
 .)١(نھاده بودند

ھا ھمه  ھا و بت شود، این مجسمه طوری که در آثار و احادیث مطالعه می
شدند، و  در ابتدا به منظور تقدیر و احترام بزرگان و افراد صالح ساخته می

أ به منش دربارۀگرفتند، چنانچه قبلاً  بعد از مدتی مورد پرستش قرار می
اختیم، غوث، یعوق، و نسر، روشنی اندھای ود، سواع، ی وجودآمدن بت

که از دانشمندان صدر اول اسلام است، معروفترین بھمچنان ابن عباس
د که برای حاجیان کعبه طعام و دار بت عرب یعنی لات را مردی معرفی می

ھای آینده  که در بحث )٢(ساخته است کرده و آماده می ق به روغن تر میسوی
 در این رابطه سخن خواھیم گفت.

 مجسمه و تصویر دربارۀ ج احادیث نبوی
ھا و تصویرھا در  ر دادیم که برخی از مجسمهدر محبث پیشتر تذک

مورد عبادت و پرستش قرار  ج ھای قبل از بعثت پیامبر اسلام دوره
پرستی گردیده، به  ھا و تصاویر مظھر شرک و بت گرفتند، این مجسمه می

و ھا  شدند در حقیقت این بت ھای در جوامع بشری مطرح می عنوان بت
ھای پیشین بوده که بعد  یی از افراد صالح و نیکوکار دوره ھا خاطره مجسمه
ھا تبدیل  شان شکل تصویرھای ساخته شده، و بعداً به مجسمه از وفات

 بچنانچه ابن عباس اند، شان پرداخته گردیده و به مرور زمان به عبادت

                                           
 .١٦٦، ص ٢٩تفسیر عزیزی، جزء  -)١(
 .٧٢١، ص ٢صحیح البخاری، ج  -)٢(
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وم را ھای عرب بود، ھمین مفھ که از مشھورترین بت »لات«در رابطه به 

انَ «گوید:  ابراز داشته می لاً  الَّلاَتُ  كَ جُ لُتُّ  رَ يقَ  يَ وِ َاجِّ  سَ  .)١(»الحْ
اسلامی  ۀروی ھمین منظور به خاطر جلوگیری از انحرافات در جامع

روی، در احترام و تقدیس  از غلو زیاده ج پیامبر ۀبوده که در احادیث مبارک
روی به  ج بزرگان دینی و مقابرشان، منع به عمل آمده است. آنحضرت

عَْلْ  لاَ  اللَّهُمَّ «بارگاه خداوند دعا نمودند که 
َ

ھمچنان . )٢(»ُ�عْبَدُ  وََ�ناً يَ�بْرِ  تج
ھایی را که به قبرھای پیامبران خود سجده کردند و به  ھا و نصرانی یھودی

ُ  لعََنَ «انحراف گراییدند، مورد لعنت قرار داده، فرمودند:  هَُودَ  ا�َّ
ْ

 وَالنَّصَارىَ الي
َذُوا نبِْيَائهِِمْ  ُ�بُورَ  اتخَّ

َ
 .)٣(»مَسَاجِدَ  أ

کسانی را که به  ج کنیم که پیامبر بر مبنای آنچه تذکر رفت، مطالعه می
دادند آنان ترین عذاب خبر  به سختاند  سازی و صورتگری مصروف مجسمه

یی برای  را بدترین مخلوقات معرفی داشتند، و کار و عمل شان را وسیله
دانند، مصوری که بدین منظور صورتی  پرستی می ترویج انحراف و شرک و بت

ھا و تصاویر در  کند، لعنت فرمودند، و از موجودیت ھمچو مجسمه را رسا می
 .ھا منع کردند و به محوساختن آن دستور دادند خانه

یی  امام مسلم از مسلم بن جیح روایت نموده که وی با مسروق در خانه
ھای مریم وجود داشت، مسلم بن جیح  رفته بود که در آن خانه مجسمه

                                           
 »ساخت کرد و آماده می لات مردی بود که برای حاجیان طعام به روغن تر می« -)١(

 .٧٢٠، ص ٢بخاری، ج 
 .»بار الھا! قبرم را بتی مگردان که مورد پرستش قرار گیرد« -)٢(
گاه  شان را سجده خداوند یھود و نصاری را لعنت کند که قبرھای پیامبران« -)٣(

 .»گرفتند
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گوید که مسروق برای من گفت: من از عبدالله بن مسعود شنیدم که  می

شَدُّ « اند: فرموده ج گفت: پیامبر می
َ
قِ  يوَْمَ  عَذَاباً النَّاسِ  أ

ْ
مُصَوِّرُونَ  يَامَةِ ال

ْ
 .)١(»ال

  ج کنند که گفت: وقتی پیامبر روایت می لبخاری و مسلم از عاشه
 »ماریه«ھا) که  یی (معبد نصرانی ز کنیسهان اشھای مریض بودند، برخی از زن

نام داشت در حضور مبارک یادآوری نمودند، ام سلمه و ام حبیبه که به 
سرزمین حبشه (ھنگام ھجرت) رفته بودند، از زیبایی و تصویرھایی که در 

سرشان را بلند کرده فرمودند:  ج آن کنیسه بود تعریف کردند، پیامبر

» 
ُ
ِكَ أ

َ
الِحُ  الرَّجُلُ  ِ�يهِمْ  مَاتَ  إذَا ولئ رُوا ُ�مَّ  ،مَسْجِداً  َ�بْرهِِ  عَلىَ  َ�نَوْا الصَّ كَ  ِ�يهِ  صَوَّ

ْ
 تلِ

وَرَ  ِكَ  الصُّ
َ

ولئ
ُ
ارُ  أ لاََ  شِرَ

ْ
 .)٢(»قِ ئالخ

عدم جواز موجودیت صورت در خانه و نیز جواز ساختن آن  دربارهترمذی 

ِ  رسَُولُ  َ�َ� «گفت:  سحدیثی را روایت نموده است که جابر  عَنِ  ج ا�َّ
ورَةِ  َيتِْ  فِي  الصُّ

ْ
نْ  وََ�َ�  الب

َ
 .)٣(»ذَلكَِ  يصُْنَعَ  أ

به ھمینگونه از عون بن ابی حجیفه به روایت از پدرش منقول است که 
 اند، ھا مصورین را لعنت فرموده در ضمن بیان حکم برخی از پیشه ج پیامبر

مِ، َ�مَنِ  َ�نْ  َ�َ� «این حدیث مبارکه را بخاری اینگونه روایت نموده است:   الدَّ

                                           
 .٢٠١، ص ٢، مسلم، ج »اند ر روز قیامت، تصویرسازانسخترین مردم از روی د« -)١(
نمود، بر قبر آن مسجدی  شان فوت می آن گروه وقتی مرد نیکوکاری در بین« -)٢(

کردند آن گروه بدترین  ساختند، بعد از آن در آن مسجد این تصویرھا را رسم می می
 .٣٨٦ ، صمشكوة المصابيحمتفق علیه، » اند مخلوقات

جامع » از موجودیت تصویر در خانه و از این که ساخته شود نھی فرمودند ج پیامبر« -)٣(
 .٢٠٧، ص ١الترمذی، ج 
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بِ، وََ�مَنِ 
ْ
كَل

ْ
َغِيِّ  وََ�سْبِ  ال َ�ا آِ�لَ  وَلعََنَ  ،البْ هُ  الرِّ

َ
وَاشِمَةَ  وَمُوِ�

ْ
مُسْتَوشِْمَةَ  وَال

ْ
 وَال

مُصَوِّرَ 
ْ
 .)١(»وَال

ھا امام  ھای مورد پرستش از خانه ھا و مجسمه دورنمودن صورت دربارۀ

نَّ «روایت نموده که گفت:  لبخاری از عایشه
َ
 فِي  َ�تْرُكُ  يَُ�نْ  لمَْ  ج النَّبِيَّ  أ

  تصََالِيبُ  ِ�يهِ  شَيئًْا بيَتِْهِ 
َّ
 .)٢(»َ�قَضَهُ  إِلا

سدی روایت نموده که حضرت چنین امام مسلم از ابی الھیاج الأھم
ھای بالای  ھا و عمارت در حالی که وی را به محوساختن مجسمه سعلی

اعلام داشته  ج ساخت، این عمل را ھدایت پیامبر ھا مأمور می قبرستان

 «برایش گفت: 
َّ
لا

َ
ْ�عَثُكَ  أ

َ
ِ  رسَُولُ  عَليَهِْ  َ�عَثَِ�  مَا عَلىَ  أ نْ  ج ا�َّ

َ
  تمِْثاَلاً  تدََعَ  لاَ  أ

َّ
 إلاِ

فًا َ�بْرًا وَلاَ  طَمَسْتَهُ    مُشْرِ
َّ
�تَْهُ  إِلا  .)٣(»سَوَّ

 پرستی ھا و تصویرھا از مظاھر و وسایل بت بر مبنای این که مجسمه
کند بر این که  استند، احادیثی از پیامبر روایت شده است که دلالت می

ھا و  شوند، زیرا مجسمه دار و تصویردار داخل نمی مجسمه ۀفرشتگان در خان
ھا جای داده شود عمل  در خانهتصاویری که به منظور تقدیس و پرستش 

                                           
نمودن از پول فروش خون، پول فروش سگ و پیشۀ دیاست  از استفاده ج پیامبر« -)١(

کند و  منع نمودند و سودخور و سوددھنده، خالکوب و زنی که وجودش را خال می
 .٨٨١، ص ٢صحیح البخاری، ج  »تصویر ساز را لعنت نمودند

» مثل صلیب نصاری«شان ھیچ چیزی را که در آن تصویرھای  در خانه ج پیامبر« -)٢(
، ص ٢صحیح البخاری، ج » کردند گذاشتند، مگر این که آن را محو می بودی نمی

٨٨٠. 
که  مأمور ساختند و فرستادند ترا مأمور نسازم، آن اینست ج آیا بر آنچه مرا پیامبر« -)٣(

یی  ھیچ تمثالی را مگذاری، مگر این که آن را از بین ببری و ھیچ قبر بلند ساخته شده
 .٣١٢، ص ١٧صحیح مسلم، ج  »را مگذاری مگر این که برابرش سازی
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پرستی بوده صاحب آن خانه عمل کفرآمیزی را انجام داده  و بت شرک
 شوند. یی نفرت دارند و داخل نمی ملائکه از ھمچو خانه

برای آمدن به  ج به پیامبر ÷نمودن جبرئیل وعده دربارۀمسلم 
حضورشان، و سپس نیامدنش و علت نیامدنش حدیثی را روایت نموده است 

نْ  وعََدْتَِ�  كُنتَْ  قَدْ «فرمودند:  ÷برای جبرئیل ج که آنحضرت
َ
قَاِ�  أ

ْ
 تلَ

َارحَِةَ،
ْ

جَلْ : قَالَ  الب
َ
بٌ  ِ�يهِ  بيَتًْا ندَْخُلُ  لا وَلكَِنَّا أ

ْ
 .)١(»صُورَةٌ  وَلا كَل

امام بخاری این موضوع را با فرق اندکی در عبارت، از سالم از پدرش 
 ج برای پیامبر ÷عبدالله بن عمر روایت نموده که وی گفت: جبرئیل

یی  دن تأخیر کرد به اندازهآمدن به حضورشان را وعده نموده بود، پس در آم
دشواری پدید آمد، پس مبارک از خانه بیرون شدند و  ج که بر آنحضرت

را ملاقات نمودند و آنچه از دیر آمدنش ایشان را دستور آمده  ÷جبرئیل

 ا نَّ إ«بود به وی گفتند جبرئیل گفت: 
َ

  صُورَةٌ  ِ�يهِ  بيَتًْا دْخُلُ ن لا
َ

بٌ  وَلا
ْ
 .)٢(»كَل

احادیثی با اختلاف در عبارت منقول  ج باره از پیامبر به ھمینگونه درین

 تدَْخُلُ  لا«فرمودند:  ج است: از ابی طلحه روایت شده که گفت: پیامبر
مَلائَِ�ةُ 

ْ
بٌ  ِ�يهِ  بيَتًْا ال

ْ
 .)٣(»َ�مَاِ�يلَ  وَلا كَل

                                           
 ÷جبرئیل »چرا نیامدی؟«مرا وعدۀ قطعی دادی که با من دیشب ملاقات نمایی « -)١(

یی که در آن سگ و صورت وجود داشته باشد  گفت: بلی وعده دادم، اما ما به خانه
 .١٩٩، ص ٢صحیح مسلم، ج  »شویم داخل نمی

صحیح  »شویم یی که در آن صورت و سگ باشد داخل نمی ھرآینه ما به خانه« -)٢(
 .٨٨١، ص ٢البخاری، ج

 »شوند شته باشد داخل نمییی که در آن سگ و تصویرھا وجود دا ملائکه به خانه« -)٣(
 .٢٠٠، ص ٢مسلم، ج 
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مَلاَئَِ�ةُ  تدَْخُلُ  لاَ «فرمودند:  ج روایت شده که پیامبر ساز ابی ھریره
ْ
 ال

وْ  َ�مَاِ�يلُ  ِ�يهِ  بيَتًْا
َ
 .)١(»تصََاوِ�رُ  أ

 تدَْخُلُ  لاَ «فرمودند:  ج ابن عباس از ابی طلحه روایت نموده که پیامبر
مَلاَئَِ�ةُ 

ْ
بٌ  ِ�يهِ  بيَتًْا ال

ْ
 .)٢(»تصََاوِ�رُ  وَلاَ  كَل

ھای تحریم مجسمه و  تمضمن بیان حک ج در احادیث پیامبر اسلام
ساز و تصویرساز خود را  رفته که مجسمهتذکر ھا  آن تصویر و منع از ساختن

در خلاقیت و آفریدگاری برابر و ھمانند خداوند دانسته مغرور و متکبر 
شود؛ از ھمین جھت درین احادیث از این کسب و پیشه یادآوری شده؛ و  می

تصویری  چنین مجسمه و ۀاین عمل مورد نکوھش قرار گرفته است، سازند
خبر دادند که  ج شده، چنانچه آنحضرتترین عذاب وعده داشده  به سخت

دست خود روح بدمد در  ۀشد شود تا به ساخته وی در قیامت مکلف می
تواند این کار را انجام بدھد، اینگونه تصویرگری در احادیث  حالی که نمی

 ستمکارترین افراد معرفی شده است. ج پیامبر
ھریره در  که وی با ابیاند  عه روایت نمودهبخاری و مسلم از ابی زر

من از  :تصورھایی را دید، گفت که سسرای مروان داخل شد. چون ابوھریره

ظْلمَُ  وَمَنْ «شنیدم که فرمودند: خداوند بزرگ فرموده است:  ج پیامبر
َ
نْ  أ  مِمَّ

                                           
ھا (مجسمه) یا تصویرھا باشد داخل  ی که در آن تمثال فرشتگان به خانه« -)١(

 .٢٠٢، ص ٢مسلم، ج  »شوند نمی
، ص ٢بخاری، ج  »شوند یی که سگ و تصویر باشد داخل نمی فرشتگان به خانه« -)٢(

٨٨٠. 
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قِى  َ�ْلقُُ  ذَهَبَ 
ْ
يَخْلقُُوا ، كَخَل

ْ
ةً  فَل وْ  ، ذَرَّ

َ
وْ  حَبَّةً  لِيخَْلقُُوا أ

َ
مشاھده  )١(»شَعَِ�ةً  أ

شود که درین حدیث مبارکه ھمانند ساختن و ھمانند دانستن  می
قرار گرفته و محکوم شده  و تصویرگر با خداوند، مورد انتقادساز  مجسمه

ترین عذاب  سخت سازان و تصویرگران به است، و از ھمین است که مجسمه
 جرروایت نموده که گفت: پیامب لامام مسلم از عایشه اند. خبر داده شده

بود ھایی  به پتویی که در آن صورت نبه نزد من تشریف آوردند در حالی که م
پوشش مرا گرفته پس آن را  ۀبودم، رنگ مبارک تغییر نمود، بعد از آن جام

شَدِّ  مِنْ  إِنَّ «پاره کردند و سپس فرمودند: 
َ
قِيَامَةِ  يوَْمَ  عَذَاباً النَّاسِ  أ

ْ
ينَ  ال ِ

َّ
 الذ

قِ  �شَُبِّهُونَ 
ْ
ِ  بِخَل  .)٢(»وجََلَّ  عَزَّ  ا�َّ

فرمودند:  ج ھمچنان وی از عبدالله بن مسعود روایت نموده که پیامبر

شَدِّ  مِنْ  إِنَّ «
َ
قِيَامَةِ  يوَْمَ  عَذَاباً النَّاسِ  أ

ْ
مُصَوِّرُونَ  ال

ْ
 .)٣(»ال

نماید که اعمش از مسلم  امام بخاری این حدیث را به اینگونه روایت می
مسروق در سرای یسار بن نمیر بوده است، چون دھد که وی با  خبر می

ھای حیوانات را در دھلیزی مشاھده کرد، گفت: از عبدالله بن  مسروق تمثال

                                           
یی مثل مخلوقاتم بیافریند،  رود آفریده شدهھیچ کسی ظالمتر از کسی نیست که ب« -)١(

 »یی را بیافرینند، یا جوی را بیافرینند یی را بیافرینند، یا دانه توانید) ذره پس (اگر می
 .٢٠٢، ص ٢و مسلم ج  ٨٨٠، ص ٢بخاری، ج 

باشند که  ترین مردم از نگاه عذاب در روز قیامت کسانی می بدون شک از سخت« -)٢(
 .٢٠٠، ص ٢مسلم، ج  »دانند ھمانند خداوند میخود را به آفرینش 

 »اند کشندگان ترین مردم از نگاه عذاب در روز قیامت صورت بدون شک از سخت« -)٣(
 .٢٠١، ص ٢مسلم، ج 
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 إِنَّ «فرمودند:  شنیدم که می ج گفت: من از پیامبر مسعود شنیدم که وی می
شَدِّ  مِنْ 

َ
قِيَامَةِ  يوَْمَ  عَذَاباً النَّاسِ  أ

ْ
مُصَوِّرُونَ  ال

ْ
 .)١(»ال

 ج نماید که پیامبر روایت می سن باره ترمذی از ابی ھریرهدر ھمی
قِيَامَةِ  يوَْمَ  النَّارِ  مِنَ  ُ�نُقٌ  َ�ْرُجُ «فرمودند: 

ْ
ُ  ال

َ
انِ  َ�ينَْانِ  له ذُناَنِ  ُ�بصِْرَ

ُ
 �سَْمَعَانِ  وَأ

تُ  إِ�ِّ  َ�قُولُ  َ�نطِْقُ  وَلسَِانٌ 
ْ ِ  مَعَ  دَعَا  مَنْ  وَ�ُِ�لِّ  عَنِيدٍ  جَبَّارٍ  بُِ�لِّ  :بثَِلاَثةٍَ  وُكلِّ  ا�َّ

مُصَوِّرِ�نَ  آخَرَ  إِلهًَا
ْ
 .)٢(»وَ�اِل

براساس ھمین موضوع برابری و ادعای ھمانندی با آفریدگار در آفرینش 
است که سازنده مجسمه و تصویر به کاری که از توان وی نیست در قیامت 

شود و آن این که برای آنچه ساخته است روح بدمد و  مکلف ساخته می
بر این موضوع وضاحت دارد از  ج زندگی بخشد، احادیثی از آنحضرت

ينَ «فرمودند:  ج نماید که پیامبر عبدالله بن عمر، مسلم روایت می ِ
َّ

 الذ
وَرَ  يصَْنعَُونَ  بوُنَ  الصُّ قِيَامَةِ  يوَْمَ  ُ�عَذَّ

ْ
حْيُوا لهَُمْ  ُ�قَالُ  ال

َ
 .)٣(»خَلقَْتُمْ  مَا أ

که وی اند  از ابن عباس روایت نموده ھمچنان امام مسلم با امام بخاری

رَ  مَنْ «شنیده است که فرمودند:  ج از پیامبر ْ�يَا فِي  صُورَةً  صَوَّ نْ  كُلِّفَ  الدُّ
َ
 أ

                                           
 »اند کشندگان ترین مردم از نگاه عذاب در روز قیامت صورت بدون شک سخت« -)١(

 .٨٨٠، ص ٢بخاری، ج 
آید که از برای آن دو چشم است که  آتش بیرون میدر روز قیامت گردنی از « -)٢(

گوید که: من  زند، می شنود و زبانی است که سخن می بیند و دو گوش است که می می
ام، بر ھر ستمگر سرکش، و بر ھرکه با خداوند  نمودن سه کس مؤظف شده برای عذاب

، ص یحالترمذی، مشکوة المصابرواه  »خدای دیگری را بخواند و بر صورت سازان
٣٨٦. 

شان  شوند، برای سازند در روز قیامت عذاب کرده می آن کسانی که تصویرھا را می« -)٣(
 .٢٠١، ص ٢مسلم، ج  »شود که: آنچه را آفریدید زنده سازید! گفته می
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وحَ  ِ�يهَا َ�نفُْخَ  قِياَمَةِ  يوَْمَ  الرُّ
ْ
. به ھمینگونه ترمذی از ابن )١(»بنَِافخٍِ  وَليَسَْ  ال

نماید که در معنا با احادیث مذکور، یگانگی  حدیثی را روایت می بعباس

 مَنْ «فرمودند:  ج دارد ولی در عبارت اندک متفاوت است و آن این که پیامبر
رَ  بَ  صُورَةً  صَوَّ وحَ  ِ�يهَا َ�نفُْخَ  حَتىَّ  عُذِّ  .)٢(»ِ�يهَا بنَِافخٍِ  وَليَسَْ  الرُّ

ھای  تصویرھای حیوانات جاندار که به شکل نمایشی در روی پرده دربارۀ
روایت شده که بر مکروھیت و  ج ھا وجود دارد احادیثی از پیامبر اسلام خانه

بودنش و بر جواز آن در ھنگامی که به صورت  عدم جواز آن در ھنگام آویزان
در وقتی که  نماید، زیرا اھمیتی زیر پا قرار گیرد و پایمال شود دلالت می بی

ھا  آن احترام و تقدیس قرارگرفتنھا آویزان و منصوب باشند مورد  صورت
کند، در ھنگام عبادات  است، و نیز نظر بیننده را به خود جلب میتمل حم

 آورد. سازد و نیز دنیا و لذایذ آن را به یادش می حضور وی را مختل می
از سفر  ج پیامبر«روایت نموده است که گفت:  لمسلم از عایشه

ھای بالداری  یی را که در آن اسب ام پرده خانه ۀقدوم آوردند و من بر درواز
ر فرمودند پس من آن را دور وجود داشت، پوشانده بودم، ایشان ام

. این حدیث را امام بخاری نیز با اندک تفاوتی در عبارت از )٣(»ساختم
یی  دهپر لروایت نموده است که وی گفت: برای عایشه سحضرت انس

                                           
شود که در آن روح  ھرکه در دنیا صورتی را بسازد، در روز قیامت مکلف ساخته می« -)١(

 .٨٨١، ص ٢و بخاری ج  ٢٠٢، ص ٢مسلم، ج  »ند بدمدتوا بدمد، در حالی که نمی
نماید، و  نماید، خداوند او را تا در آن روح را بدمد عذاب می ھرکه صورتی را رسم می« -)٢(

 .٢٠٨، ص ١ترمذی، ج  »تواند در آن روح دمیده نمی
مَرَِ�  َ�مَاِ�يلُ، ِ�يهِ  دُرْنوُ�ً  وعََلَّقْتُ  سَفَرٍ، مِنْ  ج النَّبِيُّ  قَدِمَ « -)٣(

َ
نْ  فَأ

َ
نزْعَِهُ، أ

َ
ْ�تُهُ  أ بخاری، ج  »َ�َ�َ

 .٨٨٠، ص ٢



 ٩٧ سازی و تصویر وم: دیدگاه فقه اسلامی در برابر مجسمهبخش س

مِيطِ «را پوشانده بود، پیامبر بای وی گفتند: اش  بود که با آن طرف خانه
َ
 يأ

إِنَّهُ  ،َ��ِّ 
 .)١(»صَلاَتِي  فِي  لِي  َ�عْرضُِ  تصََاوِ�رُهُ  تزََالُ  لاَ  فَ

در  ج پیامبر«روایت نموده است که گفت:  لامام مسلم از عایشه
یی را گرفتم و به آن دروازه  ھای خود بیرون شدند پس من پرده بعضی غزوه

شان دریافتم،  را پوشاندم، وقتی آمدند و پرده را دیدند، کراھتی را در روی
پس مبارک آن پرده را کشیدند تا پاره نمودند یا قطع کردند و فرمودند که 

 لبپوشانیم، عایشهھا را  ھا و گل خداوند ما را مأمور نساخته که سنگ
دو را از لیف حاشیه  ناز ھمان پرده دو بالشت قطع نمودیم و آ :گفت که

 .)٢(»بر من عیب نگرفتند ج نمودم و مبارک
یی  ما را پرده«روایت نموده است که گفت:  لھمچنان مسلم از عایشه

شد،  بود که در آن تمثال مرغی بود و ھرکه داخل خانه شدی با آن روبرو می
به من فرمودند: این را یکطرف کن، زیرا من ھر باری که داخل  ج پیامبر

 .)٣(»افتم... د دنیا میشوم و آن را ببینم به یا
الینی را که در آن آمده است که وی ن لدر روایتی دیگر از عایشه

دیدند بر دروازه  ج تصویرھایی بود خریداری نمود، وقتی آن را پیامبر

                                           
، ٢بخاری، ج  »آید این را از من دور کن، زیرا تصاویر آن ھمیشه در نمازم به نظر می« -)١(

 .٨٨١ص 
يتَْ رسَُول ا�ِّ « -)٢(

َ
خَذْتُ  غَزَاتهِِ  فِي  خَرَجَ  ج رَأ

َ
تهُُ  َ�مَطًا فَأ َابِ  عَلىَ  فسََتَرْ

ْ
ا الب   قَدِمَ  فَلمََّ

َ
 النَّمَطَ  يفَرَأ

كَرَاهِيَةَ  عَرَفتُْ 
ْ
وْ  هَتَكَهُ  حَتىَّ  فَجَذَبهَُ  وجَْهِهِ  فِي  ال

َ
َ  إِنَّ  وَقاَلَ  َ�طَعَهُ  أ مُرْناَ لمَْ  ا�َّ

ْ
نْ  يأَ

َ
 نَْ�سُوَ  أ

ِجَارَةَ 
ْ
�َ  الح َّ  ذَلكَِ  يعَِبْ  فَلمَْ  لِيفًا وحََشَوُْ�هُمَا وسَِادََ�ْ�ِ  مِنهُْ  َ�قَطَعْنَا قَالتَْ . وَالطِّ مسلم، ج  »عَليَ
 .٢٠٠، ص ٢

َا كَانَ  قَالتَْ  عَا�شَِةَ  َ�نْ « -)٣(
َ

اخِلُ  وََ�نَ  طَائرٍِ  تمِْثَالُ  ِ�يهِ  سِتْرٌ  لن  رسَُولُ  لِي  َ�قَالَ  اسْتَقْبَلهَُ  دَخَلَ  إِذَا الدَّ
 ِ ِ�  ج ا�َّ تُ  كُلَّمَا فَإِ�ِّ  هَذَا حَوِّ

ْ
ْ�تُهُ  دَخَل

َ
ْ�يَا ذَكَرْتُ  فَرَأ  ھمانجا. »الدُّ
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من ناخوشنودی آن  :گوید که یدند، وی میایستاده شده و داخل خانه نگرد
: من ج شان احساس کردم، پس گفت: ای رسول خدا را در روی ج حضرت

ام؟ آنحضرت  کنم، چه گناھی را مرتکب شده به سوی خدا و رسولش توبه می
ین را برای شما اگفت:  لفرمودند: این نالین از کجا شده است؟ عایشه

تکیه نمایید، پیامبر فرمودند: بدون شک  ام تا برآن بنشینید و بر آن خریده
شود که آنچه  شوند و برایشان گفته می صاحبان این تصویرھا عذاب کرده می

اشد ھا ب یی که در آن صورت را ساخته اید زنده نمایید، باز فرمودند: خانه
در روایتی دیگر افزوده شده که  )١(»شوند فرشتگان در آن داخل نمی

نالین مذکور را گرفتم و دو تا تکیه ساختم  پس من آن«گفت:  لعایشه
 .)٢(»نمودند تکیه میھا  آن به ج که پیامبر

 جواز موجودیت تصویر در روی بالشت و تکیه و دربارۀبه ھمینگونه 
روایت  لمسلم احادیثی را از عایشه خانه بخاری ۀکراھیت آن بروی پرد

از  ج پیامبر«نماید که گفت:  روایت می لنمایند، بخاری از عایشه می
ای را که دارای تصویرھای بود بر روی طاق پوشانده  سفر آمدند و من پرده

ترین مردم  کردند و گفتند: سختاش  دیدند پاره ج بودم، چون آن را پیامبر
گی به خداوند  که خود را به آفرینندهاند  در روز قیامت از نگاه عذاب کسانی

                                           
ُ  رضَِىَ  عَا�شَِةَ  َ�نْ « -)١( هَا َ�نهَْا ا�َّ َّ�

َ
ا تصََاوِ�رُ  ِ�يهَا ُ�مْرُقَةً  اشْتَرتَْ  � ِ  رسَُولُ  رَآهَا فلَمََّ  عَلىَ  قَامَ  ج ا�َّ

َابِ 
ْ

كَرَاهِيَةَ  وجَْهِهِ  فِي  َ�عَرَفتَْ  يدَْخُلْ  فَلمَْ  الب
ْ
تُ  ال

ْ
ِ  رسَُولَ  ياَ: َ�قُل توُبُ  ا�َّ

َ
  أ

َ
ِ  إِلى   ا�َّ

َ
 رسَُولِهِ  وَ�لِى

ذَْ�بتُْ  مَاذَا
َ
ِ  رسَُولُ  َ�قَالَ  أ تُ . النُّمْرُقَةِ  هَذِهِ  باَلُ  مَا: ج ا�َّ

ْ
�تُْهَا َ�قُل  عَليَهَْا لِتَقْعُدَ  لكََ  اشْتَرَ

دَهَا صْحَابَ  إنَِّ  َ�قَالَ  وَتوَسََّ
َ
وَرِ  هَذِهِ  أ قِياَمَةِ  يوَْمَ  الصُّ

ْ
بوُنَ  ال حْيوُا لهَُمْ  ُ�قَالُ  ُ�عَذَّ

َ
 :وَقَالَ  خَلقَْتُمْ  مَا أ

َيتَْ  إنَِّ 
ْ

ِ  الب
َّ

وَرُ  ِ�يهِ  يالذ مَلاَئَِ�ةُ  تدَْخُلهُُ  لاَ  الصُّ
ْ
 .٢٠١، ص ٢مسلم، ج  »ال

خَذْتهُُ « -)٢(
َ
تُهُ  فَأ

ْ
َيتِْ  فِي  بهِِمَا يرَْتفَِقُ  فَكَانَ  قَالتَْ  مِرَْ�قَتَْ�ِ  فَجَعَل

ْ
 ھمانجا. »الب
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را یک یا دو بالشت  آن پردهگفت: پس  لکنند، عایشه ھمانند می
 .)١(»ساختم

یی بود که بر طاقی  را جامه لعایشه«مسلم روایت نموده است که 
به سوی آن  ج کشیده شده بود، و در آن تصویرھای وجود داشت و پیامبر

 لخواندند، پس فرمودند: این جامه را از من دور بساز! عایشه نماز می
 .)٢(»ھایی ساختم گفت: پس آن را بالشت

قتیبه بن «نمایند که  اً حدیثی را روایت میفقھمچنان بخاری و مسلم مت
سعید از لیث از بکیر از بسر بن سعد از زید بن خالد از ابی طلحه که صحابی 

یی  فرمودند: ملائکه به خانه ج که آنحضرتاند  بود خبر داده ج رسول خدا
د از این بع :شود، بسر گفت که که در آن تصویر موجود باشد داخل نمی

روایت زید مریض شد، پس ما به عیادت وی رفتیم، در این ھنگام بر 
یی بود که تصویر داشت، بسر گفت: من به عبیدالله خولانی و  پردهاش  دروازه

آیا زید برای ما در روز اول از  :بود گفتم که ج پیامبر ۀسرپرست میمونه زوج
: آیا نشنیدی آنگاه که موجودیت تصویر و حرمت آن خبر نداد؟ عبیدالله گفت

 .)٣(گفت: مگر نقشی که در جامه است؟

                                           
ا َ�مَاِ�يلُ، ِ�يهَا لِي  سَهْوَةٍ  عَلىَ  لِي  بقِِرَامٍ  سَتَرتُْ  وَقَدْ  سَفَرٍ  مِنْ « -)١( ِ  رسَُولُ  رَآهُ  فَلمََّ  :وَقاَلَ  هَتَكَهُ  ج ا�َّ

شَدُّ 
َ
قِيَامَةِ  يوَْمَ  عَذَاباً النَّاسِ  أ

ْ
ينَ  ال ِ

َّ
قِ  يضَُاهُونَ  الذ

ْ
ِ  بِخَل نَاهُ  قاَلتَْ . ا�َّ

ْ
وْ  وسَِادَةً  فَجَعَل

َ
 »وسَِادََ�ْ�ِ  أ

 .٨٨٠، ص ٢بخاری، ج 
نَّهُ  عَا�شَِةَ  َ�نْ « -)٢(

َ
  مَمْدُودٌ  تصََاوِ�رُ  ِ�يهِ  ثوَبٌْ  لهََا كَانَ  �

َ
هِْ  يصَُ�ِّ  ج النَّبِيُّ  فَكَانَ  سَهْوَةٍ  إلِى

َ
 َ�قَالَ  إِلي

رِ�هِ  خِّ
َ
رْتهُُ  قَالتَْ . َ��ِّ  أ خَّ

َ
تُهُ  فَأ

ْ
 .٢٠١، ص ٢مسلم، ج  »وسََائدَِ  فَجَعَل

َ�نَا« -)٣( َ�نَا سَعِيدٍ  ْ�نُ  ُ�تَيبَْةُ  حَدَّ  َ�نْ  خَالِدٍ  بنِْ  زَ�دِْ  َ�نْ  سَعِيدٍ  بنِْ  �سُْرِ  َ�نْ  بَُ�ْ�ٍ  َ�نْ  اللَّيثُْ  حَدَّ
بِي 

َ
حَةَ  أ

ْ
ِ  رسَُولِ  صَاحِبِ  طَل ِ  رسَُولَ  إنَِّ  قَالَ  ج ا�َّ مَلاَئَِ�ةَ  إنَِّ  :قاَلَ  ج ا�َّ

ْ
 ِ�يهِ  بيَتًْا تدَْخُلُ  لاَ  ال

إِذَا َ�عُدْناَهُ  خَالِدٍ  ْ�نُ  زَ�دُْ  اشْتَكَي  ُ�مَّ : �سُْرٌ  قاَلَ . صُورَةٌ 
تُ  صُورَةٌ  ِ�يهِ  سِتْرٌ  باَبهِِ  عَلىَ  فَ

ْ
ِ  لِعُبَيدِْ  َ�قُل  ا�َّ
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ترمذی از عبدالله بن عبدالله بن عتبه روایت نموده که وی برای عیادت 
ابی طحله انصاری رفت و سھل بن حنیف را در نزد وی یافت، عبدالله 

ابوطلحه شخصی را خواست تا فرشی را که در زیر پایش بود  :که گوید می
کشی؟ ابوطلحه گفت: زیرا در آن  بکشد، سھر برای وی گفت: چرا آن را می

درین باره چیزھایی را گفتند که خودت  ج تصویرھایی وجود دارد؛ و مبارک
باشد؟  دانی، سھل گفت: آیا نگفت که مگر آن تصویرھای که در فرش می

یر پایم نباشد برای من ت: بلی، فرمودند: اما این طریق که در زابوطلحه گف
 .)١(»خوشتر است

ھا در احادیث مبارکه مباح پنداشته شده و رسامی آن  و اما آنچه از رسای
ھا جواز دارد، تصویر اشیاء غیر  رواست و نیز موجودیت آن ھم در خانه

به نزد ابن روح است، امام مسلم حدیثی را روایت نموده که مردی  یذ
نمایم، برایم در زمینه  ام که رسامی می آمد و گفت: من مردی بعباس

گفت: به من نزدیک شو! وقتی نزدیک شد، گفت: بفتوا بده! ابن عباس
پیشتر بیا! چنان پیش آمد که دستش را بر سرش گذاشت و گفت: آنچه از 

في كل مصور «دھم، شنیدم که فرمود:  شنیدم برایت خبر می ج رسول خدا

                                                                                           
وَْلاَِ�ِّ 

ْ
لمَْ : ج النَّبِيِّ  زَوْجِ  مَيمُْونةََ  رَ�يِبِ  الخ

َ
ناَ أ ورَةِ  عَنِ  زَ�دٌْ  ُ�بِْرْ وَْمَ  الصُّ

ْ
لَ  الي وَّ

َ
ِ  ُ�بَيدُْ  قَالَ  الأ : ا�َّ

لمَْ 
َ
 : قَالَ  حِ�َ  �سَْمَعْهُ  أ

َّ
 .٢٠٠، ص ٢و مسلم، ج  ٨٨١، ص ٢بخاری، ج  »الثَّوبِْ  فِي  رَْ�مًا إِلا

)١(- » ِ ِ  َ�بدِْ  بنِْ َ�نْ َ�بدِْ ا�َّ نَّهُ  ُ�تبَْةَ  بنِْ  ا�َّ
َ
بِي  عَلىَ  دَخَلَ  �

َ
حَةَ  أ

ْ
نصَْاريِِّ  طَل

َ ْ
 فوَجََدْتُ  قاَلَ  َ�عُودُهُ  الأ

بوُ فَدَعَا  قاَلَ  حُنَيفٍْ  ْ�نَ  سَهْلَ  عِندَْهُ 
َ
حَةَ  أ

ْ
تَْهُ  َ�مَطًا َ�ْ�ِعُ  إِ�سَْاناً طَل

َ
ُ  َ�قَالَ  تح

َ
 َ�ْ�عُِهُ  لمَِ  سَهْلٌ  له

نَّ  َ�قَالَ 
َ
وَلمَْ  سَهْلٌ  قاَلَ  عَلِمْتَ  قَدْ  مَا :جالنَّبِيُّ  ِ�يهِ  قاَلَ  وَقَدْ  تصََاوِ�رَ  ِ�يهِ  لأِ

َ
  َ�قُلْ  أ

َّ
 كَانَ  مَا إِلا

طْيَبُ  وَلكَِنَّهُ  بََ�  َ�قَالَ  ثوَبٍْ  فِي  رَْ�مًا
َ
 .٢٠٨، ص ٢ترمذی، ج  »لِنَفْسِي  أ
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سپس برای آن شخص  )١(»النار �عل له ب�ل. صورها نفساً فتعذبه في جهنم
یی نداشتی، پس  دادن رسامی چاره کردن و انجام اگر تو جز فعل«گفت که: 

 .)٢(»درخت و آن چیزھای را کار کن که جاندار نباشند

 سازی حل و حرمت مجسمه و مجسمه دربارهنظر دانشمندان 
شأن و کیفیت و بیان حکومت و پادشاھی بر مبنای آیاتی که در 

نازل شده است، و قبلاً از آن یادآوری نمودیم، برخی از  ÷سلیمان
ولی دیگر دانشمندان بر  اند، سازی قایل گردیده دانشمندان به جواز مجسمه

ھای قبل از  سازی و موجودیت مجسمه در شریعت که مجسمهاند  این نظر
روا بوده است؛ و با آمدن شریعت  ÷اسلام بویژه شریعت حضرت سلیمان

 ج اسلام این جواز و اباحت نسخ گردیده است، زیرا احادیث صحیح از پیامبر
ھا و تحریم موجودیت آن  عذاب بر ساختن مجسمه ۀمنقول است که بر وعد

 ایم. ، چنانچه قبلاً به یادآوری آن احادیث پرداخته)٣(نماید دلالت می
در منزل افراد مسلمان حرام ساخته شریعت اسلام موجودیت مجسمه را 

یی که شکل موجودی را مجسم سازد، و در موجودیت آن  است، مجسمه
شود  ھا سبب می اھانت مجسمه مراد نباشد و به ظھور نرسد، اینگونه مجسمه

 تذکر رفت که پیامبر که ملائکه رحمت به خانه داخل نشوند؛ چنانچه قبلاً 

                                           
شود تا  ھر تصویر سازندۀ در آتش است ھر صورتی را که ساخته باشد جان داده می« -)١(

 .»او را در دوزخ عذاب نماید
جَرَ  فَاصْنعَِ  فاَعِلاً  بدَُّ  لاَ  كُنتَْ  إنِْ « -)٢(   َ�فْسَ  لاَ  وَمَا الشَّ

َ
 .٢٠٢، ص ٢مسلم، ج  »له

 .١٤٢، ص ٥تفسیر کابلی، ج  -)٣(
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 صویر باشد فرشتگان داخلتیی که مجسمه و  در خانه«فرمودند: 
 .)١(»شوند نمی

شوند  ت داخل نمییی که در آن مجسمه باشد بدین جھ نهفرشتگان به خا
که صاحب آن خانه مجسمه را داخل خانه جای داده و از کفار پیروی کرده 

دھند.  خود قرار می ۀھا را به خان است، کفار برای تعظیم و احترام مجسمه
جویند و بدان داخل  یی دوری می ین خانهبنابراین، فرشتگان از چن

یی که مجسمه و  در خانه ء. از ھمین جھت است که فقھا)٢(شوند نمی
 .)٣(اند نماز را مکروه دانسته نتصویری وجود داشته باشد خواند

سازی را نیز تحریم نموده است؛  مجسمه ۀشریعت اسلام شغل و پیش
اگرچه این وظیفه را شخص برای غیر مسلمانان ھم انجام بدھد، چنانچه در 

ترین اشخاص در روز  حدیثی که قبلاً بیان شد اینگونه شخص از معذب
یی  شود که به مجسمه قیامت خواھد بود، و در روز قیامت مکلف ساخته می

. در حالی که این کار را ھرگز کرده )٤(که آن را ساخته است روح بدمد
 تواند. نمی

ھا در خانه در دین اسلام حرام ساخته شده  بنابراین، موجودیت مجسمه
این که چرا  اند، و مسلمانان از مصروفیت به این وظیفه ممنوع ساخته شده

                                           
 .٢٠٢، ص ٢مسلم، ج  -)١(
طبع  ة، دکتر یوسف قرضاوی (مصر، قاھره: نشر دارالعروبالإسلام الحلال والحرام في -)٢(

 .٩٥ق) ص  ١٣٨٣سوم 
، برھان الدین، ابوالحسن، علی بن ابی بکر، فرغانی، مرغینانی، شرح البداية الهداية في -)٣(

 .١٢٦، ص ١(حنیفه کویته، پاکستان) ج 
شَدِّ  مِنْ  إِنَّ « -)٤(

َ
قِياَمَةِ  يوَْمَ  عَذَاباً النَّاسِ  أ

ْ
ينَ  ال ِ

َّ
قِ  �شَُبِّهُونَ  الذ

ْ
ِ  بِخَل صحیح مسلم، ج  »وجََلَّ  عَزَّ  ا�َّ

 .٢٠٠، ص ٢
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ھای  ھا و حکمت سازی در اسلام حرام شده است علت مجسمه و مجسمه
 ن آن از بلای اشارت احادیث باید پرداخت.متنوع دارد که به بیا

سازی، رعایت و حفظ توحید و  ھا تحریم مجسمه و مجسمه یکی از علت
پرستان و مشرکان  یکتاپرستی و دوری از مظاھر شرک و عدم پیروی از بت

تراشیدند و سپس با قلبی پر  ھا را به دست خود می پرستانی که بت است، بت
ھا  ایستادند و به تعظیم و احترام بت می از خوف و امید در برابرشان

تقرب به خداوند  ۀپرداختند، گاھی این کرنش و عبادت را وسیل می

ٓ إَِ� ﴿ :گفتند که دانستند و می می ِ ٱمَا َ�عۡبُدُهُمۡ إِ�َّ ِ�ُقَرُِّ�وناَ  ﴾زُلَۡ�ٰٓ  �َّ
پنداشتند، از  میھا را مستقیماً شریکان خداوند  گاھی آن بتو . )١(]۳الزمر:[

قرار گرفته و از  ھمین است که در آیات زیادی از قرآنکریم شرک مورد تقبیح

ندَادٗا ﴿ فرماید: مده است، قرآنکریم میآن منع به عمل آ
َ
ِ أ َّ�ِ ْ فََ� َ�ۡعَلُوا

نتُمۡ َ�عۡلَمُونَ 
َ
ین اسلام در برابر شرک، برای حساسیت د. )٢(]۲۲البقرة: [ ﴾٢٢وَأ

یی به حد اعلای خود رسیده  تی و توحید، از ھرگونه شائبهیکتاپرسحفظ 
است، و اسلام حق دارد، چنین حساسیت شدیدی را از خود نشان بدھد، 

گذشتگان و مردان صالح و نیکوکار خود  ھای که به خاطر یادگار از چون امت
ھا  را فراموش نکنند، به مرور زمان این مجسمهھا  آن ھا ساختند، تا مجسمه

را ھا  آن خره به جای پرستش خداوندقرار گرفته بالآمورد احترام و تقدیس 
را از آنان داشتند،  ھا دل بسته و امید خیر و برکت پرستش نمودند، به آن بت

                                           
 .»ھا را عبادت ننمایم؛ مگر به خاطر اینک ما را به خداوند نزدیک بسازند بتما « -)١(
دانید (که او ھمه چیز را  ھای را مقرر ننمایید، در حالی که می پس به خداوند شرک« -)٢(

 .»آفریده است)



 هنر از دیدگاه فقه اسلامی   ١٠٤

و نسر به این سرنوشت دچار  »یعوق«، »یغوث«، »سواع«و  »ود«چنانچه قوم 
 .)١(شدند

ھا در جوامع بشری و احترام بدانھا در  این مطلب که موجودیت مجسمه
گردد، در روایتی که امام بخاری در  شان می نھایت سبب پرستش و عبادت

مفسر و دانشمند صدر اول اسلام نقل نموده  بصحیحش از ابن عباس
است، به وضوح بیان شده است، وی روایت نموده است که عبدالله بن 

وْثاَنُ  صَارتَِ «ماید: فر می بعباس
َ
عَرَبِ  فِي  نوُحٍ  قوَْمِ  فِي  كَانتَْ  الَّتِي  الأ

ْ
 َ�عْدُ، ال

ا مَّ
َ
بٍ  كَانتَْ  ودٌُّ  أ

ْ
نَدَْلِ، بدَِوْمَةِ  لِكَل

ْ
ا الج مَّ

َ
ا لهُِذَيلٍْ، كَانتَْ  سُوَاعٌ  وَأ مَّ

َ
 فكََانتَْ  َ�غُوثُ  وَأ

رُُفِ  ُ�طَيفٍْ  لِبَِ�  ُ�مَّ  لمُِرَادٍ 
ْ
ا سَبَا، عِندَْ  باِلج مَّ

َ
ا لهَِمْدَانَ، فكََانتَْ  َ�عُوقُ  وَأ مَّ

َ
 �سَْرٌ  وَأ

، فكََانتَْ  كَلاَعِ  يذِ  لآلِ  لِحِمَْ�َ
ْ
سْمَاءُ . ال

َ
ا نوُحٍ، قَوْمِ  مِنْ  صَالِحِ�َ  رجَِالٍ  أ  هَلكَُوا فَلمََّ

وْحَي 
َ
يطَْانُ  أ   الشَّ

َ
نِ  قَوْمِهِمْ  إِلى

َ
  انصِْبُوا أ

َ
نصَْاباً، َ�لِْسُونَ  كَانوُا الَّتِي  َ�اَلسِِهِمُ  إِلى

َ
 أ

وهَا سْمَائهِِمْ  وسََمُّ
َ
ِكَ  هَلكََ  إذَِا حَتىَّ  ُ�عْبَدْ  فَلمَْ  َ�فَعَلوُا بأِ

َ
ولئ

ُ
خَ  أ مُ  وَتنَسََّ

ْ
عِل

ْ
 ال

 .)٢(»عُبِدَتْ 

                                           
 .١٦٥، ص ٢٩، و تفسیر عزیزی، جزء ٩٦ص  الإسلام الحلال والحرام في -)١(
برای  »ود«ھایی که در قوم نوح وجود داشت، بعداً به قبایل عرب انتقال یافت،  بت« -)٢(

در اول  »یغوث«بود.  »ھذیل«در قبیلۀ  »سواع«و  »دومة الجندل«قبیلۀ کلب در 
در  »جوف«ماند که در  »بنی عطیف«بود و بعد از آن برای قبیلۀ  »مراد«برای قبیلۀ 

 »حمیر«برای قبیلۀ  »نسر«و  »ھمدان«برای قبیلۀ  »یعوق«قرار داشت،  »سبا«نزد 
ھای افراد صالحی از قوم  نام »نسر«ھمه با ھا  این که اولاد الکلاع بودند مقرر شد،

شان این فکر را القاء کرد که در  بودند وقتی فوت نمودند شیطان به اقوام ÷نوح
ا را به ھ ھای بسازند و نصب نمایند و این مجسمه جای نشستن ایشان مجسمه

شد، تا زمانی که  ھا پرستش نمی شان بنامند، پس چنین کردند، این مجسمه ھای نام
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چون شریعت اسلام آیین مقدسی است که از اساساتش یکی جلوگیری از 
 ھا دل شرک آشکار و خفی دروقوع فساد است، لذا با ھر امری که باعث نفوذ 

پرستان را تشویق نماید، به مبارزه  گردد، و پیروی از مشرکان و بت
خواھد برای قوم یا ملت مخصوصی قانونگذاری نماید،  خیزد. اسلام نمی برمی

شود  بشری را در ھر جای دنیا، تا روزی که قیامت می ۀخواھد جامع بلکه می
گاه بوده ھا رھبری نماید و بر اوضاع به خوبی  ،و شرایط زندگانی بشر کاملاً آ

نماید، در عصر دیگر زود  داند که برخی از چیزھایی که در زمانی بعید می می
گردد. بنابراین، از مظاھر شرک  یا دیر به واقعیت ملموس و عینی تبدیل می

 .)١(به جدیت جلوگیری نموده است
جه ھا موضوعی است که متو ھای تحریم مجسمه دیگر از حکمت

آن  ۀگردد، و آن اینست که با ساختن مجسمه، برای سازند ساز می مجسمه
کند آن را خودش از عدم بوجود آورده است،  دھد و خیال می غرور دست می

و به آن حیات بخشیده است، از ھمین است که در حدیث مبارکه پیامبر 
سازان وعید مقرر داشته شده است، آنجا که  برای مجسمه ج اسلام
سازند، در قیامت عذاب کرده  ھا را می کسانی که این صورت« اند: دهفرمو
 .)٢(»اید زنده گردانید شود که آنچه را ساخته شان گفته می شوند، برای می

ھا مظاھر  ھا اینست که این مجسمه ھای تحریم مجسمه دیگر از حکمت
گیرد، زیرا ساختمان و  افتخار اشخاص عیاش و خوشگذران قرار می

                                                                                           
ھا مورد پرستش قرار  این گروه مردم مردند و علم و دانش از بین رفت، مجسمه

 .٧٣٢، ص ٢صحیح البخاری، ج  »گرفت
 .٩٦، ص الإسلام الحلال والحرام في -)١(
ينَ يصَْنعَُونَ « -)٢( ِ

َّ
حْيُوا مَا خَلقَْتُمْ إنَِّ الذ

َ
قِيَامَةِ ُ�قَالُ لهَُمْ أ

ْ
بوُنَ يوَْمَ ال وَرَ ُ�عَذَّ صحیح  »هَذِهِ الصُّ

 .٢٠٢، ص ٢مسلم، ج 
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ھای گزافی را در این راه به مصرف  ی خود را بدان مزین کرده، پولھا اطاق
کند،  جاه مبارزه می ھای بی رسانند، و چون دین اسلام با اسراف و عیاشی می

ھای اسراف  ھا را تحریم نموده است، ھمانطوری که با ھمه گونه مجسمه

ْۚ إنَِّهُ وََ� ﴿ نماید، چنانچه خداوند فرموده است: مقابله و مبارزه می َ�  ۥ�ُۡ�فُِوٓا
رِ�نَ ٱ إنَِّ ﴿ فرموده است:و نیز . )١(]۱۴۱الأنعام: [ ﴾١٤١ لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱُ�بُِّ   لمُۡبَذِّ

َ�طِِٰ�� ٱَ�نوُٓاْ إخَِۡ�نَٰ  يَۡ�نُٰ ٱوََ�نَ  لشَّ  .)٢(]۲۷الإسراء: [ ﴾٢٧كَفُورٗ�  ۦلرَِّ�هِِ  لشَّ
کنند بسیاری اوقات  میانی که در این رشته مھارت پیدا ھمچنان کس

یی که از ساختن و به  شناسند، تا اندازه برای آن حد و مرزی را نمی
ھای که  ھای عریان و نیم عریان و نیز از ساختن مجسمه گذاشتن زن نمایش

ثال آن ھای غیر اسلامی است، مثل صلیب مسیحیان و ام جز شعایر آیین
ھلوی این که بذات خود ھا در پ ینگونه مجسمهکنند ساختن ا خودداری نمی

ھای بشری  مجسمه بوده و ممنوع است، باعث ترویج فساد و گناه در جامعه
ھا  آن گردد، این امر علاوه بر این که از دیدگاه احادیثی که از و اسلامی می

یادآوری به عمل آمد حرام است، مفاھیم کلی آیات قرآنکریم نیز آن را رد 

ْ َ�َ وَ ﴿ فرماید: کند، قرآنکریم می می ِ ٱَ�عَاوَنوُا ْ َ�َ  �َّقۡوَىٰۖ ٱوَ  لِۡ�ّ وََ� َ�عَاوَنوُا
ثمِۡ ٱ  .)٣(]۲المائدة: [ ﴾لۡعُدَۡ�نِٰ� ٱوَ  ۡ�ِ

                                           
 .»کنندگان را دوست ندارد اسراف نکنید که خداوند اسراف«ترجمه:  -)١(
اند و شیطان بر پروردگارش زیاد  کنندگان برادران شیطان ھرآینه اسراف«ترجمه:  -)٢(

 .»کافرشونده است
بر نیکویی و تقوی ھمدیگر را کمک نمائید و بر گناه و تجاوز یکدیگر را «ترجمه:  -)٣(

 .»معاونت نکنید
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یی ساخته شود که از ساختنش تعظیم و تقدیس آن و  و اما ھرگاه مجسمه
نیز افتخار بدان و خودنمایی با ساختن آن منظور نباشد، ھیچ یک از تخلفات 

داند، مانند  اخلاقی در آن مشاھده نباشد، اسلام آن را حرام نمیروحی و 
ھا یا حیوان دیگری ساخته شود و  اسباب بازی کودکان که به شکل عروسک

به طور  اندازند که کوبند و دور می کنند و بر زمین می بازی میھا  آن ھا با بچه
 .)١(و تبرک و تعظیم را به خود ندارد تقدیس ۀشود که جنب واضح دانسته می

ھایش با  روایت شده که وی از این که با عروسک لاز حضرت عایشه
 ج ھمراه دختران خردسال دیگر که با وی دوست بودند در نزد رسول الله

َنَاتِ عِندَْ « :گوید که دھد، می کرده است خبر می بازی می
ْ

عَبُ باِلب
ْ
ل
َ
كُنتُْ أ

عَبْنَ مَعِي  لِي  وََ�نَ  ج النَّبِيِّ 
ْ
ِ ، فَكَانَ رسَُولُ صَوَاحِبُ يلَ عْنَ  ج ا�َّ إذَِا دَخَلَ َ�تَقَمَّ

 َّ
َ

ُ�هُنَّ إِلي عَبْنَ مَعِي  مِنهُْ، فيَسَُرِّ
ْ
 .)٢(»َ�يَل

ھای  ابراز نظر فرموده است که عروسک /به ھمین اساس قاضی عیاض
است و روا بازی برای دختران رخصت داده شده و از تحت قانون نھی خارج 

 درشو و  ھایی که به اشکال مختلف ساخته می . و نیز شیرینی)٣(باشد می
رود، حکم اسباب بازی را دارد و  ھا به کار می ازدواج و جشنوارهمراسم 

 موجودیت آن باکی ندارد.
ابراز نظر کردند که  ءدار برخی از علما ھای ناقص یا عیب مجسمه دربارۀ

امکان اش  ھرگاه برخی از اعضای آن قطع شده باشد به طریقی که زندگی
باشد، و به حدیثی از  نداشته باشد، جواز دارد و موجودیت آن حلال می

                                           
 .١٠٠، ص الاسلام الحلال والحرام في -)١(
 .٢٥٨، ص ٢صحیح مسلم، ج  -)٢(
ھـ  ١٣٧٦شرح مسلم امام نووی، ابی زکریا یحیی بن شرف نووی، رشیدیه، دھلی،  -)٣(

 .٢٨٥، ص ٢ ق، ج
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شدن به  از داخل ÷که چون جبرئیلاند  استدلال نموده ج آنحضرت

  َ�مُرْ «شان خودداری نمود برایشان فرمود که ۀخان
ْ
يُقْطَعْ  التِّمْثَالِ  سِ برَِأ

ْ
 حَتىَّ  فَل

جَرَةِ  كَهَيئَْةِ  َ�يَصِ�َ  . بنابراین، ھرگاه عضوی از اعضای تمثال قطع شده )١(»الشَّ
بدون آن ممکن نباشد جواز دارد، چنانچه این نظریه اش  باشد که زندگی

 تصویرھای بدون جسم ھم مطرح شده است. درباره
کردن سر تمثال را  قطع ÷اما نظر درست اینست که چون جبرئیل

ھای  ان درختی گردد، عدم حرمت مجسمهبسدرخواست نموده بود، تا
شدن عضو و یا  ، بدینگونه که با قطعھاست آن معیوب کریه المنظر بودن

زشت و ناپسند گردد و از تعظیم و تقدیس و پرستش اثری اش  سرش قیافه
 در آن باقی نماند.

و رؤسای که به عنوان  ءتنه امراھای نیمه  بنابرآنچه گفتیم مجسمه
شوند، حرمتش بارھا بیشتر از  ھا نصب می تعظیم و احترام در میدان

ھای کامل کوچک است که فقط برای زینت در منازل نگھداری  مجسمه
ھای منازل برای خوشگذرانی و عیاشی است و  شود، زیرا از این مجسمه می

شود برای تقدیس و  می ھا و مجامع نھاده ھائی که در میدان آن مجسمه
 .)٢(که کاملاً حرام و گناه بزرگی است احترام و پرستش است

تابلوهای نقاشی و  تصویرهای بدون جسم و دربارۀنظریات دانشمندان 
 حکم نهائی دری مورد

                                           
، ٢جامع الترمذی، ج  »امر نمای که سر تمثال قطع شود تا این که درختی بگردد« -)١(

 .١٠٤ص 
 .١٠١، ص الإسلام الحلال والحرام في -)٢(
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پیشتر آیات قرآنکریم و اقوال مفسرین را با احادیث رسول ھای  در بحث
مجسمه ھا و تصاویر طور عام؛ و نیز دیدگاه دانشمندان  دربارۀ ج اکرم

سازی را طور خاص بیان کردیم، در این مبحث  مجسمه و مجسمه دربارۀ
بدون جسم که روی چیزھای مثل کاغذ،  ۀشد بینیم تصویرھای نقاشی می

شوند، چه حکمی خواھند داشت  تکه، پرده، دیوار، و دیگر چیزھا رسامی می
ن را که بر مبنای اساسات شرعی در این مورد استوار و نظریات دانشمندا

 نمائیم. است و ارائه شده بررسی می
مشروعیت و عدم مشروعیت و تحریم و تحلیل ھرچیزی در اسلام 

ھایی مطرح است، و علل و اسبابی را با خود دارد، و ھدف  براساس حکمت
نه متفاوت ھا و امک ساختن تصویرھا، و نیز ھدف از موجودیت ھریک در خانه

و متنوع است، بدین معنی که ھریک از تصاویر و تولیدات تصویری روی 
نھاده ھا  آن ھدف جداگانه ساخته شده و نیز وضعیت ھریک در محلی که در

شود، شکل و طرز خاصی دارد. بنابراین، ھریک از انواع تصویرھا با دیگری  می
که اند  ارائه داشتهای را  فرق دارد و دانشمندان برای ھریک حکم جداگانه

 پردازیم. ذیلاً به بحث در این مورد می
 گیرند: الف: تصویرھای که مورد عبادت قرار می

گیرند: مثل  نمودن تصویرھایی که مورد عبادت قرار می ساختن و رسم
آن  ۀو تصویر صلیب که آن را سازند ÷ھا، تصویر حضرت عیسی تصویر بت

به منظور عبادت و پرستش بسازد، حرام است و شخص سازنده آن با این 
گردد، زیرا به عبادت غیر خداوند راضی شده و در ترویج شرک  عمل کافر می

شَدُّ «یی از دانشمندان، حدیث:  پرستی کوشیده است، عده و بت
َ
 عَذَاباً النَّاسِ  أ
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قِياَمَةِ  يوَْمَ 
ْ
مُصَوِّرُونَ  ال

ْ
چنین تصویرگری حمل نمودند که تصویرھای را بر  )١(»ال

 .)٢(گیرد نماید که مورد پرستش قرار می را رسم می
مراد از این حدیث کسی است که  :گوید که این حدیث می دربارۀطبری 

گاھانه تصویری را برای پرستش رسم می نماید، تا مردم آن را پرستش  طور آ
 .)٣(گردد نمایند، و در نتیجه این شخص کافر می

روایت نموده که در سال فتح مکه چون  ج از رسول الله بابن عباس
کعبه دیدند، داخل نشدند، و به محونمودن آن امر  ۀتصویرھا را در خان

فرمودند، شکی نیست که این تصویرھا از مظاھر شرک بوده تعبیری از 
 .)٤(داشته است پرستی را ارائه می بت

ھا و برابرساختن  مودن بتن شخصی را به محو ج ھمچنان وقتی پیامبر
ظف ساختند و بعد از اجرای این مأموریت شخص مذکور به حضور قبرھا مؤ

ھا را تخریب و محو نموده و  ھا را شکستانده، صورت ایشان گزارش داد که بت
 ۀاین اشیاء را علام ۀساختن دوبار ج قبرھا را برابر ساخته بود؛ آن حضرت

                                           
، ص ٢بخاری، ج  »ترین مردم از نگاه عذاب در روز قیامت صورتگران ھستند سخت« -)١(

٨٠٨. 
، ٣نوریه رضویه) ج  ة(پاکستان، مکتب ، شاه عبدالحق محدث دھلویأشعة اللمعات -)٢(

 .٥٩٣ص 
حاشیۀ صحیح البخاری، شیخ حافظ محدث احمد علی سھانفوری (پاکستان دیوبند  -)٣(

 .٨٨٠، ص ٢مکتبه مجتبائی) ج 
 .١٠٧، ص الإسلام الحلال والحرام في -)٤(
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  عَادَ  مَنْ «اعلام داشتند و فرمودند: ھا  آن ۀکافرشدن سازند
َ

ءٍ  صَنعَْةِ  إِلى  مِنْ  شَيْ
نزِْلَ  بمَِا َ�فْرَ  َ�قَدْ  هَذَا

ُ
دٍ  عَلىَ  أ  .)١(»ج ُ�مََّ

که مورد اند  ھای بوده صورت اند، ھایی که محو ساخته شده این صورت
آن  ۀساختن دوبار ج گرفتند، و از ھمین جھت آن حضرت پرستش قرار می

 .)٢(را کفر معرفی داشتند
براساس آنچه متذکر شدیم موجودیت ھمچو تصاویری که مورد عبادت و 

ھای  پرستی و شعایر برخی ادیان و روش تقدیس قرار گیرد، و یا مظھر بت
شخص مسلمان  ۀھا، صلیب و... در خان غیر اسلامی، مثل وجود صورت بت

روایت نمودیم  ج از پیامبر ھای قبیل حدیثی را حرام است، چنانچه در بحث
خود ھیچ چیزی را که در آن تصالیب وجود داشتی  ۀکه در خان

گذاشتند، و تصالیب جمع صلیب است که دانشمندان حدیث تصویرھای  نمی
چنانچه صلیب ترسایان  اند، دار را از این لفظ مراد و مقصود دانسته صلیب

و به صورتی که ھمان چلپایی است که از دو چوب متقاطع ساخته شده 
شخص برآن به دار کشیده شده باشد، این شکل را در اکثر چیزھا رعایت 

 .)٣(اند پردازند و به تقدیس آن قایل کنند و به پرستش آن می می
در ھا  آن بنابراین، اگر شخصی این تصاویر را به منظور عبادت و پرستش

شرک است و از نھاده باشد، به عبادت غیر خدا قایل شده است که اش  خانه

                                           
دوباره ھا)  ھا، و قبرھا و صورت ھرکه چیزی را از این اشیاء محو شده (عنی بت« -)١(

الحلال والحرام،  »نازل شده کافر شده است ج بسازد بدون شک به آنچه بر محمد
 (به روایت از امام احمد). ١٠٨ص 

نَّ  لعَا�شَِةَ عن « -)٢(
َ
  تصََالِيبُ  ِ�يهِ  شَيئًْا بيَتِْهِ  فِي  َ�تْرُكُ  يَُ�نْ  لمَْ  ج النَّبِيَّ  أ

َّ
بخاری،  »َ�قَضَهُ  إِلا

 .٨٨٠، ص ٢ج 
 .٥٩١، ص ٣، ج اللمعاتأشعة  -)٣(
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دین اسلام بدون شک برآمده است، ولی اگر این کار را به منظور عبادت 
 انجام نداده باشد، کار حرامی را مرتکب شده است و کافر نشده است.

 گیرند ولی جاندارند: ب: تصویر اشیایی که مورد عبادت قرار نمی
تصویر اشیای ذی روح و جاندار که مورد عبادت و پرستش قرار 

آن در ساختن آن  ۀبدو گونه است، یکی این که رسام و سازند گیرد، نمی
نمودن تصویر  خود را به خداوند ھمانند و برابر بداند و دیگری آن که با رسم

 اینچنین قصدی را نداشته باشد.
ھرگاه رسام و صورتگر در ساختن صورتی، خود را با خداوند در آفرینش 

و قصدی را داشته باشد، از دین اسلام  برابر و ھمانند بداند و چنین ادعا
 .)١(گیرد شود و مورد عذاب خداوند قرار می خارج شده کافر مسحوب می

آید، ھمانا اینست که در قیامت  عذابی که چنین تصویرگری بدان گرفتار می
دست خود روح بدمد، در حالی که  ۀشد شود تا به ساخته مکلف ساخته می

چه در این مورد حدیثی را از پیامبر اسلام در توان این کار را ندارد، چنان
 .)٢(مباحث پیشتر روایت نمودیم

جان و ذی روح مشاھبت و برابری  ویر زندهصت ۀه سازندو اما در صورتی ک
ده نداشته باشد و نیز تصویرش را به منظور پرستش ھم ارابا خداوند را 

عمل فاسق نساخته باشد، ساختن چنین تصویری نیز حرام بوده با این 
شود و از دین خارج  شود، ولی با این عملش کافر شمرده نمی شمرده می

 .)٣(گردد، حکم عملش مثل سایر گناھان است نمی

                                           
 .٥٩٣، ص ٣ ج أشعة اللمعات، -)١(
رَ  مَنْ « -)٢( ْ�يَا فِي  صُورَةً  صَوَّ نْ  كُلِّفَ  الدُّ

َ
وحَ  ِ�يهَا َ�نفُْخَ  أ قِيَامَةِ  يوَْمَ  الرُّ

ْ
، ١مسلم، ج  »بنَِافخٍِ  وَليَسَْ  ال

 .٨٨١، ص ٢، و بخاری ج ٢٠٢ص 
 .٥٩٣، ص ٣اللمعات، ج  شعةأ -)٣(
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اصحاب ما و  :گوید که امام نووی در شرح خویش بر صحیح مسلم می
سایر دانشمندان را نظر بر اینست که تصویر حیوان ذی روح شدیداً حرام 

گناھان کبیره است، زیرا این عمل مشابھت به خداوند است و ساختن آن از 
یی، در  در آفرینش است، برابر است این صورت در فرشی باشد، یا در جامه

درھمی باشد یا در دنیاری، بر ظرفی باشد یا دیواری، و یا این که بر چیزی 
ھای مجسم و  صورتکند که سخن آن اشخاصی که بین  دیگر. وی علاوه می

دانند  شوند و تصویرھای غیر مجسم را مباح می ل میق قایغیر مجسم فر
مردود و باطل است، بین این دو گونه تصویر از نگاه تحریم فرقی نیست و 

امام ابی حنیفه و امام  ،ھردو حرام است، نامبرده این دیدگاه را مذھب ثوری
 .)١(مالک معرفی داشته است

ھا  شیای جاندار در خانهاز آنچه گفته آمدیم تحریم موجودیت تصویرھای ا
و سایر اماکن اگرچه مورد پرستش ھم قرار نگیرد واضح و آشکار است، اما 

ا إِلا« ۀیی از دانشمندان با استفاده به فرمود عده انَ  مَ ماً  كَ قْ بٍ  فيِ  رَ وجود  )٢(»ثَوْ
و اند  پنداشته ھا، لوحه ھا و دیوارھا مباح تصویرھای غیر مجسم را در پرده

گوید: از  دانشمند معاصر ما دکتر یوسف قرضاوی می اند. دانستهلامانع ب
در ابتدای امر از  ج شود که پیامبر احادیث در این رابطه دانسته می ۀمجموع

موجودیت تصویرھا طور عموم منع کردند و در مورد سختگیری نمودند، اما 
ر بعد از این عقاید توحیدی در دل مردم جای گرفت و استحکام پذیرفت، د

ھا، دیوارھا، کاغذھا است و جسم ندارد رخصت  تصویرھایی که در جامه

                                           
 .٢٠٢و  ١٩٩، ص ٢امام نووی، ج شرح مسلم،  -)١(
 .١٠٤، ص الإسلام الحلال والحرام في -)٢(
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فرمودند، نامبرده این نظر را از امام طحاوی که از پیشوایان مذھب حنفی 
 .)١(است نقل نموده است
پرداختیم، روش متعادلی از امام ھا  آن یی که به نقل در میان دو نظریه

امام ابوحنیفه است نقل شده است، ترین شاگردان  محمد شیبانی که از نخبه

ا إِلا«تصویر و استثناء  ۀکنند ولی بر مبنای احادیث منع انَ  مَ ماً  كَ قْ بٍ  فيِ  رَ  )٢(»ثَوْ
ھرگاه  :فرماید که ھا را مباح دانسته و می ھا و بالشت ھا و پشتی تصاویر فرش

تصویرھا در دیوارھا آویزان و منصوب گردند مکروه است، نظریه امام 
 .)٣(ھمین است ءفقھا ۀابوحنیفه و عام

ھا و مکروھیت  شده در خانه  نظر نگارنده حرمت تصویرھای عبادت به
ھا و دیوارھا آویزان و منصوب است،  تصویرھای غیر عبادت شده که بر پرده

دانه است، زیرا تصویرھایی که بر دیوارھا و روشی عادلانه و نظری مقتص
رحمت  ۀمانع دخول ملاک«ھرچند پرستش کرده نشود،  اند، وبھا منص پرده

و نیز موجودیت این تصاویر در ھنگام عبادت نماز حضور  )٤(»خواھند بود
اندازد،  سازد و او را به یاد زخارف دنیوی می قلب نمازگزار را مخدوش می

. )٥(ھایی صورت گرفته است چنانچه به این مطالب در برخی احادیث اشاره

                                           
 .١٠٤، ص الإسلام الحلال والحرام في -)١(
و ترمذی،  ٨٨١، ص ٢بخاری، ج  »مگر حرام نیست آن تصویری که در جامه باشد« -)٢(

 .٢٠٨، ص ١ج 
سلیمان (دھلی، نفع قوت المغتذی (حاشیۀ بر جامع الترمذی است) سید علی بن  -)٣(

 .٢٠٨، ص ١کتابخانه رشیدیه) ج 
 .٤٥٨، ص ٢حاشیۀ صحیح البخاری، ج  -)٤(
�سٍَ  َ�نْ « -)٥(

َ
مِيطِ  :ج النَّبِيُّ  َ�قَالَ  بيَتِْهَا جَانبَِ  بِهِ  سَتَرتَْ  لِعَا�شَِةَ  قِرَامٌ  كَانَ  أ

َ
 هَذَا، قِرَامَكِ  َ�نَّا يأ

إِنَّهُ 
 كَانَ  قَالتَْ  عَا�شَِةَ  َ�نْ « . و٨٨٠، ص ٢بخاری، ج  »صَلاَتِى  فِي  َ�عْرضُِ  تصََاوِ�رُهُ  تزََالُ  لاَ  فَ
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ھای تصویردار و نیز تأثیرگذاری تصاویر  شدن به خانه امتناع ملائکه از داخل
تواند دلیل  آوردن زخارف دنیوی میدر برطرف ساختن حضور نمازگزار و بیاد

 ھا باشد. قاطعی بر اثبات کراھیت تصاویر منصوب در دیوارھا و پرده
 گیرد: ج: تصویرھایی که مورد اھانت قرار می

 گردد، مثل شان می موجب اھانتھا  آن تصویرھایی که کیفیت موجودیت
ه آن تکیه زده شود و دور انداخته شود، به تصویرھایی که پایمال شود، ب

مباح است و حرام نیست، ھا  آن اتفاق ھمه علماء و دانشمندان موجودیت
ھرچند ساختن چنین تصویرھایی در ابتدای امر برای سازنده جواز ندارد و 

ع دخول ملائکه رحمت در خانه نا، و بنا به قول اکثر دانشمندان محرام است
ورد برخی از دانشمندان ابراز نظر کردند که تصویرھایی گردند، در این م می

ھا  که مورد اھانت قرار گیرند، باعث امتناع دخول ملائکه به خانه
ھا احادیث  دلیل جواز موجودیت اینگونه تصویرھا در خانه .)١(گردد نمی

روایت شده مبنی بر این که وی  لمتعددی است که از حضرت عایشه
نھی شده بود پشتی و بالشت ھا  آن ھای تصویردار را که از موجودیت پرده

ھای قبلی  زدند، چنانچه در بخش بر آن تکیه می ج ساخته بود و پیامبر
 احادیث را در این باره روایت نمودیم.

 برھنه: ھای برھنه و نیمه د: تصویرھای زن
مخالف با شرایع و آداب اسلامی باشد، مانند تصویرھایی که موضوع آن 
برھنه که اعضای وجودشان نمایان بوده سبب  تصویرھای زنان برھنه و نیمه

                                                                                           
َا

َ
اخِلُ  وََ�نَ  طَائرٍِ  تِمْثَالُ  ِ�يهِ  سِتْرٌ  لن ِ  رسَُولُ  لِي  َ�قَالَ  اسْتَقْبَلهَُ  دَخَلَ  إِذَا الدَّ ِ� : ج ا�َّ إِ�ِّ  هَذَا حَوِّ

 فَ
تُ  كُلَّمَا

ْ
ْ�تُهُ  دَخَل

َ
ْ�يَا ذَكَرْتُ  فَرَأ  .٢٠٠، ص ٢سلم، ج م »الدُّ

، ص ٢، و ج ٤٥٨، ص ١و حاشیۀ بخاری ج  ١٩٩، ص ٢شرح صحیح مسلم نووی، ج  -)١(
٨٨٠. 
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چنانچه این تصویرھا در گردد،  غرایز شھوانی در وجود انسان می ۀانگیز
شود که چاپ و پخش شده، ھمه حرام  ھا دیده می ھا و روزنامه لهبرخی از مج

ھای  لهوجود ندارد، نشر چنین مجھا  آن رمتی در حباشد و ھیچ شک می
ھا، دیوارھا و محل  حرام بوده، موجودیت و نصب چنین تصویرھایی در خانه

 .)١(باشد کردن بدان حرام می کار و نیز نگاه
 اشیای غیر زنده: ھـ: تصویرھای

روح، مثل تصویر درختان،  یساختن تصویرھای غیر زنده جان و ذ
در خانه و دیگر اماکن ھا  آن ھای تفریحی و موجودیت منظرهھا،  ساختمان

مباح است و کلام اشکالی ندارد، جمھور علماء و دانشمندان به اباحت آن 
دار را مکروه پنداشته  ھای میوه جز مجاھد که ساختن درخت اند، فتوی داده

به حدیث ابن اند  است، دانشمندانی که به اباحت آن ابراز نظر نموده
که برای شخص تصویرگری که از وی فتوی اند  استدلال جسته بعباس

روح وی را منع نمود، و ساختن و  خواسته بود از تصویرنمودن اشیای ذی
روح را برایش اجازه داد، چنانچه در ضمن حدیث  تصویر اشیای غیر ذی

 فاَصْنَعِ  فَاعِلاً  بدَُّ  لاَ  كُنتَْ  إِنْ «مذکور برای شخص فتوی خواھنده گفت: 
جَرَ ال ُ  َ�فْسَ  لاَ  وَمَا شَّ

َ
 .)٢(»له

 و: تصویرھای کمره و عکاسی:
مسلمانان سلف  ۀو دور ج اینگونه تصویرھا در حیات با برکت پیامبر

این که آیا این تصویرھا مورد نھی  دربارۀوجود نداشته است، ازین جھت 

                                           
 .١٠٧ص  الإسلام الحلال والحرام في -)١(
اگر در انجام این عمل (تصویرگری) ناچار بودی پس درخت ھا یا آنچه را که زندگی « -)٢(

 .٢٠٢، ص ٢مسلم، ج  »ندارد رسامی نمای
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گیرد و مباح است، نظریات متفاوت  گیرد، و قرار نمی احادیث نبوی قرار می
 ارائه شده است.

دار  آن عده از دانشمندان که مدلول تحریم احادیث را در تصویرھای جسم
شان ضعیف  ۀو نظریاند  ھرچند در اقلیت[دانند  (مجسمه ھا) مقصور می

شمارند بویژه آنگاه که این تصویرھا  ی عکاسی را مباح میتصویرھا ]است
 .)١(کامل نباشد

ھا تصویرھای بدون جسم را در  اما جمھور دانشمندان که ضمن مجسمه
تصویرھای  ۀبرخی شان در زمیناند  تحت تحریم احادیث شامل دانسته

ولی  اند، را نیز ناروا شمرده و مکروه پنداشتهھا  این عکاسی تشدد کرده،
برخی دیگر به کیفیت به وجودآمدن این تصویرھا و فرق آن با تصویرھایی که 

آید و نیز در این که آیا این تصویرھا مثل  ھای رسامی به وجود می توسط برس
ھایی که در  تصویرھای رسامی شده، مصداق عذاب خداوند بر مصورین صورت
می شود یا  آن مشابھت و ھمانندی در آفرینش با خداوند مطرح است، واقع

 اند. خیر؟ تدقیق نظر کرده
دکتر یوسف قرضاوی با ارائه نظریه (شیخ محمد نجیت) مفتی مصر ابراز 
 ،نظر نموده که تصویرھای عکاسی در ضمن حکم نھی از کشیدن تصاویر

داخل نیست و مباح است، زیرا در این تصویرھا مفھوم ھمانندی با خداوند و 
این در  .)٢(شود برابری با وی در آفرینش موجود نیست و مشاھده نمی

صورتی است که ضرر اخلاقی، اعتقادی و اجتماعی را با خود نداشته باشد و 
ه ین کدر صورتی که مانعی در موضوع تصویر وجود داشته باشد مثل ا

شعایر و آداب غیر اسلامی باشد، مثل  مخالف عقاید اسلامی یا مروج

                                           
 .١٠٥، ص الإسلام الحلال والحرام في -)١(
 .١٠٦، ص الإسلام الحلال والحرام في -)٢(
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رد تعظیم و تقدیس، و نیز ھا و دیگر اشیا و اشخاص مو لیب، بتتصویرھای ص
برھنه ھیچ شکی در تحریم آن وجود  برھنه و نیمهھای  ھای زن عکس
 .)١(ندارد

ست، باید یادآور شد که تصویرھای عکاسی که به موجودیت آن ضرورت ا
رود در جواز آن  ھای که در شناسنامه گذرنامه و... به کار می مثل عکس

ھیچ شکی وجود ندارد، چنانچه آن عده از دانشمندان که تصویرھای عکاسی 
موارد  نھی در احادیث نبوی داخل دانستند بازھم در این ۀرا در تحت مقول

 .)٢(اند به اباحت این تصویرھا فتوی داده
تصویرھایی که به منظور جاودانگی برخی از  :کهھمچنان باید گفت 

بزرگان دینی و سیاسی ساخته شود و در برخی از مواضع نصب گردد یا در 
ھا و اماکن به نمایش گذاشته شود، راھی برای جواز آن وجود نداشته،  خانه

ظیم اشخاص روی را در تع ا اسلام غلو و زیادهباشد، زیر مردود و ممنوع می
و با تقوی متدین ، داند، ھرچند این افراد و اشخاص بزرگوار میمکروه و بد 

ه باشند و یا این که رھبری بوده باشند و درجاتی را در دین به دست آورد
ین افراد و دست گرفته باشند، برابر است که ا دینی جامعه را بهسیاسی، 
 ھا زنده باشند یا فوت کرده باشند. شخصیت

                                           
 .١٠٧ھمان اثر، ص  -)١(
 .١٠٦ھمان اثر، ص  -)٢(
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ی در تعظیم و احترام برای خود رو لو و زیادهشان را از غ یاران ج پیامبر

 كَمَا ُ�طْرُوِ�  لا«که اند  ع فرموده در این مورد برایشان ھدایت فرمودهمن
طْرَتِ 

َ
ِ  َ�بدُْ : قُولوُا وَلَِ�نْ  مَرَْ�مَ، اْ�نَ  عِيسَى  النَّصَارىَ أ ُ  ا�َّ

ُ
 .)١(»وَرسَُوله

دادن  ، انجامھا دل وھا  اسلام بھترین راه جاودان ماندن در افکار، زبان
داند، چنانچه  اعمال صالحه و باقی گذاشتن آن نیکو و پسندیده را می

شان جاودان  و خلفای راشدین و امامان بزرگوار با تصویرھای جپیامبر
 نماندند، بلکه مناقب شان از اثر عملکردھای نیکو و صالح شان بوده که در

روایت شده و نام ایشان را  محفوظ مانده و از نسلی به نسللی نقل و ھا دل
جاودان تاریخ ساخته است، یادشان ھمیشه باعث تنویر محافل گردیده نقل 

 .)٢(کارد می ھا دل خاطرات شان بذر محبت و وفا را در

                                           
را  ÷نیستم مدح نکنید، طوری که نصاری عیسیھا  آن مرا به صفاتی که سزاوار« -)١(

الحلال  »به اوصافی تعریف کردند که در او نبود، اما مرا بنده و رسول خدا بخوانید

 به روایت از بخاری. ٩٨، ص الإسلام والحرام في
 .٩٩و  ٩٨، ص الإسلام الحلال والحرام في -)٢(





 
 

 :بخش چهارم
 حکم رقص از دیدگاه فقه اسلامی

نامشروع بین زن و مرد را حرام اعلان نموده و ھر عمل ھای  اسلام علاقه
و سخنی را که باعث بازشدن راھی به سوی کار حرامی بگردد حرام دانسته 

فساد باشد مردود شمرده با آن  ۀیی را که موجب اشاع است، ھر وظیفه
شمارد و  ارھای خلاف عفت را مردود مینماید. بنابراین، رقص و ک مبارزه می

عمل را ھنر یا فن بنامند و  نماید، اگرچه برخی مردم این رد می آن را به کلی
 صاحب آن را ھنرمند بدانند و یا این کار را مظھر تمدن فکر کنند.

کردن از فعل بد  از ھمین سبب است که خداوند بزرگ قبل از نھی
گردد ابتداءً نھی نموده  شدن برآن می زناکاری از مسایلی که موجب نزدیک

ۖ ٱَ�قۡرَُ�واْ  وََ� ﴿ است، آنجا که فرموده است: َ�نَ َ�حِٰشَةٗ وسََاءَٓ سَبيِٗ�  ۥإنَِّهُ  لزَِّ�ٰٓ
ا بدور باشد، از خود زیرا کسی که از ارتکاب مقدمات زن. )١(]۳۲الإسراء: [ ﴾٣٢

 .)٢(خواھد بودزنا ھم بدور 
یی برای  پسرنابالغ در حضور مردان که وسیله ،بنابراین، رقصیدن زن

تحریک غرایز شھوانی است حرام است، و دین اسلام آن را به عنوان پیشه 
ھای فحشا و فساد،  نمودن دروازه پذیرد، شریعت اسلام به خاطر مسدود نمی

ر خوشروی نابالغ حرام نظر نمودن ھمراه شھوت را به سوی زن نامحرم و پس

                                           
به زناکاری نزدیک نشوید، زیرا که زناکاری عمل زشت و روش بدی «ترجمه:  -)١(

 .»باشد می
 .١٢٥ص  الإسلام لال والحرام فيالح -)٢(
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بردن از آن را زنا برشمرده و از گناھان اعلام داشته  لذت . و)١(دانسته است

. )٢(»...النَّظَرُ  زِناَهُمَا العَينَْانِ  ...« اند: ضمن حدیثی فرموده ج است، پیامبر
مسلم است که حرکات زن و پسر رقصنده در ھنگام رقص باعث تحریک 

اند، بناء کش کند و بر فساد می غرایز شھوانی گردیده تماشاکننده را اغوا می
در چنین حالی نظر به شدت علت حرمت، خود ھم شدیدتر بوده، گناه 

 نظرکننده و تماشاچی ھم بیشتر خواھد بود.
منقول  سحدیثی به روایت ابی ھریره ج ھمچنان از پیامبر بزرگوار اسلام

ھای نازک وجود خود را  یی را که با لباس ھای رقصنده است که ایشان زن
ھای سر خود را به اشکال  دھند، موی برای مردم ظاھر ساخته و نمایش می

آورند و با رقصیدن و نمایش حرکات موزون، نظر  برانگیزنده و جالبی و درمی
گردند و از این  یشان م اغوای ۀنمایند و وسیل جوانان را به خود جلب می
کشانند، به عذاب خداوند وعده دادند و از اھل  طریق جامعه را به فساد می

هْلِ  مِنْ  صِنفَْانِ « اند: چنانچه فرموده اند، دوزخ معرفی داشته
َ
رهَُمَا لمَْ  النَّارِ  أ

َ
 أ

ذْناَبِ  سِيَاطٌ  مَعَهُمْ  قَوْمٌ 
َ
َقَرِ  كَأ ُ�ونَ  البْ  عَارِ�َاتٌ  كَاسِيَاتٌ  وَ�سَِاءٌ  النَّاسَ  بهَِا يضَْرِ

سْنِمَةِ  رءُُوسُهُنَّ  مَائلاَِتٌ  مُمِيلاَتٌ 
َ
ُخْتِ  كَأ مَائلِةَِ  البْ

ْ
نَ  لاَ  ال

ْ
نََّةَ  يدَْخُل

ْ
دْنَ  وَلاَ  الج ِ�َ 

ُوجَدُ  رِ�هََا وَ�نَِّ  رِ�هََا  .)٣(»وََ�ذَا كَذَا مَسَِ�ةِ  مِنْ  ليَ

                                           
 .٢٧٣و  ٢٧٢، ص ١رد المحتار، ج  -)١(
به  ٢٠، ص مشکوة المصابیح »زناکاری با ھردو چشم دیدن به سوی نامحرم است« -)٢(

 روایت مسلم.
که اند  ام، یکی گروھی که من ایشان را (تا حال) ندیدهاند  دو گروه از اھل دوزخ« -)٣(

ھای  زنند، و دیگر زن ھا می دم گاو و مردم را بدان قمچینقمچین ھای دارند مانند 
کننده (به  میل دھنده (مردم) و میل اند، (به ظاھر) پوشیده (ولی در حقیقت) برھنه

شوند، و بوی  شان مثل کوھان شتر است، به جنت داخل نمی سوی مردم)اند، سرھای
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که در اند  این حدیث مبارکه را دانشمندان از معجزات نبوت برشمرده
ھمین اساس . بر )١(کنون تحقق و مصداق پیدا کرده استجوامع بشری ا

است که دانشمندان علوم اخلاق و تھذیب نفس رقصیدن را از مھلکات و 
محمدیه، رقص را از آفات بدن  ۀگناھان محسوب داشتند، مؤلف طریق

�ضِ ٱَ�مۡشِ ِ�  وََ� ﴿ :ۀبرشمرده، به نقل از امام ابوالوفاء عقیل، به آی
َ
�ۡ 

 ۖ است، ھمچنان وی به بر حرمت آن استدلال جسته . )٢(]۳۷الإسراء: [ ﴾مَرحًَا
ھای فتاوی مثل، تاتارخانیه، ذخیره، بزازیه، و... اجماع و اتفاق  نقل از کتاب

بر  اامامان مذاھب چارگانه (ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد بن حنبل) ر
 .)٣(داشته استعدم جواز و حرمت رقص بیان 

تقدیس نگریسته شود و به عنوان عبادت مطرح  ۀو اما اگر به رقص به دید
شود، چنانچه برخی صوفی مآبان چنین ادعاھا و خیالاتی دارند، بازھم 

ھای فقه و فتاوی در رابطه به  تواند جواز داشته باشد، زیرا در کتاب نمی
ین ابراز نظر شده که پذیرد چن رقصی که از طرف برخی از صوفیه انجام می

چنانچه در فتاوای عالمگیری آمده که  اند، ایشان از راه مستقیم انحراف کرده
با  از امام حلوانی در رابطه به رقص و موسیقی صوفیه سؤال شد که ایشان

                                                                                           
صحیح مسلم، ج  »رسد میآن را درنیابند در حالی که بوی آن را مسافۀ زیاد به مشام 

 .٢٠٥، ص ٢
 .٢٠٥ص  ٢شرح مسلم امام نووی ج  -)١(
 .»در روی زمین متکبرانه راه مرو« -)٢(
 ةطریقۀ محمدیه، شیخ امام محمد رومی برکلی افندی (پاکستان، لاھور: مطبع -)٣(

 .٢٦٦و  ٢٦٥)، ص ١٣١٢محمدیه 



 هنر از دیدگاه فقه اسلامی   ١٢٤

افتروا « :یی را ادعا دارند به جواب گفت که انجام این اعمال مقام و منزلت
ِ  عَلىَ  كَذِبَ  ا�َّ

ْ
 .)١(»ال

زمان  ۀدر ھمین فتاوی آمده است که آنچه را صوفی ،آنچه گفتیم ۀبر علاو
کنند و به فعل مشایخ قبلی  ما از موسیقی و خواندن و رقص فعل می

 .)٢(باشد جویند، حرام است و نشستن با این گروه حرام می استمساک می
 اولین کسانی که رقص را اختراع نمودند اصحاب سامری بودند که به دور

گوساله جمع شدند و با علاقه و عشق به دور آن پایکوبی و رقص و 
تقدس  ۀدانیم که این رقص اصحاب سامری جنب نمودند، می تیری می ساعت

و تعبد را داشته و به عنوان عبادت مطرح بوده است، زیرا که سامری از افراد 
برای مناجات به کوه  ÷بود، چون موسی ÷حضرت موسی ۀدور ۀجامع

ته بود، سامری که زرگری یاد داشت، طلاھای بنی اسرائیل را به طور رف
یی ساخت و از خاک جای سم اسب  هلطریق عاریت جمع نمود و گوسا

نشینی از دست سپاه فرعون، بنی اسرائیل را  که ھنگام عقب ÷جبرئیل
کرد، و سامری از آن گرفته بود و حفظ کرده بود، در بینی  ھمراھی می

دمید، گوساله به صدا درآمد و سامری برای بنی  ساخته خودش ۀگوسال
مذکور جمع  ۀور گوسالاین خدای شما است، ایشان ھم بد :اسرائیل گفت که

 .)٣(صیدندرق شدند و می
صاحب تفسیرات احمدیه حدیثی را که برخی از متصوفین در قسمت 

با جمعی از  ج کنند مبنی بر این که آنحضرت جواز رقص به آن استدلال می

                                           
ھای قرآنکریم  ت که از آیهعبارت عربی اس »بر خداوند دروغ و افترا نموده اند« -)١(

 سورۀ صف و... ٧سورۀ نحل، و آیۀ  ١١٦اقتباس شده است، مثل آیۀ 
 .٢٣٥، ص ٥فتاوای عالمگیری، ج  -)٢(
 .٢٣٥، ص ٤تفسیر خازن، ج  -)٣(
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 نتبه جرا شدن فقیران  برایشان داخل ÷ان خود، ھنگامی که جبرئیلیار
مژده داد، با شنیدن شعری از افراد حاضر به تواجه و رقص پرداختند، ضعیف 

اھل حدیث در قسمت  :گوید که داند و می معرفی نموده و غیر صحیح می
بناء استدلال  اند، و آن را صحیح ندانستهاند  صحت آن حدیث سخن زده

شان بر دلیل شرعی  صوفیه به این حدیث از قوت برخوردار نبوده سخن
 .)١(استوار نیست

ستایند و بدان  حقیقت این است که رقص را ھمان صوفی نمایانی می
گھی دارند و نه امور طریقت را  مصروف می گردند که نه از شریعت آ

مشایخ تصوف  ۀیاناین که رقص در شریعت اسلام و روش صوف اند، باخبر
ھای تصوفی نیز به  اصلی ندارد، نه تنھا در کتب فقه و فتاوی بلکه در کتاب

ین کتب تر بزرگ گردد، در کتاب کشف المحجوب که از وضاحت مشاھده می
بدان که اندر شریعت و طریقت، مر رقص را «: تصوفی است آمده است که

عقلا، چون به جد باشد، ھیچ اصلی نیست، از آنچه آن لھو بود به اتفاق ھمه 
و چون به ھزل بود لغوی، و ھیچکس از مشایخ آن را نستوده است، و اندر 

ن باطل بود. و چون اثر که اھل حشو اندر آن بیارند، آآن غلو نکرده، و ھر 
حرکات وجدی و معاملات اھل تواجر، بدان مانند بوده است، گروھی از اھل 

 غالی شده و از آن مذھبی ساخته. و اندر آن اند، ھزل بدان تقلید کرده
پنداشتند که مذھب تصوف جز این  و من دیدم از عوام، گروھی می

نیست، آن بر دست گرفتند، و گروھی اصل آن را منکر شدند، در جمله 
بازی شرعاً و عقلاً زشت باشد از اجھل مردمان، و محال باشد که افضل  پای

ار آید و خفقانی بر سر سلطان یدن خفتی مردل را پدمردمان آن کنند، اما چو

                                           
تفسیرات احمدیه، شیخ احمد (مشھور به ملاجیون جونفوری) رحیمه، دیوبند بدون  -)١(

 .٤٠١تاریخ، ص 
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وقت قوت گیرد، حال اضطراب خود پیدا کند، ترتیب و رسوم برخیزد،  شود
پروردن که  این اضطراب که پدیدار آید، نه رقص باشد و نه بازی، و نه طبع

طریق صواب که آن را رقص گداختن بود و سخت درو افتد آن کس از  جان
 .)١(»خواند...

عنعنوی و ملی را دارد و در ھنگام برگزاری  ۀجنبھای که  و اما رقص
شود، نه محرک قوای شھوانی  محافل عروسی و نکاح توسط مردان اجرا می

بلکه به منظور تفریح و  اند، گردند و به عنوان تعبد و تقدس مطرح می
توان آن را مباح دانست و به  یابد، می ساختن روح و وجود انجام می خوش

یحی برشمرد که مباح بوده و جواز دارد، چنانچه در ھای تفر بازی ۀمنزل
بازی  ھا در مسجد نیزه روایت است که حبشی لحدیثی از عایشه

او را به عبایش پوشانده بودند تماشا  ج کردند و وی در حالی که پیامبر می
 .)٢(نمود می

 ) از دیدگاه فقه اسلامیتمثیلی ۀمارتیاتر (د
گردد و  که باعث خوشوقتی انسان می دین مقدس اسلام با امور و وسایلی

سازد، تا آنگاه که کلام عمل خلاف و موجب  ھای وی را مرفوع می خستگی
د، دان فساد را با خود نداشته باشد، مخالفت نکرده اینگونه اعمال را مباح می

 ه موضوعات خوبی باشد.دنبویژه آنگاه که این امور آموز

                                           
بوالحسن علی بن عثمان جلابی ھُجویری غزنوی (پاکستان، کشف المحجوب، ا -)١(

 .٥٩٨ھـ ش) ص  ١٣٧٤پاکستان  –آباد؛ انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران  اسلام
َ�ْ�ِ  ْ�نُ  عُرْوَةُ َ�نْ « -)٢( نَّ  الزُّ

َ
يتُْ  لقََدْ  قاَلتَْ  عَا�شَِةَ  أ

َ
ِ  رسَُولَ  رَأ  ،حُجْرَِ�  باَبِ  عَلىَ  يوَْمًاج  ا�َّ

بَشََةُ 
ْ
عَبُونَ  وَالح

ْ
مَسْجِدِ  فِي  يلَ

ْ
ِ  وَرسَُولُ  ال ِ�  ج ا�َّ ْ�ظُرُ  بِردَِائهِِ، �سَْتُرُ

َ
  أ

َ
، ١بخاری، ج  »لعَِبِهِمْ  إلِى

 .٦٥ص 
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ھا و  خندیدند، به بازی نمودند و می مزاح می ج اصحاب بزرگوار پیامبر
ھای  و روان ھا دل شدند، نفوس خود را شاد ساخته ھا مصروف می سرگمی

ھا ھم  فرماید: روح می سبخشیدند، حضرت علی گی و راحت می خود را تازه
ھا و  شان لطیفه شوند، لذا برای شادی و راحت ھا خسته می مثل بدن

روایت  ساءبه ھمینگونه از ابی الدرد .)١(ابندھای حکیمانه را دری ظرافت
ھا و لھو و لعب شاد  گفت: من نفس خود را به برخی از بازی شده که می

 .)٢(سازم تا در کارھای خیر به آن کمک کرده باشم می
ھای عمیق و بالطافت و آموزنده  ایراد سخنان شیرین و حکیمانه و تمثیل

 باشد آن را بگوید و انجام دھد، از جواز دارد و برای شخص مسلمان روا می
زنی نزدشان آمد و گفت: یا رسول خدا! برایم  روایت شده که پیره ج پیامبر

فرمودند: ای مادر  ج دعا فرمایید که خداوند مرا به بھشت ببرد، آنحضرت
شود، آن زن پیر بر خود لرزید و به گریه  فلان! زن پیر به بھشت داخل نمی

دیدند که وی  ج ھشت نخواھد رفت، چون آن حضرتافتاد و ترسید که به ب
خود را برایش توضیح دادند و فرمودند: پیرھا در  ۀنماید، فرمود گریه می

گردند و آنگاه به  شوند، بلکه جوان می حالت پیری به بھشت داخل نمی
 )٣(شوند، و بعداً ایشان این آیه را برای وی تلاوت نمودند: بھشت داخل می

َ�هُٰنَّ إِ�شَاءٓٗ ﴿
ۡ
�شَأ

َ
ٓ أ ا بَۡ�ارًا  فَجَعَلَۡ�هُٰنَّ  ٣٥إِ�َّ

َ
ترَۡابٗا  ٣٦�

َ
 ﴾٣٧عُرًُ�ا �

 .)٤(]۳۷-۳۵الواقعة:[

                                           
 .٤٢٠، ص الحلال والحرام -)١(
 ھمانجا. -)٢(
 .١٤٠، ص الإسلام الحلال والحرام في -)٣(
ایم، پس ایشان را دوشیزۀ  نیکی آفریدهھر آینه ما حوران را به آفریدن «ترجمه:  -)٤(

 .»محبوب به شوھر و ھمسن سال ساختیم
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و دانشمندان دینی نیز  ءبه اساس ھمین اخبار و روایات است که فقھا
شود  یی را که به جھت تفریح و وقت خوشی ایراد می ان ظریفانهنمزاح و سخ

ریه آمده است که ایراد در فتاوای عالمگیریه به نقل از ظھی ،اند مباح پنداشته
تا آنگاه که ایرادکننده حرف گناھی را به زبان نیاورد یا صرف  سخنان مزاح

 .)١(به جھت خنده در آوردن ھمنشینان خود ایراد نکرده باشد باکی ندارد
ھای آموزنده که موجب  سازی ھا و صحنه بر مبنای آنچه گفتیم تمثیل

سرور و شادی مسلمانان گردد، به شرط این که به صورت دائمی درنیاید و 
نی باز ندارد، روا و مباح است، اما باید دانست یشخص را از انجام واجبات د

سازی ھا نباید شخصیت و ناموس دیگران مورد  ھا و صحنه که با این تمثیل
شود،  شوخی و تمسخر قرار گیرد، زیرا این کار گناه بزرگ محسوب می

هَا﴿ فرماید: خداوند در قرآنکریم می ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ءَامَنُواْ َ� �سَۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوٍۡ�  �َّ

 � ن يَُ�نَّ خَۡ�ٗ
َ
� مِّنۡهُمۡ وََ� �سَِاءٓٞ مِّن �سَِّاءٍٓ عََ�ٰٓ أ ْ خَۡ�ٗ ن يَُ�ونوُا

َ
عََ�ٰٓ أ

 ۖ  .)٢(]۱۱الحجرات: [ ﴾مِّنۡهُنَّ
صحنه تمثیلی فقط به  ۀفراد اجراکنندعلاوه برآن باید مقصود ا

آوردن افراد حاضر در محضر نباشد، بلکه مقصود اخلاقی ھم در آن  خنده
نھفته باشد، و نیز باید از سخنان نادرست و دروغ که باعث رفتن آبروی 

 ج گردد بپرھیزد. پیامبر اسلام گان می آوردن شنونده گویندگان و به خنده

                                           
فتاوای عالمگیری، مولانا نظام و جماعتی از علمای ھند، (پشاور، پاکستان، نورانی)  -)١(

 .٥٥، ص ٢بدون تاریخ، ج 
ای مؤمنان گروھی، گروھی دیگر را مسخره نکند، شاید که آن گروه از «ترجمه:  -)٢(

کننده بھتر باشند، و زنان بر زنان دیگر نیز تمسخر نکنند، شاید که این  مسخرهگروه 
 .»زنان از زنان مسخره کننده بھتر باشند
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ى وَ�لٌْ «در این باره فرمودند:  ِ
َّ

ثُ  لِ� دَِيثِ  ُ�َدِّ
ْ
قَوْمَ  بهِِ  لِيُضْحِكَ  باِلح

ْ
 َ�يكَْذِبُ  ال

ُ  وَ�لٌْ 
َ

ُ  وَ�لٌْ  له
َ

 .)١(»له
ته باشد، با این ا دربر نداشریی  کارھای غیر مطلوب که فایده دربارۀو نیز 

 «دارند:  ذر میفرمایش ما را برح
َ

مَرْءِ ترَْكُهُ مَا لا
ْ
 .)٢(»َ�عْنِيهِ مِنْ حُسْنِ إسْلاَمِ ال

 حکم سینما و تلویزیون از دیدگاه فقه اسلامی
ھا از ابزار و آلات تبلیغ و  سینما و تلویزیون مانند سایر پخش و نشر فیلم

 باشند و حکم آن مانند سایر آلات و اسباب است. تعلیم می
تواند در راه خیر و به طریق درست به کار افتد و ھم  یی می ھر وسیله

ھا به ذات خود نه  ھای شر و فساد استفاده کرد. وسیله ن در راهتوان از آ می
و اگر در اند  خیر صورت گیرد خوب ۀاستفادھا  آن و نه بد، و اگر ازاند  خوب

 باشند. ھا و رذایل استخدام شود بد و حرام می امور زشت و تبلیغ مفسده
 ۀملما و تلویزیون را از جندانشمندان معاصر ما دکتر یوسف قرضاوی سی

ھای  فیلم ۀکنند ابزار و وسایل تبلیغاتی دانسته و آن را در صورتی که پخش
 پردازیم: یلاً به بیان آن مینادرست نباشد روا شمرده است که ذ

آن از مسایل خلاف اخلاق و امور گناه و حرام که  ۀو نتیج مالف: اصل فیل
مخالف عقاید و شعایر دینی و اسلامی است خالی باشد، بدین اساس 

گناه تشویق  نموده و انسان را به ا تحریککه غرایز جنسی رھای  فیلم
و عقاید باطل و اند  تبلیغ افکار نادرست و انحرافی نماید و یا در صدد می

و ھیچ مسلمانی حق ندارد ھمچو اند  کنند حرام رویج مییید و تنادرست را تأ

                                           
آورد تا دیگران را بدان بخنداند پس  وای باد برای آن کسی که سخنی را بر زبان می« -)١(

 .٥٥، ص ٢ترمذی، ج  »گوید، وای باد او را، وای باد او را دروغ می
 ھمانجا. »ھای خوبی مسلمانی شخص است نمودن امور غیر مطلوب از نشانه ترک« -)٢(
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ھا نمایش داده  فیلمی را تماشا نماید و به سینمایی برود که اینگونه فیلم
 .)١(شود

بر ترک و تضییع  ،ب: نباید رفتن به سینما و انجام کارھای آن باعث
ر منی حق ندارد به خاطدینی و امور زندگانی گردد، ھیچ مؤنمازھا و کارھای 

دیدن یک فیلم سینمایی یا دیدن فیلم تلویزیون یکی از نمازھایش را ترک 
روزند و آن را به  . قرآنکریم به کسانی که از نماز خویش غفلت می)٢(نماید

ِينَ ٱ ٤لّلِۡمُصَلَِّ�  فَوَۡ�لٞ ﴿ دھد که اندازند ھشدار می تأخیر می هُمۡ عَن  �َّ
متبرکه بنا  ۀسھو در آیچنانچه مراد از . ]۵-۴الماعون: [ ﴾٥صََ�تهِِمۡ سَاهُونَ 

 یی که وقت بگذرد. مفسرین تأخیر نماز است به اندازهبه قول 
ج: نباید زن و مرد بیگانه در سینما باھم تماس و اختلاطی برقرار نمایند 

اعث تحریک غرایز جنسی فراھم آید و راھی به سوی فساد و فتنه باز ب تا
گیرد،  ای سینما به جز در تاریک انجام نمیھ گردد، بویژه که تماشای فیلم

ن مرد با زن بیگانه نمود گرفتن و لمس در رابطه به تماس ج پیامبر
اگر بر سر یکی از شما سوزنی از آھن بکوبند بھتر از آن است «فرمایند:  می

 .)٣(»را که برایش حلال نیست لمس نمایدیی  که زن بیگانه

                                           
 .١٥٦، ص الإسلام الحلال والحرام في -)١(
 .١٥٧ھمان اثر، ص  -)٢(
 »له تحل لا امرأة يمس أن من له خ� حديد من بمخيط أحد�م رأس في يطعن لأن« -)٣(

 بیھقی و طبرانی.، به روایت از ١٥٧، ص الإسلام الحلال والحرام في
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